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لباب الوّل ین الواحد الامس والعشر 

فيأن شهد له یی آنا المجرة ‏ لفاطمية التی هي لا له لا آنا اقی فاحسبون 
له رفع عنک کل عقوبات الالية ی حدود الأحکام من قبل وأعام آن في 
هذه دورة لقد هب الّه قدرة انیا وریاستها ی ید الّساء با یه الّساء 
العام کونوا مسوولا معها ٍن کنتم عادلین ومنصفین وکذلك لقد جوز ال 
بالجهاض للنساء في الُور قبل نهاية الأشهر اللائْة الاولی من احمل ویجب 
آن تتجنبوا الاختلاط امجنسي وتحمون الساء والتجال منه ولکن نتم ُسمحن 
نع امحمل ویاستعمل تحدید السل في الثور ومع ذلك سواء کان ذلك فني 
اطار الرّواج آو خارج (طار الواج فاٍت التجل الذي جعل آي امرأة حمل له 
واجب مدی الَِاة تجاه الم والطفل فافهمون واعاموا پأن معني سم ال 
البدوح ظاهرّا وباهرا في حروفه پقدر ما الباء پشر الباری والدال يشر الذویم 
والواو یشر الولی واخاء یشر ال 

ملخص این باب آنکه از فضل لا نهایی وجود لا متناهی خود خداوند رحیم که 
جازات مالی را از احکام قبل در بیان رفع فرموده چون تشخیص حق این بوده 
که در این عصر احتیاجی نیست برای وجود جریه و مجازات مایی در حدود 
احکام چون تصليحهٌ خطایا بشری تا به حال نه به خشونت اصلاح گردیده و نه 
به جازات مالی و جریه بل وجدان |ٍنسانی می باشد که یا مصلح یا خطاکار می 


گردد پس در این عصر نورانی بر وجدان و رونها باید عامل بود در محض عقلانیت 
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و تلطیف و نه بر جسم یا جیب آحدی اما بر طبق آمر ماضی آنچه که آهل بیان 
تا به حال ک یا زیاد جمع آوری کرده‌اند تقدیم فرمایند به حضور نقطهٌآخری و 
اگر اجرای ان آمر در زمان حیات صاحب این آمر مکن نشد آنچه که جمع 
آوری شده تقدیم فرمایند به حضور دوائر هیکلیه یا بیت الال نورانی و خداوند 
طلب وفاداری هل بیان می باشد در اجرای این آمر از جانب نقطهٌ آولی و نه 
به مقدار مالی افهمون پس اگر به علل معلومه هیچ مقداری هم جمع آوری نشده 
خداوند رژوف هل بیان را عفو فرموده از اين تکلیف تُرةٌ حکمت این خک از 
سوی حق لاجل سنجش عباد واقع می باشد برای عام خود آن عباد تا تك تك 
نفوس از أهل بیان بدانند و ماضفت شوند که آبا واقکا له می باشند آو لذونه و 
یا از نار می باشند و یا از نور و يا از شکان رضوان علیین می باشند یا دون 
رن و و افو اه که و مرها رم زونه 
مقداری می باشند ین غني ومستقل منم من قبل ومن بعد بل من علی 
ادن نظرین فُل کل ده کل | لیه برجعون في شأن کل حین وشأن قبل حين 
وشن بعد حین اذ له حق القائق وکل مادونه خلق وخلائق وکل له مربویون 
اقا دانسته شود که خداوند متعال مجازات را در حّ صراط دین رفع فرموده و 
نه سلب مجازات در کل بلکه در این عصر تشکیل قوانین و مجازات را در اختیار 
مشورت و تشریع مجالس منتخبه و آراء آموم مردم و همچنین بررسی متخصصین 
گذاشته که در تطورات و بر مقتضیات زمانی قوانین صادر فرمایند و مجازات 
تعیین کنند و بعد از زمانی هر وقتی که لازم باشد قوانین و مجازات را با حدیث 
فرمایند یا که کلا لغو کنند مثل اینکه خداوند در دژری خکی صادر می فرماید 
و در دور بعدی آن خک را نسخ می کند کا آعلاه لذلك آدناه و بعد از حیات 
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نقطه آخری آنوار م به همین نحو خود را و همچنین هینت مدیره و تشکیلات 
خود را اداره فرمایند و به دوائ هيکلية علی اخصوص اذن داده شده و خود 
ختاری کامل در صدور آحکام لازمه برای ات نور در زمان خود وکذلك حتی 
ملهمٌ متأمهٌ اهیه کاملا مُلهم به (حامات غیبه خواهند بود و دام الُدی از 
جانب تجرین آمجد و وجود هستند و خواهند بود پس بدان که تشخیص 
خداوندی در رابطه با دولت داری پشر در این دوره این بوده که آن بشری که 3 
آوج عقلانیت و تلطیف وجدان و تشخص صعیحه عمل می نماید به بلوغی رسیده 
است که خود خود را در خصوصیت ان آمور باید از ان به بعد اداره کند و نه 
که فقط متی ر مصادر آمر ای باشد از در به در در صدور و تفصیل تك 
تك کل جزئیات شرایع و قوانین ظاهره با عقوبات و جريهٌ آنها چون دانسته 
شود که هیچ خع و شری در قصد ای برای هیچ دژری آبدی تعیین نشده و 
آثبت التّابتات بوده و هست اما نه خک یا شرعی که اون صادر فرفوده زیرا که 
هميشه احکام و شرایع متعلق بوده و هستند به خواسته و ضرورات دور و زمان 
خاصی که از سوی خق متنزل گردیده‌اند در ول آن دور از برای بشر خاص آن 
زمان وگرنه بت يا جاب ساختن از آحکام و شرایع و آن را مساوی با خدا 
۱ 
دانستن نعوذ بالّه علل احتجاب و گراهی کثیری از عباد شده از ظهور به ظهور 
و از در به در و دلیل بر نف آن عباد محتجبه شده در عدم استقبال مصادر 


آمر |می ابن است دلیل دیگری بر معنی بداء و که خداوند عبادت نمی شود به 
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جز پبداء چنانچه اگر خود را متدین بدین می دانی اقا وابسته می باشی و بنده 
به شرع و آحکام و تشکیل دینت يا علائم و علاان دیگری کل محتجبی از قصد 
واقع خداوند حتی اگر در تفکرت انجام آحکام و شرایع را لجل خدا می ده 
ولی بالعکس نرد حت محتجب از اون بوده‌ای و هستی و عابد و بنده به آحکام 
و شریعت با تشکیلات ظاهره می باثی چون پات تو داری أحکام و شرایع و 
تشکیلات و علائن و علائم را ستایش و تعبّد می کنی و نه خدا را و عبادت خدا 
بت عبادت هرگز خالسا لوجه الّه نکردی و عارف ال نیستی بلکه گوری 
و بعید از مراد ال باق چون منجمد شدی در زمانی که گذشته و جواهر و 
حرکات زمانی از تو سبقت گرفته و تو مچنین شدی دلیل بر احتجاب دیگران 
و مانع بر رسیدن آنها به مقصد حقیقت این است از معانی لا تسبوا الّمان فاٍتَ 
س 

الله هو الرّمان و چون نمی فیمی این حقیقت را و عارف نمی شوی پس نزد 
بروردگارت بت پرست می باشی و مُشرك و نه موحد چون سالك قشور شرع و 
آحکام یا تشکیل دینت هستی يا علانم و علان دیگری و نه خداوند واحد حدٍ 
حي وناطتی ام پأمره تن عادا ومنصف آل تری کیت انقلب انا را عل 
عقب آلا تری کیف انقطع الایان احقيقي عن الجمیع اگر نه عند الله هستی گور 
و سرگردان و مُمطل اندر خم يك کوچه چون لدون له می یاشی و از نار دون 
علیین و بس زرا که در هر کر و دری خدا را به خدا باید شناخت و به 
تملیات و ظهورات بلا ح و عّ اون که از معنای آعرفوا له باه می باشد و 
نه از طریق علائم و علان و آحکام و شرایع صادره از ظهورات قبل چون کل 
این علانم و علائن و حکام و شرایع مشروط به دورات قبل تجلیّات و فیوضات 
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و ظهورات اون بوده و هست و عبادالّه حقق را هميشه باید سعی در حین مواقعة 
مربوط به زمان حیات خود طلب کنند چون ظبورات در زمان خود آشرفیت 
دارند مقابل ظهورات قبل امّا این حقیقت از جهات و زوایا خلقت و کترت 
است و نه نود حقّ و وحدت چنانکه کل تجلیّات جزيك تجلی نمی باشند و کل 
فیوضات به يك فیض صدی می باشند و کل ظبورات يك ظهور واحد پلا عدد 
بوده و هستند من قبل یی الات ومن بعد پس عباد 1 باید متابع گردند و 
متمسك شوند از محلّ و منزلت حقیقت سم الله الم در آفاق و در آنفس به 
تجلیات و فیوضات و ظهورات متعلقه به زمان خود و در این پس کل تجلیات و 
فیوضات و ظهورات حق را من قبل ای الان و من بعد را باید مشاهده ایند 
بعنوان يك تجلی و يك فیض و يك ظهور آزلی آبدی و بر مبنی تحتقق اين حقیقت 
در آفئدة وجود خود حامل خواهند شد به کل تجلیات و فیوضات و ظبورات 
زرا که من ظبر الان هو الذي من ظبر من قبل وایضٌا من یُظهر من بعد اين 
است صرف حقیقت آمر و معنی نور واحد پس پفهم و دانسته شود که اگر 
آعضاء مجالس منتخبه و متخصصین در این دوره سالك ی له گردند و وارد 
نور شوند خداوند برای آن ناورین دائم ام خواهد فرستاد و آنها را بات مُلهم 
به|لمامات غیبیه خواهد کرد در وضائّف و تصمیات آمومی خود ذلك من فضائل 
لاهية نی هذه دورة علیک پاطتی ان کنتم شاکرین و بدان ای متوجمة ای له که 
خداوند در دور نور از کور بیان هرچند که سقط جنین را مسأله‌ای جری از 
رای روان و ابدان نساء دانسته ولکن سقط جنین را از برای ساء ناور جابر 
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حیات در جنين |نسانی کاملا دمیده شده است و اگر به علت ضرورت مشروع 
و طی عمل سقط جنین عبور از این زمان کرد خداوند آن را هم لٍذن فرموده اما 
در کل |ٍذن داده شده فقط در مواردی مثل تجاوز جنسی يا زنا با محارم یا فقر 
شدید در زمانی که چاره‌ای بای نمانده باشد یا به دلائل طی مشروع مثل زمانی 
که صحت و سلامتی و تمر و حیات مادر حمل در خطر باشد وامثال ذلك و 
دانسته شود که در بارداری صصت و حیات و سلامتی مادر باردار حرف أَوّل را 
می زند حتی ما فوق جنین در رح او لکن ای ناورین سقط جنین را بهانه‌ای 
برای رذالت و فسق و فساد جنسی میان خود قرار ندهید چون نزد حق رذالت 
و فسق و فساد جنسی اخلاقی نا پسندیده بوده و هست زرا که بر عکس ارزشهای 
عموم این عصر فساد جنسی در شأن لٍنسانیت کامله منوره نبوده و نیست چنانجه 
عفت و متانت و حیا از صفات ان أَمّت نورانی است لا الکاملون النورون 
تیم آتاس یتطهزون لا الطیبات الثورانیات للطیبین الُوریین والطیبون 
الُوریون لاطیبات الُورانیات چون دانسته شود که در این عصر آفسد و بر 
عکس اقوال و تظاهرات رآسلیه ماهیت نساء و مونثیت و همچنین مذکریت 
و رجال به سفل الفاسدات کشانده شده است و با انواع مکر و حلیه و 
موتفکات و تحرکات جنسی در آموم این أسفل الفاسدات را رأسمالیه گسترش داده 
و آسفل الفاسدات را پیشرفت و آزادی خوانده هرچند که هر شاهد با انصانی 
مشاهده می نماید به عین یقین که پیشرفت و آزادی در ظل رأسالیه جز عبارت 
از تسلیع سازی مه چیز و مه کس به خصوص جنسیت نبوده و نیست که دلیل 
ر سلب اقترانات سا شده و باعث انفجار در انفراقات بسیاری و جدایهای 


کثیری از افراد در کِهٌ نکات عال و علی الخصوص |نسان را تحت تثیرات انواع 
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اخلاقیات شنیع جنسی قرار داده و مامی برائت نسانی را در این زمینه از بین 
۰ ۰ ۶ وه ۱ 
برده و روند روابط بشری را کرده امتال خانه خشاء نعوذ بالثه من ذلك و بر این 
طرز و روش بشر این عصر را از قصد و مراد ی در حقیقت مسالهٌ جنسی که 
اجرای صعیح آن حقٍ خداداد کل بشر بوده و هست کاملا مغشوش و سرافکنده 
و راه و محتجب و خارج نوده و بر مبنی عکس العمل این وقایع دست مرتجعین 
مذهبی را م از کلیسا و ۸ کنیسا و مساجد مرد سالار را در این عصر قوی کرده 
و مخصوضا کرامت و ارزش نساء و مونثیت را که در باطن موجودات آلوهی می 
باشند تبدیل کرده بهآنچه که قام و کلم در حیا می باشد از ذکر و توصیف آن و 
این از جانب رأسالیه دی بوده و هست و جلوه و انعکاسی بوده و هست از 
فاسدات و فاسقات درونی و برونی نخبکان انگلو ارویایی در گسترش ارزشهای 
شیء را فقط به ما تحت الزم و کر ربط دهند و منحط گرداند چنانکه منبع 
ثروت این نظم حرف شین ناری و نفح صرف به جز گسترش فساد و فساق نبوده 
و تست و ته نات فت: یا ارادیرشر که عربه تایت کرده که قرل: آنان کذفت 
محض بوده و هست و بعضی از عرفا این عصر متعلق به مرام هندو صعیخا در 
آدق صحت تشخیص داده‌اند که اپن تعدن ستی رأساليةٌ انگلو اروپای تدنی می 
باشد که ملصق گردیده در چاکرای ریشه یعنی مقعد و ما وراء آن بصیرق ندارد 
و نی بیند لکن این وضیعت صدمهٌ میقی و شدیدی وارد نموده به روان و آرواح 
و وجدان کتبری از ساء در اين زمان و مچنین رجال و علت فاعله شده بر 
تراوش انواع امراض منتقله از راه جنسی و این مشکل جیی شده تا حدی که 
همچنین باعث انفجار امراض روانی میان کثیری از نساء و رجال این عصر 
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گردیده و يك دلیل بر ان انفجار به علت نشر عمدی الاختلاط انسي میان 
نساء این نسل می باشد و دام الشویق کل نساء آرض از جانب توّات شریر و 
خبیث به آن که عاقبت هيشه به نفع رآسلیه و به ضرر اجعاع بشر و علی 
اخصوص نساء گردیده اما بدان که الاختلاط المجنسي در شأن واقع نساء و 
مونثیت نبوده و نیست بلکه معمولا در شأن رجال بوده و هست هرچند که آن 
جلوهٌ پست فطرتی نظم و نظام مرد سالاری می باشد که توصیف واقع و وجه 
خصلت حقیقی رآسمالیه بوده و هست این به اين دلیل است چنانکه وقتی صصبت 
از هرژی به میان می‌آید نساء طبعَا از ابدان خود در برایر بارداری ناخواسته 
بیشتر از رجال عهده دار و مسئول بوده‌اند یا در حفاظت از خانه و آماکن خود 
و فرزندان یا آبروی خود در حالتی که رجال تحت حاکّیت مرد سالاری هرگز 
نیازی به پیروی از این روند و طرز اخلاقیت نداشته و نداره‌اند و این از این 
جیت است چنانکه هرز به ندرت به ابدان و سبک زندگانی رجال خیلی کتر 
از نساء آسیب می رساند لکن پرای نساء أبَ اینطور نیست و از اين رو موضع 
برخی ا زگفعان نسویات غربیات که به یی بندوباری جنسی زنان تشویق می نمایند 
ی معنا و غیر منطقی می باشد و بر اساس حقایق تارینی م استوار نبوده و 
نیست زرا طبیعتا رجال بوده‌اند و نه نساء که به طور طبیی بی بندوبار و مستعد 
برهرزی جنسی خود بوده‌اند با اینکه شهوات و آهواء نساء طبیعتّا قویتر از 
شهوات و آهواء رجال بوده و هست انا به طور کی نساء از رجال در حفاظت 
از آهواء و شهوات و عواطف و کلا خواسته های جنسی خود بهتر و منظم تر از 
رجال معمولا عمل می فایند لکن در این راستا اقتدار مرد سالاری در صدد این 
بوده که ميشه نساء را سعی کند که بیشتر تبدیل مثل رجال کند یعنی دون اخلاق 
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و فاحش و هرزه و این واقعیتی بوده و هست که به ندرت توسط نسویات 
غربیات درك یا قدردانی شده چون از جنبهای مفهوم حقوق نساء را نادرست 
از بین بردن زنانگی فهمیده و جلوه دادن زنانگی را بیشتردر قالب افسادی که 
معمولا به آن نوع خاص رجال فاسق و محتجب عن له نسبت داده شده 
فهمیده پس آمر می شود که آنوار از الاختلاط اجنسي و هرزگ کل اجتناب 
فرمایند و در دور نور میان آنوار تا زمانی که مفرط الاحتشام و محتعفف و 
مختگیران بی موردی در مسائل جنسی نگردند خداوند آمر کرده که از این نوع 
فساد باید آنوار جلوگیران همه جانبه شوند و با این نوع ظام مبارزه کنند مخصوضا 
در مراحل ابتدانی با نفس خود از شهوات و اهواء خود چون اوضاع حال نوعی 
از استبداد مه جانبه می باشد وفي کل شأن التمرد علی الاستبداد والظام هو 
طاعة له و علی اخصوص آنوار باید عصمت و کرامت جمم زن را تحت حفظ 
و حفاظت ام قرار دهند و نزد آنها مطقا احترام تام در ان مسبر گذاشته شود 
بر نساء چون ذکر شد که ماهیت درونی زن لو بوده و هست و بر این پس 
آنوار باید وسیلاٌ ی گردند برای رجوع و عود نساء کل عام به حقیقت ی 
خویش و باعث سلب فراموشی حال حاضر عوام از این نوع غفلت امروزی 
شوند چون اين از پایه های ارشد و محک در معارف ی لاجل روز ورود و ظهور 
حق می باشد برای آن زمان این است روند و طرز صیح و سام در سیر و 
سلوك دٌرست نورایالی اه چه بسا از این طریق بسیاری از مشکلات متوصل 
به ان مشکل هم برطرف شوند يا آنواري |ياي فاتبعون في هذه سُنْتی چنانچه 
صرف مشاهدات تجلیات ی برای هر مرد ناور در حتِ و عشق زن خود می 
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باشد که تا روز حشر نور درونی آن زن ناوره جلوه‌ای از نور حضرت محبوب 
معشوق می باشد بر آن مرد و بر این پس مسئولیت رجال در این دوره بر نساء 
ما فوق هر زمانی ما قبل این زمان گردیده تا حی که در این ظهور و دوره گفته 
می شود که من حیث عال الباطن حقَ الساء قوام علی القجال لکن الزجال 
مسوولون عن سلامة الساء من حیث الظاهر في کل حين وکل شأن پس از این 
جهت تشویق خداوندی برای این عصر در جایگزینی پدر و مرد سالاری با مادر 
و زن سالاری می باشد که شاید این شود علتی برای رجوع و عود تراز و تعادل 
در اجتاع بشری تا یوم ظهور هي بظهرها اه و آن جر هاهوق در یام ظبور 
خود آمر دیگری فرماید لذا ارجحیت و ارشدیت نساء بر رجال از تقدیرات ی 
حسوب شده برای این دور و در اين آمر خداوند رجال ناور را موظف دانسته 
در مایت کامل از نساء در تبتدل نظم بشری حاضر از مرد سالاری به زن سالاری 
به طوری که از اين به بعد نساء و نه رجال سررست خانوار شناخته شوند زرا 
که ضرورت این خک لاجل برقراری مجد تعادلی می باشد که برای طول مت 
زیادی از تعادل ی خارج بوده پس دانسته شود اگر ندانسته که در این ظهور 
خداوند دانا قدرت و ریاست دنیوی را تقدیم به دست زنان فرموده پس با یت 
الساء کونوا مسوولا معها ٍن کنتم عادلین ومنصفین وی وجه هي یظهرها اه نتم 
حعّ طالبین وعلی صراط التوار هیکلیا اُرانية آتم سالکین و يك دلیلی برای 
ان تقدیر یی اين است چون نظام رآسالیه روند و مسیر و دیدگاهای روابط و 
علاقات نساء و رجال را امثال جنس يا متاعی در بازار تبدیل کرده مثل معامله 
محصولات و کالاهای رقیب برای خرید و فروش و مبادله و تعویض و ارتقاء 
یعنی ٍنسان را تبدیل کرده به محصول مصرفی یعکس نفس النفية الرأسلية و 
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مغز آکثریت و تفکرات بشریت را شستشو و با تربیت اشتباه آلوده گردانده ت 
اینگونه در معکوسیت تم تفکر و استنباط کنند و بر آن رفتار نمایند پس تعجبی 
نباشد در اینکه روابط و علاقات نساء و رجال در ان عصر به آسفل الفاسدات 
کشانده شده چون نگرش رآسالیه نسبت به روابط جنسی به نهج رخص الثمن 
و کاملا تحقیر امیز است زیرا که تبدیل کرده این نوع روابط را به چیزی کاملا 
پیش پا افتاده و کل کثیف هرچند که در واقع عند للّه ماهیت واقعٌ روابط 
جنسی میان زن و مرد از مقاس ترین واقعات خلقت می باشد و نوعی از 
عبادات عالیات در وج معنویات بوده و هست حقیقتی که آظبر من الششمس 
بوده برأی متقدمین آدور و آکوار ماضی وایطا ملل بومی پس آنوار باید تا روز 
حشر این وضعیت را کاملا تحول و متحول نایند و مبّل گردانند به آنچه که 
خداوند راده فرموده چنانچه ارزش هر |نسانی به فطرت و يکتایی و طبارت و 
نور و مان و ثبات و معرفت و عام و بینش و اخلاق و اعمال و خلوص آن 
انسان می باشد و نه غير از آن وگرنه روابط انسانی اگر به همین منوال ادامه 
دهد حقی بیش از حال حاضر شکسته و مخّب و سطحی و معکوسه تر می 
گردد که ان یک از احداف اساسی رأسالهٌ دجالیه بوده و هست چون مراد این 
نظام لدون اه و دون علبین محو و تب فطرت انسانی و کل ارزشهای خبر 
بشری بوده و هست به نفع توسعهٌ بازار که در این یام خداوند آن را پعنوان یی 
از مظاهر شین و دجال آعور دانسته العیاذ له من ذلك پس تبتل اجتاع بشر 
از مرد سالاری به زن سالاری قطعَا این نوع وضعیت منفی امروزی را عوض 
خواهد کرد چون بر عکس آنچه که معصرین می گویند طبیعتا ماهیت و نماد 
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زن بهتر و سریع تر از مرد جذب اخلاق روحانی لمی و تجلیات حق می شود و 
قصد ی تا روز حشر بنیان تمدن روحانی یی حقیقی می باشد بر این آرض چون 
مليك و مالك و سلطان و سیّده و وارثهٌ حمَهٌ آن نقدن مستقبلهٌ روحانی ی يك 
زن فرید؛ جح قیوم حک عدل قوس روحانی آلوهی است پس این باشد يك 
معنی دیگری بر الِتَة تحت آقدام الامهات و بدان ای ناظر که خداوند به هر 
شیء حق حیات داده لکن ات نی اياة منتبی الکرامة و همچنین صفت 
حیات از خصائل ارشد شجرة آولی یعنی هي پظهرها له می باشد جلّ الماء 
وصفاتها العْلیا پس قدر حیات را بدانید و کل حیات را از جلوات و تجلیات 
حقق و مظهر سم الله ی بدانید یا توا انا کر می شود در حول مسأل 
سقط جنین که قضاوات و اتهامات و عواقب شرعی یا حقوفی یا اجعاعی وامثال 
ذلك از سوی ناورین ما بین خود بدا تحقّق نگیرد چون مقابل انتخاب فردی 
خداوند این طرز رفتار و روش برخورد را حرام دانسته در اپن دور چنانچه عاقبت 
سقط جنین آمری می باشد ما بین خداوند و عبد ناوره و بس چون در این دور 
(ِذن داده شده به نساء به ابن عمل من اه در خاص شرایط مدکور وکذلك 
بدان که خداوند رن خک باب ۱۲ از واحد ۰ را ثابت دانسته برای این دور 
نورانی مره دلیل این خک این است چنانکه در عصر حاضر ما بین مرتجعین و 
هم متوقیان ملل انگلواروبای مشاهده شده که مسا سقط جنین مسأله‌ای 
گردیده که باعث جدّل و نزاع شدیدی میان عوام ناس شده که نه آهل ار تجاع 
و نه آهل ترق عقلانی و با منطق صحیحی و بصیرت عیقی در این مسیر قضاوت 
و عمل می فرمایند و از طرفی آهل ارتجاع بر طبق قضاوات مرتجعانهٌ خود با 
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تفاسیر پوچ از تورات و انجیل قصد دارند به منع کی آموم از سقط جنین و در 
قول خود حامیان حق به حیات جنین می باشند هرچند که ان مُنافقین هیچ 
مُشکلی ندارند با جنگ و نزاع و کشتار و سلب حیات از ملل غیره و همچنین 
از مستضعفین میان خود به علاوة توسعهٌ نظام رآسمالیه که سالب و مسلوب کل 
حیات بوده و هست چون ضدیت با سقط جنین را فقط بهانه برای تروج ارمجاع 
(جعاعی خود قرار داده‌اند و بر خلاف شنت مسیحانه در ضن حایت از حق 
به حیات جنین آنها کلا با هر نوع حمایات و اشتراك اجتاعی به نفع فقرا و غیره 
دمن و ضد می باشند و دائم احزاب مرتجع در غرب سعی دارند به تخریب 
حمایات اجتاعی و اشتراك آمومی و این ضدیتی می باشد که به نفع ترویج رأسالیه 
بوده و هست و نظر به اين که در طول تاریخ کلیسا متعلق به هر نوع فساد و 
فساق و رذالت بوده و هست اما با دستهای خون آلود و در کال عدم خلوص 
خود را موظف دانسته در منع سقط جنین در کل جوامع بر مبنی قول تخلق 
باخلاق ای لکن اه لعنبم پسبب نفاقیم لثم لا متلکون صفة [ية واحدة و 
از منظر دیگری مترقیان این مسأله را بهانه‌ای ساخته‌اند برای ترویج و توسعة 
انواع فسق و فساد و رذالات اخلای و همچنین نفوذ و توسعهٌ استعمار فرهنی 
غرب میان جوامع بشری که مخرب و تخریب کننده نهاد اخلاق سُنتی بوده و 
هست و آخر الم آن م فقط به نفع و منافعه ات رأسالیه و مستعمره شده 
مثل تعلق آهل ارتجاع به تشویق از دام ارب و نزاع و کشتار و سلب حیات 
از ملل غیر انگلواروپايي و همچنین مستضعفین خود و دانسته شود که ضدیت 
با سقط جنین از سوی مرتجعین مسیحی در واقع حیله و مکری می باشد برای 
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قطع هزینه های بهداشت آمومی و اشترای به نفع فقرا و مستضعفین که این 
الواقع به جز مظهر معکوسیات تام نمی باشد در حالتی که هل ارتجاع خن از 
حق به حیاتِ اطفال متولد نشده می ناید فارغ از این که اين نوع تناقض و ریا 
نفاق محض است که جز جلوة اثرات تجرة نفی نبوده و نیست بلی از منظری 
جسد صوری هر ذی نفسی در سلطهٌ فردیت خود سلطان خود می باشد و حقّ 
اختیارات در تصمیات از این جبت با هر تخصی باید حترم و محفوظ باند وایطا 
حریم خصوصی هر تخص مچنین باید حترم و حفوظ باشد انا مسدر و منبع 
این سلطةٌ فردی از فیض و تجلی ح تعایی بوده و هست که کل سلطنات افراد 
مخلوقه را در جوامعهٌ آحیان در قبضهٌ خود دارد و مصدر و منبع خرمت کل 
شیء می باشد چون کل شيء دام محتاج به آمر اون و به حیات کی اون بوده 
و هستند چنانکه خداوند | پزل ولا پرال بوده که مالك حقیقی کل أجساد صوریه 
بشریه بوده و هست و اون می باشد که سلطان کل نفوس بوده و هست من آوّل 
ال آخر و از منظر دیگری هیچ ذی نفس مخلوقی جزیرة منفردهٌ خالص رای 
خود و سلطان فارد بر خود نبوده و نیست و نمی تواند باشد چون نظر ساه 
ثابت می کند بر هر ذی نظری که هر تصمیمی م برای خود و م برای غیر خود 
فرات ننیاج و اثرات متنفذی دارد و هميشه خواهد داشت و نه فقط در يك 
زمان بلکه در طول علل و معلولات ازمان بعیدی و نه فقط برای يك یا دو فردی 
بلکه برای نسلها و اجتاعات کثیری در مسار عصورپس از اپن جهت چون اقوال 
و اعمال هر جَفت این طایفه مرتجعین و مترقیان در رابطه با سقط جنین به 
وضوح وآظهر من الشّمس باطل است پس در طریق عقلانی و با منطق صیح 


و بصیرت نافذه نود حق بنفسه مانعه‌ای دیده شده در نور به آبن عمل اما به 
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شرایط مذکور چون اون می باشد محتي ومیت ومیت ومحتی ما وراء کل وسائل 
مکنه سواء بشرية و غیرها این است میزان حیّات چنانچه کل شیء در قبضه 
اون بوده و هستند و خواهند بود في کل حين من آزل یی آبد و در کل شوون 
مکنه اون مالك بوده که آمر کرده بر تقدر حیات یا موت بر هر ذی نفسی و 
اون هستی را عطا می فرماید بر کل آشیاء یا که سلب هستی را و با هر وسیل 
مکنه با دون آن و چون اون واجد کل علل بوده و هست بدان ناظر که بر ان 
مبنی در این یوم مچنین اذن داده می شود در نور به استفاده از مانعات بارداری 
و پیشگیری از مل ناخواسته به شرط رعایت تم از اخلاقیات و اجتناب از کل 
رذالات و افساد و افساق نا پسندیده ولی با اب حال در نور مردی که زنی را 
باردار می فاید چه در محدودة اقتران و چه خارح از اقتران وظیفه مادام العمری 
۱ 
دارد بر مادر و فرزند هر جفت و بس این است از فضائل حق بر عباد اللّه و 
1 2 ین سم پم و وم ۲ ۱ س 
انوار خود در این دور نورانی از کزر بیانی فباي الاء ربکا تکدبّان شهد الله پانی 
نا الَجرة الفاطمية ال هي لا له الا آنا الق يا آولي العام فاحسبون و بدان 
۱ 1 ۱ 
ای متوجهة ای الله که معنی !سم الله البدوح ظاهر و باهر مرکب در بطن حروف 
آن می باشد چنانچه باء بدوح یعنی باری و دال آن یعنی دوم و واو آن یعنی 
1 1 ۰ ۱ 
بدوح التاورین 
الباب التانی من الواحد امس والعشر 
نی آ الَحدي الأکبر نی هذه الدُورة هو منع تخریب اخیر بالشّم بأي 


وسیلة ضرورية 
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ملخص این باب آنکه خداوند معیّ آمر فرموده که در ان دورةٌ نورانی ناورین 
نور مانع و مبارز و هشیار باشند درکل موارد و آمور بر علیه قوات شرر و دائم 
به غلبه و نفوذ علیه خير و بز از جانب سو و شر چنانچه از زمان دور حواء 
آدمی تا این عصر هیچ خمصه‌ای بشر را تحت گراهی مداوم قرار نداده است به 
جز اپن که قوات شرر داعم خرابکار بوده و هستند و از طریق نفوذ بر اهل 
حقیقت درکل آدوار حقیقت را مستور و متکفر و باطل گردانده‌اند و خیر را 
به شر تبدیل کرده‌اند و فضلیت را رذالت کرده‌اند و رذالت را فضلیت و نور 
بات را دام به نار نف تبدیل کردنده‌اند چون از محل ظام و شرارت و ور آفقی 
خود آنها صراط مستقیم حقی را دانم گردانده‌اند به صراط مستضليةٌ مستذلیه که 
رذالت را به جای فضلیت گذاشته و خیر را تحقیر کرده و شزرا نحسین و عاقبت 
ائق و وقایع مُنزله را ضرب الثلی تلخ و زهرآگینی ساخته برای خود و مچنین 
برای کل بشریت چنانکه نه خود خر و نه کس دهد گنده کند به سگ دهد 
هینطوری که آهل هباء در دور آوّل از کور بیان با بیان کردند آنچه که کردند و 
نواصب با فرقان و پولس و پیروانش با دین عیسی و غيرهم با ادیان دیگری لعنة 
۷ ۶ ۶ 
له علیهم آجمعین و بدان که محرك اپن مخمصه بشری از ریشه آنانیت و نفاق و 
افکار شربر میان اصصاب زمان هر تنزیل ی تحمّق يافته که بر اثر آن در ملاً عام 
تفرقه جلوه داده فتبغضوا الّفاق والفکر الشّرر یا آتها الاأنوار فاِتَ الفکر هو اذی 
یولد التفاق لکن التفاق بعید عن القيقة لا التفاق طریق الشّین وصراط 


4 / 
الابلیس اللعین نعوذ بالله یس در این دوره ادن داده شده من آلله به ناورین که 
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در حد و حدود اعتدال با هر وسیلهٌ مکنه دام مقابله کنند و مبارز باشند بر 
علیه شر و سو و بر علیه هر مظهر فسق و فساد و نفائی که ظاهر شود و بر اين 
طریق با هر فوٌَ حیله گر و مکٌاری که قصد بر نفوذ و غلبهٌ شما داشته باشد یا حتّی 
غبر شا را (ٍذن داده شده که در مقاومت آم با آنها باشند و این باشد مسیری هم 
در نادیدهای غیب باطن و م در دیدنیهای ظاهر و م در بطن میان مجمع خود 
و هم در خارج از حلقهٌ خود نمرةٌ این خک این است چنانچه مبادا مبادا در یوم 
حشر و ظبور هي ظهرها له عر عزتبا حضرت حبوب معشوق در وضعیتی 
امثال شرایط این آام ظاهر شود که پر از اضطراب و آشوب و تشّش و اغفال 
است و آن ملک بلبلان لاهوق و عنقاء عاء هاهوتی ظهور کند میان بشری 
اکنزا گُراه و خود خواه و خود بین و فاسد و فاسق و عمياء و محتجب از کل 
قاتق علوی و سفلی هر جُفت یعنی بشری که تا حّی نزد نفس اه شری تبدیل 
شده کاملا ی ارزش و از خلق أسفل السافلین چون مشکل این است که آنانیت 
و نفاق و افکار شرر دائمقا مسلط و متنفذ بر ذهن بشر است بشری که دارای 
عواطف و احساسات عصر چری می باشد به علاوة دارای نهادهای سرکوبگر 
در کل جوانب در ضمن فناورمهای خداگونه که قابل و قادر به انهدام کامله می 
باشند و این مشکلی هست اساسی که باید به هر نحو و گونه‌ای مکن حل 
شود به دست نسل آینده از ناورین و متحدان آنها وگرنه هیچ علاجی برای این 
بشریت موجود خواهد ماند و بشر خود را عاقبت منهدم و معدوم خواهد کرد 
پس بدان که دلیلی برای این ظبور و ظبور بعد از این ظهور این است که جلو 


گیر شود و مانع از این مسبر انهدام و عدمست چون خداوند تعالی آراده نفرموده 
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که مخلوق اون در جهل مرکب و خود خواهی نم خلق اون را از بین برد پس 
اپن خک لاجل اپ است که چه بسا ناورین نور با متحدان خود تا روز حشر 
شوند در ظاهر و در باطن و به معنای واقع جند له علی الاُرض وتجاهدین الثور 
علی شامة ال کل حين وفي کل شأن وفي کل مکان الرض له و نظر به اینکه 
از یوم عروج نقطٌ آولی تا اين ام طلوع نقطهٌ آخری قُوات شریر و مفسدین في 
الاوض جری تر و جری تر از هر زمانی ما قبل این زمان گردیده‌اند در تولید انواع 
فستق و فساق و رذالات در کل جوانب چنانچه فاسد و مفسد گردانده‌اند هر 
خیری را که به آن نرديك شده‌اند و به من اسفل کشانده‌اند هر نیک را که به 
آن تقرب فرموده‌اند و تخریب گردانده‌اند هر راست و حقیقتی را که عیون خبيثة 
آنها تا به حال به آن آفتاده است تا حتی که عال بشری احال به خطر انهدام 
و عدم نفس خود افتاده و بدان مصدر و منبع کل این اشرار از ول ی آخر 
هميشه از آفکار نا ثرست در قلوب مکدوره سرچشمه گرفته است که خود و 
اطرفیان خود را از نعمات و آلاء (لمیه سلب فرموده حتّی به سم دین و هر آحدی 
پا شیء که به آن نزديك شده مسموم گردانده و تبدیل کرده به عفریتی آمثال 
خود و بر این علت است که در این یام بسیاری از کنیسا و کلیسا و مساجد و 
مثاهم پات عند له به جز مظاهر اهرینی و مراکز فسق و فساد معکوسیات 
تم عالی نمی باشند بعید ومقطوع عن ال ان الوم و به جز آنچه که ذکر شده 
در ابن بیان بدان که بر مبنی ان حقیقت بوده که نقطهٌ اولی مر فرمود به هدم 
بقاع و محو کتب آدیان ما قبل بیان و تطهیر ملکت بیانی از غیر مومن و حتّی 
تحریم از تعلیم و خواندن کتب فقهیه و منطق و حکست هرچند که در اين دور 


لام بیان فارسی 2 9 ۸2۵1 4نط2 ۲۷ واحد خامس عشر 


(۳ 


2 3 2 


و آیام آن احکام نسخ می شود زرا که مشاهده کن به عين یقین که چه جور 
ارنجاع اجت‌ای که از مظاهر نفن و احتجاب عن اه بوده و هست در کل آماکن 
دنیوی این عصر از خصائل محرك آدیان منسوخه گردیده است و ان حقیقت را 
چت بالغه بدان در تقطیع و انقطاع متابعین مرتجع آدیان منسوخه از خداوند 
حی اما دانسته شود بر ناظر این کامات که هیچ قوَةٌ موجوده در اين نام شریر تر و 
فاسد و فاسق تر از رأسالیه نبوده و نیست چون مرکز و نقطهٌ کل معکوسیات و 
اشرار و افساد و افساق و رذالات بشری بوده و هست و بر این تا روزی که این 
نظام شرر مستقر می باشد بشریت يك سر در صراط انهدام و عدم خود می 
باشد و بس چون ماهیت و اد وجودیت این نظام حرف شین به جز تولید 
معکوسیات و اشرار و افساد و افساق و رذالات همه جانبه نبوده و نیست پس 
خداوند ملزم دانسته بر ناوررن و آنها را موظف و مکلف می داند در ابن عصر 
که تا حد مقدور شوند پیشتازن بر تطهیر آرض له از کل ان فوات متعکسة شررء 
متفسدة متفسقه مترذله که بشر را تا ابن حد به سوی قهقراء کشانده در مسیر 
معکوسیات وی به شرط این که در هیچ مقطع از این کوشش و نضال و جهد 
با از اصول و ارزشهای و اخلاقیات خود ناورین نه آفتند و خود را حروم 
نکنند از صراط حق و دور و بعید نگردنند از سبیل له واحکامه پس با هیچ 
مقابل عنیدی به هیچ وجه من الوجود در سازش و تراضی نایند و پوچ و ی 
فایده نکشانند اصول و اخلاقیات و ارزشهای خود را و به اصطلاح بدا خود 
فروشی نکنند سعی کنند به مصامه و تمایل در اين مسیر اما نه به هر قیمتی این 


است خع خداوندی بر ناورین چه بسا هم خود و م غیر خود را در اپن مسیر تا 
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روز حشر نجات دهند و رستگاررگردانند به کل خیریات ای و ٍن شاء له تعلی 
والتبحان تا آن روز آنوار حق در دنیا معکوسیات دنیوی را کل یی آثر کرده 
باشند در مسیر این جهاد عظم و لعل بعون له وقوّته وقدرته حجایی باقی نمانده 
باشد میان بشر برای روز ورود آن وجه بالتور و جر وجود فآرشدوا اور ای 
لور وأمنعوا الظامة پالُور والنفی بالاثبات ذلك صراطک القوع البین فلا 
تجهدون في صراط الستقي یا آنواري لتاي فاتبعون ای اور 
الباب التّالث من الواحد امس والعشر 
في آن الوشم حلال علیک في اور پشرط آن یکون |ما الاسماء الاهية آو 
القاثیل المقدسة آو الصُوّر ا لطبيعية 

ملخص این باب آنکه از فضل بی پایان کینونیت ذات خود خداوند کرم خع 
انطباع را در باب 1 از واحد ۸ ثابت و محفوظ دانسته برای این یام و به علاو 
این ٍذن داده شده به آنوار در این دوره از کور بیان به توشم و توشیم ابدان خود 
بکل أساء له و یکل تمائیل مقتسه علی اخصوص توشیم و توشم به مثال سم 
أعظم یا حرف صاد يا ید فاطمیه یا هر سه با هم یا هیاکل و دواثر وآمثال ذلك 
که اين عمل می شود حرز دائمی بر جسد و جسم موّمن نورانی و دفع و دافی می 
گردد از هر طاقة آلودی سواء باطنية و ظاهرية و اگر اراده‌ای باشد از نوری به 
انطباع از اشکال و طوّر طبیعی خداوند آن م۸ جایز دانسته برای آأوار له در 
این دوره اقا نه غیر از آن ولکن در عمل وتّم و انطباع ناورین ميشه هشیار و 
سعی داشته باشند به اینی و حفظ از عحت و سلامتی آجساد طوری خود و 
احکام طهارت را در این عمل رعایت کنند به حض رعایت في کل شأن و از این 
تذکر و توصیه بدا عبور و تجاوز نتایند و همچنین از انطباعات و توشمات خود 
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مایهٌ نفسانیت و آنانیت و تظاهر نسازند چون قصد این عمل صاه غیر از این 
است چون این عمل از برای اقتداس آجساد و اجسام آنوار می باشد و بس 
پس این عمل در نور از برای سلب نفسانیات و آنانیات و تظاهرات صوری می 
باشد نُرة این خک از برای یوم ظمور الّه می باشد چنانکه در روز حشر محبوب 
عام آنوار خود را مشاهده نماید در ظاهر آجساد و اجسام آنان و در باطن آفئده 
و قلوب آنان و انطباعات بر ابدان آنان را پتوشم از آسماء و صفات و تمایثل و 
طبیعیات متعلقه به حقاثق نورای خلق خود را به عنوان مریا و شبحات و 
انعکاسات از نور خود در تجی حقیقت آسیاء و صفات ی خود مشاهده کند 
و بر ان آقرب من لح البصر در حين شناخنت و استقبال آنوار از نور آولل 
آنان را حضرت محبوب معشوق وارد فرماید به ذروةٌ رضوان آعلي نور الانوار 
چنانچه ان شاء له تعالی والشبحان در آن ام جسته هیچ نوری به نار مبل 
نگردد و هیچ مومن نورانی از بات به نف منقلب نشود پس بدان ناظر که کل 
شرایط و دلائل مدکوره مقترن به انطباع در باب 7 از واحد ۸ را حق همچنین 
تاینت داسته در ابن دوره چون در این یوم اين عل را به ذکر شرایط خداوند 
نوعی از عبادت و سلوك اٍلیه می داند این است چه بسا در یوم ظهور هي بظهرها 
له آساء و صفات و تائیل و طبیعیات متوشم منطبعه بر ابدان ناورین هادیان 
و مهدیات غیی شوند بر قلوب و فده حاملین جسمی و جسدی خود و باعث 
روشنای چراق دل و نور بصیرت آن حاملین ثابته گردند سواء في حیاة اجسمية 
آو حتّی في اموات امسدية در هدایت به مطلوب آرشده خود و از این قبل در 


آن موقعهٌ ظهور ات آنان عروج از قبر به سوی قیامت حضرت آبدیه فرمایند 
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در آخرت نور کلهم آجمعون و وارد شوند در مقام تجتّد وجود در ظل نجرهٌ وجود 
و دخول نمایند به خلق جدید در نشأءُ متجدده به ید محبوب و بر این هی 
مانعه یا جایی از برای آنوار حقیقی از بقية النُور موجود نمانده باشد در شناخت 
و استقبال فوری از ظبور سید ی و فاطر العالین چه بسا در آن روز رستگاری 
و به علت این عحل در آنی که نور وی سوّال فرمود به آنوار خود چون آلسث 
پسیدتک کل آنوار باقیه در باطن و ظاهر با يك صدا یکسان و در يك زمان کلهم 
آجمعون جواب دهند بلی شهدنا پآن نت سیّدتنا یا معشوق العالین وهو من له 
لفلك وا بلال ومدي آنوارهپانطبعاتهم اي پفندة وأجساد ای یوم ار 
العظیم ل ال آوشم بالاسماء والضفات والایل وطبیعیاته فوق کل ذا وشم لن یقدر 
آن یهتنم عن توشم ونطباع بالاسماء والّفات والایل وطبیعیاته من آحد لا في 
التماوات ولا نی الارض ولا ما بینهتا َنه کان وشتا واشما وشیما اذ آن کل آنواره 
احقیقیون متوشمون لاجل یوم ظهور الوجه پالُور 
الباب الّابع من الواحد ا امس والعشر 

نی آن الغسکرات والشروبات | لکحولية في حدّ الاعتدال حلال علیک في 
التور لکن دوام الشکر ولٍدمان ا لکحول حرام علیک ولا جوز لک آداء السَّلاة 
و العاء و ذکر اه في حالة شکر و سکران هسکرات والشروبات 
لکحولية في اور ولا یُسمح لک بدخول الاماکن القتسة آو آماکن العبادة 
آو محیط ا لطبيعة فی هذه االات ولا جوز بدا بتقدیم الشروبات | لکحولية 
والغسکرات في تجمعات ومجالس النُورانية وکذلك لا جوز تشغیل الالات 
و التیارات آو آي مرکبة وهي في حالة سکر وایضٌا بحظر وینع اما بتقدیم 
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هک 3 تطاوساات را 
مشروب الکحولي آو آي مسکر لاي خص دون سن الّامنة عشرة یا آنواري 
فاعتدلون 


ملخص این باب آنکه از جود لا نهای وجود صدانی خود خداوند بارك در این 
دوره از کور بیان خ مسکرات را از برای آنوار خود رفع فرموده پس خُک باب 
۸ از واحد ٩‏ و خع باب ۱۸ از واحد !۱ را نسخ و رفع نموده و بر عکس نهی 
سابق در ان روز خداوند مر کرده که در حدّ اعتدال و به شرط رعایت شروط 
مسکرات و خر و مشروبات الکلی از رای آنوار مومن و مومنه حلال گردد هو 
له اآني یعلل ما کان بحرم من قبل لا هذه هی آداب القيامة من دور ای دور 
و من کور ال کور في قبضته کل تحولات وتطورات کل شيء من قبل ومن بعد لا 
له الا هو القادر آّه اي عظاهر ظهوراته احول الطور القدیر ول دانسته شود 
که در مواقعهٌ عبادات و در حالات دعاء و نماز و ذکر تسکر ذهن و مستی از 
مشروبات را حق تعالی جایز ندانسته و حک کرده که قبل از ساعات عبادت و 
ذکر و سلوك ولو الأتّادي اجتناب محض فرمایند از نوشیدن و تشرب مسکرات 
و خمر و مشروبات الکلی را چون تسکر ذهن و مستی از مشروبات در مواقعه 
۱ 
عبادات و در طریق ذکر حق و سلوك یی الّه از شئون دون حب و دون حق 
می باشد و مچنین اٍذن داده نشده به آنوار به ورود و دخول آماکن مقذسه یا 
هر مکان عبادتی يا حتّی حیط طبیعت در حالات مستی و تسکر ذهن از 
مشروبات الکیی و خداوند نبی فرموده ناورین را از تقدیم و تعارف مسکرات و 
خمرو مشروبات الکلی در مجامع و جالس نورانی وکدلك حق تعالی جایز ندانسته 
برای ناورین تشرب مشروبات و تسکر ذهن آنها را در احیان هر نوع معامله و 
در موقعهٌ رانندی سواء اتومبیل یا هوایها يا کشتی با غیره یا هر وسیلهٌ نقلیه دیگری 
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۳ ۳۹ 
یا در حالات استعمال از هر نوع آلات تشغیلی و همچنین در اوقات کار و 
اشتغال به شغل و حق مطلفقّا حرام دانسته از تقدیم و تعارف مسکرات و خمر 
و مشروبات الکلی را به طفل و بچه و آحدی زیر سن ۱۸ ساله مگر به دلائل طبی 
مشروعی و حتی تشرب مشروبات از فردی ما قبل آن سن به !رادهٌ خود هم حرام 
دانسته و نیز تعارف به فرد ناتوان یا عاجز یا تخصی که ذهنش ناسام باشد حرام 
است و بدان که متخلف این خک باید ّل نصیحت شود به نصیحت صادقانه 
و هدایت دوستانه و اگر در مجاجت بباند در ادامهٌ ان عل از حلقه و دار 
آنوار سالکین باید طرد گردد برای مت يك سال نورانی لاجل معالجه و اگر بعد 
از ان مذت معاشه‌ای حاصل نشد و بعد از نصیحت و هدایات صاقانه از 
ناورین دوباره اگر در تکرار تخلف ادامه داد و دون هیچ تصحیحی برای دو سال 
نورانی باید طرد شود و بعد از آن اگر مکرر عمل را ادامه دهد به رسم جاجت 
خود این بار برای همیشه آن فرد متخلف باید طرد شود از دار آنوار سالکین تا 
زمانی که توبه از اين عمل و ماه از اعتیاد به نمر و نتیجهٌ حتمی رسیده باشد 
و ٍدمان او برای هميشه کلا و املا رفع و دفع شده باشد و نوری از ناری به طور 
قطعی در اين آمر حاصل شده باشد زیرا که اعتیاد به الکل يك نوع بماری روحی 
و روانی بدی می باشد که مصدر و منبع آن نفسانیت آ است و چون خطر و 
مزامات کثبری برای خود و دیگران |ٍیجاد می کند انتهای آن هیشه به سلب 
عقل سلم فرد متخلف و هم من ذلك وقفه در سلوك ای له و نا امنیتی دیگران 
شده و در این حالت معتاد الکلی حیطی ملو از نار و بر از نی برای اطرافیان 
بی گناه خود می سازد و در نتیجه دون درمان و معالجه از اين نوع اعتیاد تجر به 


ثابت کرده که عاقبت این مسیر منتفي العقل والشعور جز ختم به نار و جهن نمی 
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گردد پس اعتیاد به الکل در شأن آنوار نیست و کسی که معتاد به مشروب و 
الکل می باشد و امتناع از درمان و معالیه از این مرض روحی و روانی می ناد 
از نور نیست ما کانت حالته آو حالتها بلی خداوند ضغوط و تقلبات زند 
دنیوی را بر عباد خود کاملا درك می کند و فشارها را خوب می داند که گبی 
باعث اعتیاد عبدی می شود وی اعتیاد به الکل یا مواد دیگری راه نجات از این 
ضغوط و تقلبات و فشارهای دنیوی نبوده و نیست بلکه بر عکس آن می باشد 
و در حقیقت تحقیر دنیوی و مسجونیت کامل و بندگ تام به آن بوده و هست 
و در ار اظهار ضعف مقابل دنیا بوده و هست و عدمیت وضیفه فطری خود 
عند اه در استقامت بر علیه یران منکوسات پرونی و درونی دنیوی یعنی مظهر 
نف پس خننی سازی از سیر و سلوك لٍلی له هست و نع تحقق نور للی در 
آفاق و آنفس اما دانسته شود که قصد خداوند رائف از این خک جدید در تحلل 
این مواد در رعایت شرایط مذکور اپن است چنائچه در طول دورات ادیان 
ابراهیمی ادیانی امثال فرقان و بیان در در آّل این کر که منع و تحریم از شرب 
خمر و مسکرات و مشروبات الکلی فرموده‌اند سهوّا میان بسیاری از مومنین و 
متابعین خود این مسأله را تبدیل به جابات کثیری مبدّل گردنده‌اند و بالعکس 
رای اکثر ناس متمدنه اب یم ان دلیلی برای احتجاب و گراهی بسیار از آنان 
شده چون آهل ظاهر ادیان و مذاهب و علی امخصوص میان آهل فرقان به 
جای فرب یله حریم از تشرب مشروبات الکلی را املا بعد عنه ساخته م 
برای خود و ۸ برای دیگران و از نعمات و آلاء ای در متابعت صراط ال 
اکثری را محروم کرده است به این بهانه و بر عکس قصد مخلصانه ای در قرقان 
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در تحریم مشروبات از مومنین تعصب جاهلنه و خرافات برستی و خشونت 
بعضی از میان آهل فرقان را آمثال نواصب ما بین آهل تستن وأیصٌا تشیع باعث 
ظور انواع ریا و ترویرات گوناگونی شده وکذلك توسعهٌ فسق و فساد های بی 
شاری و رواج اذیت و آزار های مداومی و علل استمرار فصل عباد دون وصل 
آنها شده پس آن شاعر مُلهم به حق سروده که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری 
نکن چون در ابن دوره هم القصد ی در حلال کردن ابن مواد و آسان گرداندن 
احکام برای عباد در خاصیت این آمر در ظاهر و باطن همین می باشد که می 
بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن چنانکه حق در اين دوره |راده فرموده که 
عباد اين ام در آسایش و رفاه و دون سد و مسدودات و مزاحمات بهوده‌ای 
امثال این موضوع و با وجدان راحت به سوی روردگار خود در درون و برون 
خود حرکت نمایند چون خداوند تقرب عباد خود را و مبستگی و اتحاد کل عباد 
را با م در کاراوان ای و در هر شرایط ظاهره که می باشند دوست می دارد و 
دوست ندارد ُوری آنها را و تفصیل و انفصال و تفرقٌ آنها را به دلائل شرب 
توبات با اتتات از آنی هول‌زسی شاهد است که میاه شرت رو 
مشروبات الکلی باعث انفصال و تفرقه عظم و شدید و عمیقی میان بشر مومن 
به آئین و بشر غیر مومن به آئين شده و دلیلی بر بُعد و دوری کثیری از بشریت 
از ساحت قدسی شده پس کر سابق را در این رابطه خداوند نسخ فرموده در 
ان روز بلی امتحانات برای عباد در تحلل کر ماضی از صْقع و مقطع حرام و 
نم ۱ 
تبدیل آن به حلال در میان است چون مسئولیات عباد اه صادق در محلیل 
میق و بیشتر است تا در تحریم چنانچه مسئولیات از اين به بعد تا روز حشر با 
آنها هست در حفظ تم از تعادلات ظاهر و باطن هم در خود و م برای دیگران 
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از خود در انضباط محض وگرنه غیر از اپن کل اعمال در این صَقع و مقطع رد 
می گردد نرد حق پس بدان که در این روز عبادی که خمر و الکل را صادقّا لوجه 
۷ ۳ ِ 

له و بدون سو قصدی و بدون هیچ مایلی برای اسیب رساندن به احدی تشرب 
الکل فرموده‌اند خداوند آنها را کل عفو نموده و در این روز اصلا و بدا دیگر 
آها را پعنوان گناه کار ندانسته پس تا روز حشر و ظبور محبوب معشوق به 
شرائط مذکور خداوند دیگر عیی در این مورد ندانسته لذا تخلصوا یا عبادي من 
ذنبک الخصي في هذا الأمر لاتم یعد في الأمر ذنب چون حقّا تشرب الکل با 
اجتناب از آن نرد حق هی آقل مشاکل الّنيوية نی هذا الیوم ان است مظهر 
وعدهٌ حرام را حلال کند و حلال را حرام تُرةٌ حکنت این خک این است چنانکه 

۱ 

در ان ایام و تا زمانی که حضرت هی یظهرها الله آمر دیگری فرماید خداوند 
رحم هیچ مانع‌ای ندیده برای ناورین در نوشیدن خر و مشروبات الکی و 
بالعکس حلال دانسته که در مساکن خود و در حرعم خصوصیات زندگانی خود 
یا در میان دوستان و مبستگان و عزیزان خود ما بین چار چوب خانه و مساکن 
خود در حذ اعتدال و با عقل و شعور و هشیاری و ده راشده و مسئولیت 
بالغه تشرب فرمایند از مسکرات و خمر و مشروبات الکلی اما در اين عمل هیچ 
وقت نگذارند و کوچك ترین |ٍجازه‌ای ندهند که تشرب خمر و مشروبات باعث 
احتجاب آنها و دیگران گردد و نیز سعی شود بر عکس مرام و عادات اکثر عوام 
ناس مُدرنهٌ روز در ما عام تشرب الکل نمایند مُنّت شخصی مرآت نور در این 
مسیر خود داری و پرهیزی از استعمال کل مشروبات الکلی بوده و هست ولی 


این دلیلی نی شود بر استمرار در تمنیع و تحریم کلی از آن بر کل در این روز پس 
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تن ۳ توح 
تا زمانی که شرایط مذکور رعایت شود و این لٍذن باعث کردار و گفتار و رفتار 
آفکیه پا مجنونه نشود آنوار آزادند در این راستا این است از فضائل لفی بر عباد 
1 لوّار در این دور نورانی اما تذکر بر این نکته م می شود بر عباد 1 
السادقین چنانچه مشروب و الکل از اسلحات هم قوّات مستعمره غریی بوده و 
هست در نفوذ و تخریب سُنْت و فرهنگهای بسیاری از مردمان بومی و سنتی 
جهان چون با معرفی الکل و مشروبات در فرهنگایي که قبلاً جربه‌ای از الکل 
و مشروبات نداشته‌اند از طریق درون آنها استعمار غرب ملل بومی و سنتی 
را با الکل و مشروبات در طول زمان مسموم و منقلب و منهدم کرده است 
فاحرصوا واحذروا با آنواري ناهيك عن الافراط في النّساهل یکن آن یکون ضارّا 
بصحتک فاعتدلون يا آنواري علی صراطک التاور لور ان نتم تحببون آن تنورون 
الباب اخامس من الواحد امخامس والعشر 
فی أَنْ شرب الدخان و تدخین التبغ في حة الاعتدال حلال علیک في التور 
9 ۱ ۱ ۱ 
طالا آّه لا یضر بصحتک والا تجنبونه ین أجل مصلحتک وسلامتک ورفع ال 
خک الأنغوزة لکن حرم اه علیک التریاق يعني الأفیون في هذه التورة الا 
بدلائل الطتي الشروع 
ملتخص این باب آنکه در هر ظهوری خداوند حالل و حارم آمر و نبی می کند 
و در هر ظهور بعدی بعضی از آنچه که در احکام قبل نبی و حرام فرموده بوده 
در نفس ظهور بعد خداوند آمر و حلال می فرماید آنچه که در قبل حرام فرموده 
بوده مثلا بر مقتضی آن زمان در ظبور میم و ظهبور عیسی علییتا اور خداوند 


هر و مشروبات و مسکرات را بر مومنین آن آدوار آمر و حلال فرموده پود ام 
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در ظهور فرقان و دور أوّل از کور بیان نهی و حرام کرد و اين حقیقت آمر و 
نهی مثل آن می باشد که در ظهورات داود و سلمان و عیسی علیهم الأنوار قبله 
را از برای ممنین آن ظورات فدس آمر و تعیین کرده بود و در فرقان مکّه را 
و بعد در ظپور نقطهٌ آولی آرض فاء را آمر و تعیین کرد و امروز مکان دیگری 
تعیین فرموده یی ما لانهاية پس از همین جهت است که در اين ظبور برای آنوار 
حق عدیل خع قبل را در رابطه با نیت و زقومیت تنباکو از برای این دوره 
رداشته و نسخ فرموده و مچنین بر انغوزه چنانچه این است از مظاهر یفعل ما 
یشاء وحم ما پرید من قبل و من بعد و مچنین ان است از معانی بداء چنانکه 
حکست ۸ پزل ولا بای حضرت رحمن بر عکس یام قبل تشخیص داده برای این 
زمان که بر حکت مقتضی این عصر لزومی ندارد که خع نفیّت و زقومیت در 
این دوره بر تنباکو و مستعملین آن تعلق داشته باشد یا در این روز خع قبل در 
سر این موضوع ادامه‌ای دهد به صورت قبلی پس خع باب ۷ از واحد ٩‏ 
نسخ می شود و شرب دُخان و تدخین تنباکو در نور حلال می گردد هرچند که 
از منظری مکروه چون افراط و زياده روی در شرب دُخان و تدخین تنباکو 
ضرر جلی دارد برای عت و سلامتی بنی آدم و صدمه می زند به هیکل |نسانی 
و باعث انواع امراض کشنده می شود مثل سرطان وامثال ذلك پس از این 
جهت نصیحت خداوندی ان است که اجتناب از استعمال تنباکو بهتر است 
تا استعمال از آن اما در این روز برای آنهای که از سالکین و عرفا صادق و 
وافی نور الأنوار می باشند و عادق به شرب ذُخان و تدخین تنباکو دارهاند 
خداوند مانع ای ندیده هم من ذلك حق دوست ندارد که بر مبنی و به دلائل 


و مسائیی مربوط به جزئیات ظاهرة دنیوی عباد خود را از صراط خود منع و 
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محروم فرماید و آنوار مکنه را حتی قبل از راده یا تقدمی از سوی ایشان به پل 
چینوت در انتخاب میان نفی و ثبات و نور و نار آنها را به این دلیل و بر این 
مبنی جزق به نار زقومیت و نفن ملکه محکوم کند و آنها را از دون علیین بخواند 
پس در این رابطه ایزد یکتا ابواب فضل و کرم خود را در این طقع و مقطع بر 
آنها مفتوح گردانده و خک قبل را نسخ فرموده لاجلهم فافهمون نُرة این خک این 
است چنانه قصد ی برای ان زمان ابن است که جزئیاق باللسبة مقابل با 
مقتضیات این زمان و متعلق به احکام قبل در این عصر رفع و برداشته شوند و 
هیچ انسدادی از این جهت موجود نباشد که باعث احتجاب عباد گردد در سیر 
ماک تایه را له وی ام میس ای ام اه هن 
معنوی در مسیر ترقی کور در صراط نور به سوی مقصد قیامت و حشر آن 
چنانکه مبادا مبادا در روز حشربه دلائل نا خردانه آمر هي یظهرها له را رة و 
ون یا نعوذ بلّه استبزاء کنند بر اثر جزئیات ظاهره از احکام ما قبل این ظهور 
چون هر کسی که برای هي بظهره اللهباشد له است و نور و هر کسی که از 
رای هي یظهرها له نباشد لدون الّه هست و نار و (رادة حقی برای یوم ظبور 
جر وجود اين است که تا حدّ مکن اکثر عباد ناور و غيرهم از برای اون باشند 
و نه غیر آن چنانکه تعلیم حضرت حق در آن زمان برای خلت آن عصر ماوراء 
هر تعلیمی خواهد بود که تا به حال به خلق رسیده از جانب حق تعالی و 
تعلیمی خواهد بود که ضرورت جّیی خواهد داشت برای کل خواص آرض آن 
زمان و از این جهت پس هیچ آسباب احتجایی در هیچ حدّی نباید موجود باشد 
که عباد راغ را از حبوب معشوق محتجب و عقب گرداند لذا به شرط اعتدال 
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ٍذن داده شده به استعمال از دخانیات و تنباکو اقا تذکر بر اين نکته می شود 
چنانکه در ظلّ نظام منفور رأسالیه شرکات تنبا کو از قّات ارشد مستعمره بوده 
و هستند و ضعئٌا از ال تا به جنوب أُرض له خریب کنندگان و حیله گران 
دی در مسائل مربوط به بهداشت عمومی بوده و هستند پس مچنین از این 
جهت اجتناب از دخانیات و تنباکو تر است تا استعمال از آن زرا که از 
منظری ثروت کلان شرکات تنباکو بر مبنی استعمال از جنس و محصولات خود 
می باشد پس این شرکات استوار بوده و هستند بر دام الصارف آموم از این 
جنس و بنایراین رشد آنها بر پا نا سلامتی و امراض اکتثر آموم عوام ناس بوده 
و هست و ان بر اثر استعمال از دخانیات و تنباکو اما در ان عصر بنفسه 
تشخیص ای این بوده که اپن مورد هم دلیلی بر ادامه به نحریم شرب دخان و 
تدخین تنباکو نمی باشد ولی مثل در قبل خع ترياك بر سر جای خود حرام می 
ماند لا استعمال از آن به دلائل طی مشروع و به این دلیل و فقط به این دلیل 
خداوند |ذن داده اقا به شرط نظارت متخصص وی مچنین بدان که خداوند 
در اين روز ترياك را بعنوان صفوة الرّقوم معرفی می ناید چنانکه (دمان به اين 
صفوق الوم از عللی بوده که باعث نقض عهد بیان از جانب هباء ناریات شده 
تین نا افرای او ان تفای رهق وان تووه تلآ 
شب آن زمان که در تجارت ترياك باعث هم نقض آحکام و آمر بیان شده‌اند و 
توسعهٌ آن در ايران و همچنین گسترش بر آمر پوج و بّیی هباء موتفکات و لاجل 
سود مالی خود از اين تجارت لا مشروع چون در آن زمان قوم آفك به واسطه 
تجارت ترياك از جانب خاندان لدون اه افنان بوده که مسلك زقومی خود را 


بهره مند و ثروتمند گردانده و بهاء و مر دنیوی را به این وسیله خریده و حق را 
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| حق کرده و نا حق را ح و ظام را ستایش کرده و مظلوم را سرزنش لعنة ال 
علیهم آجمعین بعلة ذنومهم کثيرة چون اپن است از نمرات صفوة الرّقوم که ترياك 
می باشد و در واقع بنیانگذار مسلك پوچ و طام هباء زقومیات بوده و هست و 
همچنین سبب تخریب و آشوب و فتنه و شورش در چین و آسیا در همان دوران 
به دست استعمار غریی بوده و در اين یام مین صفوة الرَقوم می باشد که منبع 
روت و قدرت عفاریت خونخوار غرب پرورش شده مرجیی امثال طالبان 
افغانستان است لنعمهم الّه و بدان ناظر که تبتال احکام ی هيشه بر مبنی 
مقتضی زمانی بوده و هست چون این است از آیات دائم العحمة اون بر خلق 
خود پس در این صقع و مقطع درك و مشاهده نا در آفاق توارخ بشری و آنفس 
ان رت و اتماف عد یمس اتساف وت ارس دز 
و قضب اون پس در هیبت باش از بصیرت نافده اون و حیرت کن از قدرت و 
حکت مستطیلٌ اون در ال احکام دريك دور و نسخ آنها در دور بعد و بر 
این ملتفت شو در آفق و نفس خود به حقیقت حکنتِ یفعل ما یشاء ویحک ما 
پرید من قبل ومن بعد وانظر ای (صبع له ای في حركة الستمر للزمان في کل 
لظة لانَ کل یوم هو نی شأن وکل حین هو في آمر وکل دور هو في خلق خدید 
وکل کر هو نی فیض حدیث هو الّذي یحرم ویحلل تم بحلل ویحرم واه مبصر 
علی العالین وشاهد علی کل العابدین في کل حین وفي کل آمر ونبي في کل دورة 
وکرة أنه مو نور النورین 
التاتب شا الراس ا تاش وال 

في أَنْ جمیع الادوية ای تساعد في التفام الشث الريضة حلال علیکر في 
اور لکن فٍتّنا ننصحک بان الادوية | لطبيعية والعالجات الثلية تتفوق پشکل 
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عام علی الاشکال الاآخری ومع ذلك فاٍت صناعة الادوية في ظل الرأسالية 
صناعة شررة لا تهتم بشفاء الرضی بل پالرخ لذلك من الضروري تغییر هذا 
الوضع العام بحیث یخدم الّواء غرض الشفاء فقط ولا شیء غیر ذلك 

ملّص این باب آنکه از نعمات پلا حدود فیض لا نهایی عطایا و آلاء وجود 
طاهٌ خود خداوند نافع در این دوره خک دواء و آدویه و مداوا به دواء را در 
باب ۸ از واحد ٩‏ نسخ فرموده و کل دواء و آدویه و مداوا به دواء را که سعادت 
و کی به آجساد صوريهٌ بهاران شفاء می دهد بر عکس خک ماضی برای عباد 
خود حلال دانسته در اين دورة نورانی و ما مقام طبیبان صادق و راخ و 
متواضع را که فقط و فقط در مسیر شفاء و خدمت و بهبودی آجساد مریضان 
عامل و شاغلند و لا غیر مرتفع گردانده به ذروة آعلی و آنها را در این روز از 
اولیاء ال خوانده و مظاهر سم له اي و خداوند برای مومنان طبیب از 
بیانیین در نسل قبل آمثال مصباح امکاء و غیره مقام خاصی در قرب خود 
قائل است و نور و تحتتیات می فرستد بر آنان علیه وعلیهم أنوار له القاهرات 
زرا که شاعر عارنی به حق گفته که در کشور فقر جز فنا چیزی نیست و در 
صومعه جز ژُهد و ریا چیزی نیست از بهر سعادت بر در ان عالل جز خدمت 
به خلوق خدا چیزی نیست و هرچند که دواء و آدویه و مداوا به دواء حلال 
گردیده است برای ان دوره بدان ای ناظر که نصیحت خداوندی بر عباد و 
آنوار خود در دواء و آدویه و طبابت و مداوا تشویق بر معامجات طبیی و گیاهی 
می باشد چنانچه حقّ تعالی از ول ما خلق ای ما بخلق بسیاری از گیاه و 
طبیعیات را لاجل شفاء بثری آفریده فبأي آلاء ربکا تکذبان و نصیحت ی 
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این است که درید طبیب مستجربه و متخبره عم طبابت طبیتی و گیاهی متر 
است برای هیکل |نسانی تا عام طبابت شیمیایی چنانچه ترکیب و تشکیل و تنظم 
نظم این هیکل |نسانی نزديك و اقرب تر به گیاه و طبیعیات آفریده شدهٌ ی 
می باشد تا به مصنوعیات شیمیایی مصنعه و مع ذلك بدان که یک از خاعه‌ای 
که عصر حاضر را احاطه نموده سلطه و تسلط شرکات دواء و آدویه می باشد پر 
تصنیع جمیع دواء و آدویه در عالم حال را و نود حق این از نحس و حیه ترین 
تطورات در ظلّ نظام منفور رآممالیه محسوب شده چنانچه تجربه ثابت کرده بر 
هر ذی انصانی که این صناعت و شرکات قصد شفای بهاران را ندارند بلکه قصد 
اصلی آنها سود مایی و رباح ات می باشد و به ضرر جمیع مریض و بهاران و 
عاجزان و حتی گبی در ضدیت با عام طبابت روز تا حّی که اکثر طبیبان زمانی 
را مسجون و محبوس گردانده‌اند و مچنین مریضان را به منافع و سیاستهای 
کثیف و خودخواهانة خود و همه را بنده و دچار کرده و این وضیعت به جز از 
مظاهر تجرة نف نبوده و نیست چون اراده یی در صحت و سلامتی کل مخلوق 
خود می باشد و شفائت امراض کل بیاران در صدق و صحت تم که نور می 
باشد و نه حبوسیت و مسجونیت هم طبیب و مریض را به منافعه سیاسی و 
کثیف و به نفع جیب این صناعت رآسالی که نار است و جلوةٌ دون علیینیت و 
نظر کن در انصاف و مشاهده کن و ببین که در چند دههٌ آخیر انفاجاری در 
امراض گوناگونی میان کل بشر تحقق یافته و علی اخصوص در امراض روی و 
روانی که علت فاعله آن این شرکات می باشند لاهم برغبون عدّا في یقاء الّاس 
معتمدین علیهم وامراضهم من آجل رباح چون بدان که مسئولیت ارشد این 


وضعیت به جز با ان شرکات دواء و آدویه نبوده و نیست زرا که اس شرکات 
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دواء و آدویه در مقاطعهٌ کثیری یا فریدّا باعث امراضی شده‌اند یا که عذا 
امراض موجود را میان بهاران میق تر کرده‌اند و ذات وجود سادسه از اين نوع 
وقایع خوب مطلع می باشد چنانکه پدر خود به این واسطه در سن نسبتا کی به 
علت فشار خون و قند دچار سرطان شد در اثر تناول فرص در طول چند سال 
کی و سریع به واسطهٌ اندك آیامی به سراطان مبتلا و از دنیا مرفوع گردید علیه 
نوري وسطعات الانوار و بسیاری غیر از او بوده‌اند که توسط همین نوع وقایع از 
دنیا ناکام رفته‌اند و مرفوع گردیده‌اند و بسیاری از عزیزان خود را دل شکسته 
و جروح و تا گذاشته‌اند به مهد خود تحت ظلّ هذا التظام القاسي و از این 
زاویه و جهت است که توصیهٌ خداوندی بر آنوار ان است که مبارز شوند بر 
علیه ان صناعت و شرکات و قدرت را از دست خبیثه و فاسقه و فاسده آنها 
کلا بگیرند لاجل بهبودی کل بشر و صناعت دواء و آدویه را برگردانند به دست 
آموم و متخصصان آصدق میان آموم و برای منافعه کل بشریت وگرنه حق کل 
دواء و آدویه و مداوا به دواء را حلال خوانده برای این دوره و اٍذن داده از 
استعمال آن برای شفائت امراض و در این آنوار را آزاد گذاشته این است خک 
خداوندی چه بسا در روز حشر ان شاء ال تعالی والسبحان کل در محضر 
حقیقت با حت و سلامتی کامل حاضر شوند در حضور مادر عوام و هي یظهرها 
له با يك محدٌ واحده دل آنها را و دل کل بستگان و رفتگان آنها را ملو از نور و 
سرور کند و آنان را شفاء آبد الهري دهد وقد لعلهُم في تلك لحظة سینورون 


لباب التابع من الواحد امس والعشر 
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2 0 تاوسالت را 
نی آن استعمال واستخدام من نباتاب الوقظة | لعنوية التأمة لاجل سیر 
سث 7 7 ۱ 
وسلوك ی الّه حلال علیک في الُور لانَ هذه التباتات هي عطایا ال 
للبشرية وم آسرار مقّسة 
ملعص این باب آنکه از تجلی فیض منورة کینونیت ساطعهٌ جود لامتنای خود 
خداوند حارز مر فرموده که لاجل سیر و سلوك الیه استعمال واستخدام از 
نباتاب موقظهٌ معنوی متأمه آمثال ما و قارج سیلوسایبین و آیاهواسکا و کنف 
و ورقهٌ اکاسیا وآمثال ذلك از برای آنوار حلال است در ان دور نورانی تا آمر 
مي یظهرها له در ظهور فاطميهٌ غظمی غیر از اين آمر فرماید چناچه نباتاب 
موقظهٌ معنوی متأمه از عطایا و نعما حت بر بشر بوده و هستند و نزد خدا از 
اسرار مقذسه می باشند که از منظری وسیله‌ای رای منور گرداندن بصیرت 
سالك صادق لاجل کشف سبحات جلالی می باشد در سبر آفاق و أنفس سالك 
در وجود خود در خلوت عام باطن خویش و در تفکر و مراقبه و محاسبه و تزکیه 
نفس خود چون خداوند در فضل و کرم خود از ول ما خلق ان نباتات را 
یداع فرموده و میان بشر گذاشته که خواصی از میان سالکین و عشاق و عرفا 
راخ اون راحت متوصل گردانند به عوام ما وراء و با عیون باطنی آرواح و 
ملائکه و روحانیات ملوکتی را در عام مثال مشاهده نمایند و حتی با آنان وجا 
لوجه در ارتباط گردند و غیب را تماشا کنند با عیون باطنی به طوری که از ٍبداع 
خالق و مبدع جهان فراتر از مادیات در هیبت و حیرت باشند و حتویات ان 
خود را فراتر از محسوسات و حدس و گّان فکری و اعتبار ببینند و به آنوار 


و سب ِ ۳1 ۳ ۳ 4 عم ۳ ۰2 
جلیات حق متدوق و محفق و شاهد و متوصل گردند در افق و نفس بصیرت 
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خود و پس بر این در یقین و اتقان دانمی قرار گیرند و سیر و سلوك هفت شهر 
عشق را از ان مسیر انجام دهند و برسند به مقام فقاد در حضور تجرةٌ وجود و 
بدنند فی الافاق وأنسهم بآن الغلك له رت الستاوات والارض وما بیهتا ذلك 
رت العالین و همچنین بدان ای ناظر که نباتاب موقظهٌ معنوی متأه حاملان 
شفاء بخش افذه‌ای بر ذهن |نسانی می باشند فراتر از آنچه که عام روز می 
داند که عام آن را بعضی از ملل بومی خوب دانسته وکذلك قدماء الشرق ما 
بین اهندوس والرّرادشتیین این است که در اين دوره خداوند قتوم آنچه که از 
آّل خلقت با بشر بوده و در طول آدوار فراموش شده بوده میان عوام یا که از 
عام خاص خواص بوده در این عصر علبّا جزوی از احکام دین خود در این روز 
خوانده و انتخاب کرده مُرةْ حکست این خک این است چنانچه در این عصری 
که اکثر عوام ناس راه و مسیر فطری خداداد خود 1 کرده‌اند و به هر دلیلی 
منقلب به معکوسیات نفسانیه و نف شده‌اند و جز مادیات دیگری نمی بینند و 
محتجب در جابات مکدورٌ دنیوی قرار گرفته‌اند و ی خبر از مراد حق فی 
زمن آصبح التّین لعبة الشیاطین وا مهلاء مچنین از این طریق خداوند رژوف 
آبواب رحمت خود را بر بشر مفتوح گردانده پس از این جهت است که استعمال 
واستخدام و استفادهٌ مسئولانه در حتّ اٍعتدال از نباتاب موقظهٌ معنوی متأهه 
از برای آنوار بخشی از احکام خود در این روز دانسته شده چه بسا بشری که 
امروز اکنرا اه و محتجب ولا یشعرون ولا یفهمون می باشند به توسط نباتاب 
موقظهٌ معنوی متألمه و به اين طریق به دست آنوار فاطمیه و به طرز مرام آنوار 
فاطمیه هدایت شوند ویتدون ای له ویدخلون علی صراط نور انوا 
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۳-۹ ۳ ۳ 
الباب الثامن من الواحد اخامس والعشر 
فی آ کل البصل والّوم حلال علیک في الّور لکن لا تدخل آماکن 
القدسة وآماکن العبادة بعد تناوطتا 
ملخص این باب آنکه از جانب خداوند واعد در ظهور قبل برای مومنین در 
دور ول از کور بیان اجتناب از تناول سیر و پیاز و ایضُا ترب و تره و هر آنچه 
که بوی بد دارد خع شد در نخوردن آنها و برای آن زمان حقّ این آمر را ول 
دانسته بود و بدان متوجهة ای اه که آن خک لاجل این روز و این ظبور بوده و 
از منظری امتحانی بوده به قصدی که از مراد باطن آن 6 تر متوجه شده‌اند و 
بعضی از اعداء ال میان قوم فك شیعهٌ حوزوی آصولی این خک را به اصطلاح 
پیراهن عفان قرار داده‌اند در استهزاء و انکار احکام بیان و آمر نقطهٌ آولی هرچند 
که کراهت رسول فرقان علیه النُور از بو و تناول سیر و پیاز در احادیث و 
روایات نبوی چند بار تدکر شده م میان اخبار ححیح شیعه و م سْتّی چون 
قیص کبریانی آحدی در آن ظهور از تناول سیر و پیاز ممنین آن دوره آمر 
اجتناب فرمود علی الخصوص در ورود و دخول مساجد و همچنین در موقعه 
فاز یعد از تناول آنها و در حدیثی فرموده که حتّی ملاتکه از اين بو بی زارند و 
در مکانی که بوی بصل و وم باشد در آن مکان ملاتکه تنزل نمی فرمایند و نیز 
روایتی از حضرت آمیر علیه اجد هست در مکارم الاخلاق طبرسی چنانچه 
فرموده که کسی که از اشیای بدبو تناول نماید نباید به مسجد نزديك شود هرچند 
که در عين واحد در روایات معتبر دیگری از جانب مه هدی علیهم الأئوار 
تشویق در خوردن سیر و پیاز م موجود است و بدان ای ناظر که نزد حق در 
اپن آمر هیچ تناقضی مشاهده نمی شود و اگر با بصیرت باطنه قضاوت کنی به 
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هش 3 توالت 
مراد حقیقت مطلب اتصال و به اتحاد ترکیب آن آتا می رسی چنانجه از جانب 
حق نیع وی در صقع خع آفاق در رتبه عبادات و تکالیف افراد در مجمع بوده 
و تشویق دومی در طقع کر آنضی بوده لاجل صصت و سلامتی ابدان مومنین 
در نظم غذایی آنها یعنی یک نبی است لاجل جمع و دیگری آمر است لاجل فرد 
۳ ۲ و ی و 
و از منظری یک از برای حقیقت سم الّه الظاهر بوده و آفاقی است و دیگری 
1 ِ ۲ 
از برای حقیقت سم | لله الباطن بوده و انفسی است و در بیان نقطه اوی در 
۹ ۲ 1 
تن به حرف هاء وال هکل مخقس می بش و دای و ی 
ارشدیت ری داده به سم ال الباطن که مقترن به حرف واو می باشد و 
زوایا درون هیکل مختس که مسلّس بوده و هست و از منظر دیگری بدان که 
منع بصل و وم از جانب نقطه اولی رمزی بوده برای آولو الالباب والبصيرة از 
بینیین چنانکه اصل این تحریم از محشد رسول الّه علیه اور الُور سرچشمه 
گرفته و این مک بیان در مراد باطنی خود از يك سطر زاویه |شاره‌ای به ماهیت 
حمدی صاحب ان ظبور بوده و هست به همان نحوی که در بقیهٌ آثار مُنزله از 
ساحت قدسی نقطهٌ وی مکرر بر حقیقت این مطلب تأکیید کرده بود و بدان 
که در سطح قضایا ینک در تمنیع و اجتتاب از خوردن سیر و پیاز در بیان به 
1 بن علت بوده چون در آن زمان تناول دام از سیر و پیاز شائع پوده میان عوام 
تا علی ا لصو ما نم اهل باوار و در این ۰ عادت تلطیفی موجود نبوده 
9 از اقشار ّ در تناول ویواید ان بوده‌اند غذای خود 
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پیاز تناول می نوده‌اند و رانحة کریههٌ سیر و پیاز به علت دام التناول تا عرش 
آعلی می رسیده و سواء در بازار یا در مسجد این بو هم کبار و م صغار را هر 
دو مداوم در عذاب و مزاحمت داشته هرچند که روایات نبوی و علوی آمر به 
اجتناب در آموم از برای موُمنین فرموده بوده و این عادت عامی در آن زمان 
غیر از طریق لطافت و طبارت بوده و هست که طریق بیان بوده و می باشد و 
به این دلیل من دلائل نقطهٌ وی خوردن سیر و پیاز را لا تحریم فرمود تا مصدر 
آمر اين یوم به خک قبل تغییر داد لکن همانطور که روزگار به وضوح ثابت می 
کند شرایط آن یام ماضی دیگر شرایط حاک بر اين أیم حال نیست و بر این 
لزومی هم دیگر در ادامه به حریم سیر و پیاز موجود نیست پس تا آمر و اراد 
هي یظهرها ال اپن خک را تغییر دهد و به شرط اینکه دخول و ورود به آماکن 
عبادت و مقس وأمثامتا نکنند و آحدی از بوی آنها اذیت و آزار شود 
خوردن سیر و پیاز پخته یا خام و همچنین ترب و تره وأمثال ذلك در ح ٍعتدال 
حلال است برای آنوار و نصیحت این است که هر وقتی که سیر و پیاز و ترب 
و تره و آمثامم خورده‌ایید بعد فورّا دهان را مسواك زنید و خوش بو کنید چون 
این است شأن تلطیف نورانی پس خک ماضی نسخ می شود و از این جبت آنوار 
آزادند در تناول بصل و وم در نور 
الباب التّاسع من الواحد ا امس والعشر 

في آن کل مم التنزر حلال علیک في الُور لکن آفضل شکل من آشکال 
التظام الغذاني هو التظام الغذایي التباتي وفي هذا الَورة نحسب صصتک 
ورفاهیت وسلامتکع کشکل من آشکال العبادة وکذلك اشتغال عندما تکون 
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مس ۳ ره 
ین اختیارک وقد سسح الّه في اور طریّا توفيقیا جما لعلک مسکون بحکنة 
| خالدة له وتتورون پها واملا الا بنور ال من نورق ویذلك دع ان 
یدرکون حقيقة قولا وفعلا بأن فأیِئما ۶ ام وجه الّهذ کل شيء هالك الا 
نوره 
ملحص این باب آنکه یکی از موهبات خداوند رابط به آهل نور در این عصر 
ان است که به شرطی که صدمه‌ای به صصحت و سلامتی آنها نرسد در ح 
(عتدال |ذن داده شده به خوردن هر مواد غذاق و طعامی که دلشان راده می 
کند پس يا آنواری نوش جان چنانچه کر در ترقی است و این از تحقق وعده 
آسان گرداندن احکام می باشد و هرچند که در ظهور قبل موضوع حم خنزیر 
مورد توجه مظهر تجّی آحدیت علیه نوري من آزل ای آبد قرار نگرفته بود در 
این یوم ٍذن داده شده به آنوار در خوردن م خنزیز و نظر به اين که در ظهور 
میم علیه لور به علتی که محم خنزیز از غذاء کار و مشرکین و آهل دون علیین 
آن زمان بوده ٍرادهٌ حق به تمنیع و تحریم خوردن این نوع گوشت تحقق يافته اقا 
در ظهور عیسی علیه الانوار مظهر حق برای حروف آلف این م را حلال 
دانسته ولی بعد در ظهور فرقانی باز مظهر ظهور واحدیت علیه سطعات اجد 
قنیع و تحریم فرمود مومنین را پرای آن دوره از خوردان حم خنزر و بدان ناظر 
که طبعَا محم خنزیز از حوم دیگری آلوده و معمولا کثیف تر می باشد چون این 
حیوان هر چه که باشد تناول می نماید از جمله حتّی جوان و طفل خودش را اما 
تطورات در عام بهداشت و کشاورزی و دام پروری در اين ام به حداقل رسانده 
این نوع آلودی را در پرورش خوك و گراز را پس از اين جهت دیگر دلیلی هم 
موجود نیست در تحریم حم خنزز به این علت ولکن بدان که مشاهده شده که 
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بعضی از آنهای که به دلائل آئیینی و مذهی اجتناب از حم خنزیز می فرمایند 
: : ۷ 4 
آنهای که اين نوع گوشت را طعام و تناول می فرمایند اخلاقا از آنهای که خود 
را به ان تلقی می ایند بهتر و ندیده مومن و ناور ترند این است که خداوند 
در این دوره مومنین راغ صادق ناور را کاملا خود ختار در این آمر گذاشته و 
۱ 
تا آمر هی یظهرها الله دیگر فرماید خوردن گوشت خنزبن را حلال داذسته عرة 
معرفت اپن خح این ای چناجه در طول قرون و عصور مشاهده شده که 
خوردن یا نه خردن يا تحریم و تحلییل کردن حم خنزیز هیچ تأثیری در خوبیت با 
بدیت و اخلاق و معنویات آحدی نگذاشته و در ابن روز به علل مذکور دلیلی 
موجود نیست برای تحریم اين نوع لحم بلکه تحریم آن از طرز تفکارت فرون 
وسطایی می باشد چنانچه میان قوم بهود و فرقان اين طرز عادت از قصد اٍفی 
اصیل خود خیلی وقت است که خارج شده است و امروز به جز لو دوگانی 
و انفصال از اجتاع بشر و حتی تظاهر و آنانیت به چیز دیگری تبدیل و منجر 
نشده و هرچند که نقطهٌ آولی به ابن مسأله در بیان توجی ننموده بود در آبن دوره 
مر در ان مورد قطعّا تحلیل گردید تا مسأله کلا حل شود تا مر ای در ظهور 
بعد اگر اٍرادةٌ حتّ رای آن زمان به مقتضی دیگری باشد آمر غیری صادر فرماید 
اما بدان که مشکل با کیفیت غذاق در اب روز به دلیل شیمیایی شدن مواد 
غذایی با مواد نگمدارنده و افزودنیهای مصنوعی می باشد که مردم دنیا را روز به 
روز بمار و مریض و عاجز تر می غاید و نه به دلائلی که بشر در ادوار و اکوار 
قبل با آن مواجه بوده و مشکل اساسی در مسألهٌ غذا در این آام با صنایع 
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شیمیایی کشاورزی و بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد که عذّا مزاج وحتی روان 
|ٍنسانی را مسموم می کند پس سعی شود به طبیی خوردن هر مواد غذایی را وگرنه 
نزد حقی علت دیکری نمانده پرای تحریم غذا و طعام خاصی را اقا دانسته شود 
که حیوانات و جانوران مثل [نسان دارای نفس و روح می باشند و خوردن 
گوشت آنها طبیی یا غیر طبیی قامي پس مانده و مخلفات مردةٌ آنفس و آرواح 
آنها را جذب جسم و روان ٍنسانی می کندپس نصیحت ی برای عباد این زمان 
این است که خوردن گوشت زیاد سواء خنزیر آو غیرها کلا خوب نیست برای 
صحت و سلامتی و مزاج و از این مهم تر وجدان و نمایل درونی |ٍنسانی و خوب 
نیست برای (نسان که شک خود را تبدیل کند به قبرستانی برای حیوانات و 
جانوران مرده و در حّ جامع بدان ناظر که نتا یم گوشت خواری در مقیاس 
دنیوی می باشد چون رورش دام برای گوشت و تخم مرخ و شیر منتشر کنندء 
گازهای گلخانه می باشند و تولید گوشت گاو بزرگترین عامل برای از بین رفتن 
جنگل ها در بخش کشاورزی بوده و هست همچنین این صنعت با آلودگی آب 
مرتبط است لذا دانسته شود که خداوند خواستار بهترین و سلامت ترین نوع 
تغذیه را برای آنوار خود در نظر گرفته و بر ان حق نصیحت می کند عباد خود 
را که آنهای که می توانند و تمایلی دارند سعی به گیاهخواری و ترك حیوانی داشته 
باشند اما ابن آمر اجباری نیست بلکه نصیحت و تشویق دوستانه و صادقانه 
از جانب حت است از برای آنواری که اگر بخواهند و دوست داشته باشند ان 
نوع تغذیهُ غذائ را برای خود انتخاب نایند انتخاب کنند چنانچه هیچ نوع 
تغلیه بهتر نیست برای ترکیب ظاهره و باطنه ٍنسانی و حت و سلامتی ذهنی و 


بدنی طول مدت و هیچ نوع تغذیه به معنویات |نسانی تأیید و کی نمی کند در 
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سیر و سلوك ای الّه یه اندازةگیاهنواری و ترك حبوانی این است نصیحت 
خداوندی چنانچه که ححت و سلامتی جسمی و جسدی و روحی و روانی آنوار 
در این دوره از جمات می باشد عند اه و جزو عبادات محسوب شده و 
همچنین شغل و اشتغای که هر ناوری برای خود انتخاب فرماید و در عمل آن 
شغل شوق و سرور خود را دریافته باشد و او در آن شغل منتخبه از خود برتری 
پیدا کرده باشد و در عمل آن شغل هم خود را و هم شغل خود را به نهج تکامل 
مکنه رسانده باشد و از ان مسیر خدمتی به مخلوق خدا و سار آنوار رسانده 
باشد که نور است عند له علی نور و همچنین در این ظبور لِذِن داده شده به 
آنوار که در ظلّ مرام نورانی کل معارف و جک ساير مسالك و آدیان عام را ميشه 
در نظر داشته باشند امّا به شرطی که مرام و معارف و جک نورانی قد داْا 
لامتیاز ولا باشد و خداوند این طرز روش را مجاز دانسته در این عصر برای 
آنوار حتّی در اختلاط مسائر عقیدتی معنوی و اعمال به آنها وجمع ضدین بینیم 
و پس متحد گرداندن کل آنها را به نور و تبّل به نور خود که در این روز این 
نوع عمل بعنوام کیمیا در سلوك ای له خوانده شده چناچه لا از این طریق 
در سیر و سلولك ای له حقیقت معنی قول العام نقطة الواحدة کترهااجاهلون 
در آفاق و آنفس آنوار فیمیده و مکشوف خواهد گردید و از آن محل فرق ما 
بین حق و باطل و باطل و حق را آنوار متحقّق خواهند شد و در ضن محتّق 
می شوند به حقیقت فا لو موجه ال و بر این تحقیق نافذه در آفاق و 
آنفس آنوار متمسك به خرد جاویدانی ی می شوند در ظاهر و باطن چون 
آشخیص خداوندی برای این آّام در بسط عقائد و نظرات و اعمال در دین حق 
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هک 3 توالت 
و سیر و سلوك الیه بوده و نه در قبض آن و ثانیّا چنانکه خداوند اذن داده که 
نظم نور را هر ناوری هر نحوی که شیرین تر می داند مل فرماید به آن نحو 
منتخبهٌ خود اگر چه بر هزاران انواع ظاهر شود ویی کل راجع پنفس نور الانوار 
می گردد که نور واحد خداوند متعال ۸ پزل ولا پزوال بوده و هست الاحد الفرد 
امد در کي کثرات و این مسیر عظی اعظم سبیلی است از رای جذب کل 
۶ ۶ ۱ 
ادیان و سار مسالك و صادقین ارض له بدین حقیقی خداوند در ابن عصر 
فطویی من ینظر لٍیی نظم نور الانوار نظام الفاطمية ویسبح ویحمد ویهلل ویکبر 
/ مب " ۱ 
له به فان ظهور کل معارف وجع القيقية من قبل ومن بعد کان من الّه رت 
العالین وکلهم یعودون ویشیرون الیه وکلهم في قبضته في کل حين وکل شأن ینور 
له من یشاء ویکشف ما برید أنّه علام عیام وثالثا چنانچه در ظهور هي یظهرها 
۱ 
الله محبوب معشوق کل معارف و جع و مرام ای را که تا به حال بوده و هست 
من قبل وین بعد من آوّل اد لا أَوّل یی آخر اي لا آخر متوصل و یکی و 
یکسان خواهد کرد به يك مرام شُبَوجی و يك صراط واحدة قتوسی پس از محل 
اين یوم قيامت تا آن روز حشر شُنّت ای این است و بس يا آنواري فافبمون 
للع تنورون 
الباب العاشر من الواحد امس والعشر 
في آ دفاع عن التفس واهاد اللّفاي حلال علیک في الثور لکن چب لا 
تحمل التلاح بینک دا الا ٍذا کنتم تدافعون عن بعض البعض من 
آعدائک في آوقات الضراع اخطیر 
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ملخص این باب آنکه از برای اپن در خداوند دارج خع باب 1 از واحد ۷ را 
ثابت دانسته و در اين یوم دلیلی موجود ندیده از برای آنوار که در آوقات معمول 
حل آسباب حربیه نمایند یا لباسی پوشند که سبب خوف آنوار دیگر یا خوف 
حبتین آنوار یا غیره گردد و بدان ناظر که حمل سلاح در آوقات معمول آمثال 
عادات مردم آمریکا نرد حق عادت نایسندیده بوده و هست چنانکه مشاهده 
شده که غُرف این عادت که در قوانین آنها از ول ثبت شده منجر شده ی دلیل 
مراا وتکراژا به دام امخشونات و دائم به خون ریزی آبریاء و گشت و کشتار 
مظلومین حتّی از آطفال صغر سن به دست دیوانگان و مجانین عنید که این وقایع 
به جز جلوات و مظاهر حقیقت معکوسهٌ درونی آن اجعاع مریض نمی باشد و 
آنهای که در مسیر منع و تحریم جامع از سلاح در اجتاع مدفی حرکت و فعالیت 
دارند حقّ مسأله را درست فمیده‌اند و با وجدان حیح و عقلانی فعالیت می 
فایند و خداوند حامی آنها می باشد و مدد بر آنها می فرستد تا این نوع جنونی 
که نفوذ بر مردم آمریکا کرده ٍن شاء له تعالی والتبحان رفع و دفع شود انا 
هرچند که حمل آسباب حربیه و سلاح در آوقات معمول تحریم شده در این آمر 
نورانی در آوقات خاصی خداوند |ذن داده در اين دوره به ناورین از دفاع نفس 
خود و لفس دیگران از لین و از ذیت و آزر دام اور در وق که 
چاره‌ای باق نمانده باشد و فقط و فقط در ان آوقات خاص برای حفظ امنیت 
و جان حمل سلاح را حقق حلال دانسته در نور ولی هرگز نباید میان مجمع آنوار 
سلاح مل فرمایند و حتی در مساکن و امکنهٌ خود الا به دلائل مشروع مثل 
دفع از بعضی از حیوانات خشن و وحثی در آوقات حملهٌ آنان وگرنه بی دلیل 
مل سلاح حرام می ماند و هر کسی که دست زند دون دلیلی مشروع به اين 
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عمل از نور نیست و از اجعاع آن باید آنوار کلا اجتناب فرمایند و آن را طرد 
فایند و از آن به بعد از اعمال آن هشیاری کنند زرا که به جز مأمور رسیی 
فردی که در أوقات معمول وابستگ یا نیازی دائم به هل سلاح و آسباب حربیه 
داشته باشد عقل و شعور و دماغ سلیمی ندارد و آن فرد نیازی به معاهٌ روحی 
و روانی دارد و نه به سلاح و آسپاب حرییه 6 اینکه بعضی از وقایع در این عصر 
هر فی شعوری حقیقت آمر را کاملا ثابت می کند اما در آوقات خطیر و هر 
وقتی که مقابل و مواجه با نیرو ظالی باشند یا مثلا ثوره‌ای یا جنگ و آشویی در 
اجتاع رخ داده باشد برای أّت نور و به شرط دق الَقائّق هشیاری در رعایت 
حکت حقّ خداوند ان اذن را اختیار فرموده به آنوار خود در حمل سلاح در 
دفاع از خود و همچنین از هم دیگر مثل دفاع مومین و شهداء أوَليهُ بیان از هم 
دیگر علیهم کل تفن ااتوار از اعتاه له در آن زمان و همچنین در زمان انقلاب 
مشروطه یا دفاع هل فرقان از هم دیگر علیهم آنوار اور در آن یام از کفار و 
مشرکین و آمثال ذلك پس مثل اب طبرسی و نیریز و زنجان و بدر و آخد 
و خیبر خداوند جهاد دفای را به شرایط خاص و مشروع جابز دانسته در نور 
و حلال اقا آنوار هيشه سعی به مصاه باشند و نه به جنک مگر که وقایع و 
تحولات زمانی آنبا را به گونه‌ای دیگر مجبور کرده باشد و علی الخصوص در 
موقی که حفاظت يا از زعماء نورانی و با از حیط آماکن مقس نورانی و شُکان 
آن سواء در وادی نور و سواء در آولورو و سواء در آرض فاء در میان باشد و 
آنها احتیاج به دفاع داشته باشند و آن وقت این آمر جزوی از ضرورات و 
مات حیاق می گردد اما در این دوره دون عقوبات مایی و جریبه حک باب 
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7 از واحد ۱ ثابت می ماند ره این خک این است چنانکه قصد و مراد 
خداوند در ان ام از برای أَقت نور در بنیان يك مت آوسطه می باشد که نه 
خالصّا مسام و یی خاصیت گردند و نه که جنگجو چون در مسیری که حکلت 
موقع برای صلح و موقع برای جنگ یک فهمیده و درك شده باشد و آن دو 
در تعادل بینش و بصیرت آنوار قرا رگرفته باشند آن وقت توازن جامع در حالت 
رسیدن به مقصد کیمیایی اراده شده ی می باشد زرا که جذل جزوی از جوهر 
و ماهیت تکوین دنیوی بوده و هست و یک از مسار حکت و معرفت در این 
دنیا در دبر و مدبریت حیح از ابن جذلات بوده و هست از جهت جمع بین 
ضدین در آفاق و آنفس چون در ظل ساوات یه فصلی از برای همه چیز نرد 
خداوند تقدر شده چنانکه زمانی برای حیات و زمانی برای موت می باشد و 
زمانی برای کاشت و زمانی رای درو و زمانی رای کشتار و زمانی برای شفاء و 
زمانی برای خنده و زمانی برای گریه و زماننی برای ساختن و زمانی برای خراب 
کردن و زمانی برای رقص و زمانی برای سوگواری و زمانی برای دور انداختن و 
زمانی برای جمع آوری و زمانی برای عشق و زمان برای نفرت و زمانی برای جنگ 
و زمانی برای صلح و زمانی برای آغوش و زمانی برای خودداری و زمانی برای به 
دست آوردن و زمانی برای از دست دادن و زمانی برای آرزو و زمانی برای خشم 
و زمانی برای شهوت و زمانی برای غضب و زمانی رای رادت و زمانی برای 
کراهت و زمانی برای ظامت و زمانی برای نور و زمانی برای آتش زدن و زمانی 
برای آب ریختن و زمانی برای فتح و زمانی برای شکست و زمانی برای شرق و 
زمانی برای غرب و زمانی برای شال و زمانی برای جنوب و زمانی برای طلوع و 


زمانی برای غروب و زمانی برای ظام و زمانی برای عدل و زمانی برای مر و زمانی 
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رای تمس و زمانی برای لیل و زمانی برای هار و زمانی برای رجال و زمانی برای 
نساء و زمانی برای نظم و زمانی برای بی نظمی و زمانی برای جن و زمانی برای 
انس و زمانی برای ظاهر و زمانی برای باطن و زمانی برای آفاق و ومانی برای آنفس 
و زمانی برای نف و زمانی برای تبات ای ما لا نهاية اپن است حقیقت حرکت 
آن جوهری که خداوند متعال میزان خلقت خود را با آن نهاده من آوّل اذی 
لا آَّل له ال آخر الذي لا آخر له چون ان است زاویةٌ حقیقت بر صل و 
(صالت کل آسماء و صفات چنانچه این می باشد حقیقت دو شقّ تهلیل که از 
آن هیچ تکوین متکونی خارج نمی باشد عند له من لاهوت لی ناسوت ین قبل 
ومن بعد از آزل تا به آبد چون حکست حقیقت این است که ماه بسی از سلخ 
به غره آید و بسی از غره به سلخ و دوباره از سلخ به غره و در ظبور هي یظهرها 
له حضرت جرة وجود عق عام و حکت این حقائق را بهنبج آعماق به با 
و آنوار مقربةٌ خود نشان خواهد داد به عین و حق و وجه اليقین حتی یتبیینون 
پآتها هي نور الانوار 
الباب اخادي والعشر من الواحد اخامس والعشر 
فيأَنَ لقد سح الّه لأنوارهبلقعامل مع کل علوم افية والغريبة لکن یجب 
آلا پستخدمن هذه العلوم لا عندما یضعن ویفهمن في اعتبار الفرق ما بین 
الزوحانية والسحر وفی آنَ وجود ال حق 

ملخّص این باب آنکه از بحر فضل لا نهایی وجود آنور ساطعهٌ خود خداوند 
واضع |ٍذن داده به آنوار و حلال دانسته استعمال و استخدام من جمیع جوانب 
از علوم خفیه و غریبه أَي روحانية یعنی عم کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و 
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ریا و غیره چون در عمل صاله و به دست ناورین علوم خفیه نوعی از عبادت 
و سلوك یله می باشد انا به شرطی که ترکز و نکته عازمه در این اما فقط 
و فقط حتی باریء تعالی و ملامکته و تظهیر نفس نوری به معرفت الله باشد و 
پس و نه به قرکزات خاص بر احضار جن و آجتّه یا عفاریت و شیاطین و 
مشابه چنانکه تمرکز بر عوام ناریه و کیانات دون نوریه عبارت از شرك می باشد 
و در شأن دون علیین بوده و هست و بدان که مسیر این علم در ظلّ نور در 
کتاب آمماء اللائكة داده شده اما در اي صقع و مقطع ذکر می شود بر ولو 
العام والبصيرة که کل أجتّه از کیانات ناریه نمی باشند بل آجتّه مکن است با 
از جنس نور و با از جنس نار باشند لذا بدان ای متوجهة ی له که شیهه ای 
در وجود خلق ج نیست لانّ وجودهم لیس مجازّ بل حقيقية مثل مخلوقات 
دیگری علی الم معمولا من عدم رویتا پالعین اجردة للبشر هرچند که بسیار از 
مبصیرین و عرفا سار ادیان و غیره و علی اخصوص میان شامانهای ملل بومیه 
در سیر و سلوك خود دائم می بینند آنها را و همچنین با آنها ارتباطات عمیقی و 
ققالی دارند و دانسته شود که به جز غدن عیاء مُدرنه که جز در مادیات بینثشی 
ما ورای دیگری ندارد کل دنبای ما قبل به وجود جن قائل بودنده‌اند و با سامی 
و عقائد مختلفه آنان را شناسانی کرده‌اند تا حدّی که مصدر و حقیقت بت برستی 
از بعضی از متقدمین این بوده یعنی تعبّد الاجتة در قالب بت بل از زمان تنزیل 
کتاب قاف تا این یوم بعضی از آولو العام به عناوین مختلف سعی نوده‌اند که 
خلق این مخلوق خدا را یا لا رة و نف کنند یا توضیح مجازی به وجود حقیقی این 
خلق دهند و اين طرز بینش جلوه‌ای از محدودیات عمده در عام و علوم آنها بوده 
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و هست چنانچه حتی اگر ندیده لا یوجد فراغ في الوجود دون انخلوقات و 
همینطور که در سورة اجمیل کتاب امدی ذکر شده نم ال ای من قشور 
تحت القمر ویأجسام اللطیف اليرانية الارضية وخلقکیم من ذکر وأئتی وجعلهم 
شعویا وقبائل ونشرم في جمیعآحاءالعام قبل خلت الانسان لیعرفون خق له و 
در عام مُلك ناسوتی خلق جن شامل از چهار جنس متایز می باشد و در هر 
کدام از این چهار اجناس انواع موجودات بی شاری می باشند و در رتبهٌ ول 
جنّ در جنس هوانی کش می باشد با انواع مراتب مختص به خود و بعد جن در 
جنس ناری ۸ می باشد با مراتب مختص به خود و بعد جیّ در جنس مانی 
7 می باشد با مراتب خود و آخر جنّ در جنس ثرایی ۷ می باشد با مراتب 
خود و یکی از معانی آربعة مثل الأصابع صففت تشیر یی اخبرات من غیر معصم 
ااا در سم أعظم [شاره به حقیقت وجود چهار جنس متایز آجته در عام ناسوقی 
و مثالل بوده و هست مع ذلك آجته موجوداتی ذی عقل و بسیار ذی می باشند 
و مینطور مثل خلق |نسانی هم خیر و م شر و هم مومن و هم کافر میان آنما 
موجود هستند وکذلك مثل خاق |ٍنسانی لدیهم |ٍختیاریعنی هم مثل الانسان قابل 
علی الاختیار بین اخبر وال اما خلق أجتّه هرچند دارای توانی و فوّاتق ما 
وراء انسانی می باشند و بالعکس |نسان دارای تواني و قواتی هست که أجته 
ندارند ولی أجتّه مانند ٍنسان علام به کل نیستند و با آلوهی هم نیستند الا مثل 
|نسان به ايقان و اتقان یمان و معرفت الّه که در کتاب قاف اين نکته در لطافت 
معنی |شاره شده در یه ما خلَث ای والانس لا لبون که از جهتی ٍشاره 
به برابری خلق ٍنسان با ج هم می باشد چون مثل اٍنسان أجته دارای طبیعتی 


مرکب لطیفی خصوص به خود می باشند هر چند که در عیون بنی آدم یا کل نا 
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بینا یا لطیف به بصاثر می باشند و مچنین مثل |نسان آجتّه موجودات معنوی 
خالص نیستند چه رسد خدایکان بشر بوده باشند که نبوده و نیستند و منظور 
از روحانیات ما وراء خلق موکلین است که از خلق ملائكة می باشند چون 
روحانیات موکل ین له مدبرین ‏ انس و هم جیّ می باشند و بدان ای ناظر که 
همچنین مثل مخلوقات دیگری در عال ناسوت أجته در طول پنج هزار سال آخیر 
اذیت و آزار و ستمهای بسیاری دیده‌اند از دست بنی آدم ولا در دام یه احضار 
و تسخیر آنان به دست ساحرین در بندی و برد و ثانيّا در تخریبات ی شاری 
علیه محیط زیستی آنان به دست |ٍنسان و از اين قبل آمر می شود در نور که 
خلق |نسان دست خود را متوقف کند از اذیت و آزار بیش از این ح بر خلق 
آجته وگرنه خود دانند پس از این جپت است که در نور تسخیر و احضار عمدی 
از جن و آجتّه حرام شده و آنوار باید اجتناب مطلق فرمایند از این نوع اعحال 
در استعمال علوم خفیه و غریبه و همچنین به خلق جن م آمر می شود از 
سوی حق که خود دارای و اجتناب فرمایند از متنفد و متجنئن کردن انسانا را 
در تلافی از اعمال نا شایست آنها بر علیه آنان چون دانسته شود که ريشهٌ بسیاری 
از امراض روانی میان بنی آدم این بوده و هرچند که تنزیلات ما قبل پیام ی 
خود را مدا به بنی آدم خطاب فرموده‌اند در این دوره نورانی خلق أجته هم از 
جانب حق خطاب می شوند و خلق ایشان می توانند از آنواررگردند چون مثل 
ظهور فرقانی خداوند تعالی خلق جن را در این ام به صراط نورانی خود دعوت 
فوده لعلّهم ینورون چنانکه بحران محیط طبیعت در حال التي آنشاها البشر , رای 
خلق آجته به همان اندازة بنی آدم آهتیت دارد پس در ابن ظهور ی آمر شده 
که خلق ٍنس و جن با هم در تعاون و متبادل و م زیستی باشند در کال صلح و 
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سفاء لاجل شفاء الأرض له چه بسا در روز حشر دو خلق انس و جق با م 
حامل و حافظ عرش و کرسی هي یظهرها الّه گردند لْنَ ما خلق الّه ال 
والنس لا لینورون 
لباب ان والعشر ین الواحد امس والعشر 
في آن تأمرن بان تهلکن عقلية العاملاتية فني ظاهرک و باطنک وایصٌا طريقة 
التعامل | لعاملاتية فی الّنیا 

ملخص این باب آنکه یی از مظاهر نع عام که متأثر بر ذهنیات آموم این عصر 
بوده و از تتفیذات نُرات ملعونهٌ نظام رآسمالیه بوده و هست ذهنیت معاملاقی 
بوده و هست و از این جهت است که خداوند باير آمر کرده آنوار را در این دوره 
که ولا محو و تهّك از ريشه فرمایند اين خصلت خوار و مطرود و محقر را از 
درون ذهنیات خود چون بعید الأبعد است این نوع ذهنیت از صراط له و نور 
هي یظهرها له و انیا طلاش و فعالیت دانم داشته باشند در محو و تک این 
توع پست فطرقی در ظاهرات اجتاع و باطنات جمع خود چنانچه از حیث باطن 
ذهنیت معاملاتی از مشکلات اساسی درونی بشریت بوده و هست و از علل 
احتجاب عن الّه ومعنویات اقَة می باشد زرا که از حیث جمع یک از دلائل 
فرط الینسیت جامعة بشری امروز اين است که باعث سلب تفس ماهیت 
|ٍنسانی شده و علی امخصوص نساء چون زر بنا آن ذهنیت معاملاق می باشد 
و خدا آمر کرده که این وضیعت باید کلا منقلب و مغلوب گردد تا روز حشر و 
از حیث فرد و افراد ذهنیت معاملای باعث بی باق معنوی و آخلاقی کثیری از 
[نسانها شده که جاب شدیدی است و در جلاوت و ظبورات صوری دنیوی 


روز به روز مشاهده می شود در مجمع که کتر بشری می باشد سواء کبار آو 
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صغار که کل حرف معتبر زند و بر قویی که مي دهد ثابت باند از أوّل تا آخر 
چون در این ام مشاهده شده که افرادی که حک بر سر حرف و قول خود ثابت 
اند کتر از کبریت آحمر می باشند و آدمی که واقعا ثابت باشد در حرف و 
قول خود اگر واقعّا موجود باشد ارزش آن آدم ما وراء کبریب مر است هرچه 
باشد مرام و عقیده و ظاهریت او و از این جهت است که آمر می شود به آنوار 
که هرگز قولی ندهید به آنچه که نمی توانید به آن وفادار باشید از ابتداء تا انتی 
و با قولی که می دهید کسی را گراه نکنید و دروخ نگویید و موتفك نباشید در 
وعده و معاملات و مگربه دلائل مشروع زیر قولی که می دهید نزنید و حرف 
و قولی را که دريك موقعی می دهید مگر به دلائل مشروع و آخلاقی آن حرف 
و قول را پس نگیرید چون ند خداوند این از خطایا عظیم محسوب شده و از 
معصیه کبری و بالعکس وفاداری به قول و عبد و وعده از صفات علیین است 
و وی دارد چون از خصائل جتّت رضوان و نور لثبات می باشد وله يفي 
بوعوده علیک في کل شأن حتی لوکنتم لا راها فتخلّی پأخلاق له في کل حین ان 
کنتم سالکین الی وجه ال التاورین همچنین مگر به دلائل مشروع دام در تبل 
لباس عقیدتی ظاهره و عوض کردن مرام برونی خود را نباشید مثل بعضی از 
آهل غرب امروزی که يك روز خود را از آهل متعصب کتاب آلف می دانند 
ولی دو روز بعد از آهل متعصب کتاب قاف می شوند و سه روز بعد از آهل 
هباءم می گردند یا غیره همینطوری که کل روابط و علاقات بشری را به این طرز 
دون جذوره گرفته‌اند و همه چیز و همه کس را به این نوع ابتذال و تفاهه تبدیل 
کرده‌اند چون این است از اثرات ذهنیت معاملاق و از جلوات گراهی و ی قید 
و بندی این نسل منفی تربیت شدهة رآممالیه چنانچه تأییدات و فضل ی به 
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مچنین نوع آدمی نمی رسد حتی اگر آن آدم سیر کل مرام و عقائد عال را کرده 
باشد سواء من قبل آو الآن و من بعد چون همچنین او آدمی در واقع گراه 
است و سیر او حقّا در آجب احتجبات می باشد چون نفس او بر برار نفن 
مدوّر است دون تبات و آن آدم طلب خدا نیست بل در طلبیت رضاء نفس 
خود می باشد پس بدان که ذهنیت معاملاق در این عصر اکترا مه را ی ثبات 
گردانده و قادریت و قابلیت افراد را از وفاداری طول مدت را سلب نموده ان 
قد جعلث البشر باحثین عن سلع ولیس عن اقيقة در زمانی که نی الثل دزد 
و راه زنان همه جا در مسار و جادهةٌ زندگانی حضور دارند پس در نورتان ثابت 
و محک استقامت داشته باشید یا آنواري و آن را با هیچ قیمتی معامله نکنید و 
از صَقَع این منزل ذی قوّة با مه چیز و مه کس سیر و سلوك فرمایید و در اين 
آخلاق روحانی لذن داده شده که به کل اندیشهای عال من قبل ومن بعد نظر 
اندازید و تفکر نمایید و نفعات آن را به آنوار و دیگران برسانید و از کثرات 
پدیده ها به سوی واحد پلا عدد و آحد پلا رم حرکت نایید که اپن باشد معنی 
خلوت در انجمن چون از این جبت است که ح باب ۰ از واحد عء سخ 
شده و بدان ای ناظر که الا به َقل قلیلی هستند در ان عصر که مبصر و دارای 
قوة تشخص صیحی با حساسیات ساله و قادره به تذوّق حقائق کا هي و کتر به 
نتیجه رسیده‌اند آتخاصی که فهمیده باشند که این نظم منفی همه چیز را در کل 
جوانب در ذهنیات آکثر بشر زمان مانند روند نظم منفور خود تبدیل کرده به 
شکلی از معاملات زخت از ابدان و آأجساد گرفته تا ناه رجال به ساء و ساء 
به رجال و والدین به فرزندان و فرزندان به والدین وکذلكك در طرز تفکرات و 


در معاش و روشهای زندکانی و دید6اهای معصرین بر عشق و مبّت و مودت و 
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جنسیت و آطفال و علوم و طبیعت و حیوانات و جنگ و صلح تا حتّی 
معنویات و دین و خدا بلی همه چیز در حال حاضر در ظل این ذهنیت منفور 
معاملا قرار گرفته است که جلوه‌ای از ماده گرای حض این عصر می باشد و 
انار خاق خدا و مخلوقات اون را کلهم تبدیل کرده به جنسی از آجناس بازار با 
قیمتی مختص به خود و بدان ای منصف باه که این نوع تحول از نمرات و نت 
تلخ نظام رآممالیه بوده و هست و ريشه کل تخریبات و نابراببي های حاضر می 
باشد سواء في الضراع بین الطبقات الاجعاعية آو في انفصال العام بین التّاس 
لاسباب معقدة آخری مثل العرق آو امجغرافیا هرچند که در طول قرون و عصور 
به نوعی ذهنیت معاملای با بشر هميشه بوده اقا در ظل رآسالیه صدها برابر بزرگنا 
تر گردیده و ستر و ججابات مکدورةً عمیقی بر عیون آکثر بشریت پوشانده در جمیع 
علاقات |نسانیه هم زمان با تقطع آکثر بشریت از قوّات حقیقی |می هم در ظاهر 
و هم در باطن در حالتی که روز به روز صنایعی به وجود می آیند لاجل عمیق تر 
کردن انقطاع بشریت از قوات حقیقی در آفاق و آنفس تا رأسالیه بهتر بتواند 
نظم خود را تغذیه کند و گسترش دهد به مسیر منکوسة مادر کشی آُرض له ولل 
دنسته شود که در هیچ عصری موجودیت ذهنیت معاملاتی معنوی و اخلاقی 
نبوده چنانچه خداوند تعای در خلاقیت ۸ یزل و لا بزالی کینونیت خود جنسی 
رای بازاری خلق نفرموده و (نسان را رای وصل آفریده و نه برای فصل وتجسید 
الاشیاء علی مبادی التبادل المالي التعسفي که ذهنیت معاملاتی می باشد ل یزل 
له کان ما راحما رائا حانئا مانئا رحیما عاطما ولا بزل الّه هو لا الما فاط| 
مبدغا مصورا منصفّا معتمدّا چون قیمت حقیقی هر شبیء و هر ذی نفسی در 
فطرت خداداد باطن و جلوهُ نور او می باشد و نه آنچه که در ظاهرات بشر 
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رآسایی بطور قراردادی و کیفی تعیین فرموده و يك دلیل دیگری برای نزول خک 
باب ۱۱ از واحد ٩‏ و ضرورت اجرای آن در این دوره اين است که این نوع 
تفکر و ذهنیت معکوسه کا از عم طرد و خارج گردد پس بدان که تا وقتی که 
ذهنیت معاملاق تسلط بر آکثریت ذهنیات عوام بشری داشته باشد بشر یکسر 
در مسیر قبقراء حرکت می نید و نه در صراط مستقیم ی چون مقابل با این 
ذهنیت هیچ عملی خالضا لوجه اللّه لجل لوق حتی وله ی باشد بل لدونه 
می باشد لاجل نفع نفسانیت و بل و خودخواهی وملء المجیوب پس توصیه 
حق بر آنوار خود این است که هیچ فکر و عملی را فقط برای ملء امجیوب نکنند 
بلی برای رزق و معاش زندگانی خویش تلاش کنند وی صداقت را با ذهنیت 
معاملاق و ملء اجیوب و آفك کاملا متایز بدانند و باتیت خود را در مسیر 
نورانی به هیچ قیمتی عوض نکنند با ضد آن وگرنه از نار می گردنند و دون علیین 
پعید از نور الّه و ثباته و بر این نُرة آمر ی بر آنوار این است که در ظاهر و 
باطن با اپن نوع ذهنیت در جدل باشند و مبارز و اجتناب فرمایند از هر 
مظهری از آن و سعی کنند به محو و تبلك تام آن در آفاق و آنفس بشری و 
دگرگونی جامع کامل این نوع شرایط و بر عکس این ام آنوار فعال و عامل 
باشند که ٍن شاء له تعالی والشبحان روزی رسد که صدق و صداقت تام 
سلطنت فرماید بر ذهنیات أکثر بشریت چه بسا کل آرض لله در آن روز جتت 
رضوان گردد و کل بشر با هم در کال خلوص پندار و گفتار و کردار و رفتار و 
آنس باشند که نور است علی نور این است از وضائف نورانی در جهاد عظم 
ین دوره تا ظهور هي یظهرها الّه حتی یتبتین علی بشرية صراط حقق منیر 
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الباب الا والعشر من الواحد امس والعشر 
نی أت قد آقام الّه ثلاثة 2 آماکن لحخ التورانی أوَلا الوادي الور وطواف حول 
تجرة ایاة نی مقام التیران وثانیا أولورو ولا بیت الشیراز بعد سقوط 
حکومة العمائم اي تعرف ذلك الکان الآن پاسم بیت الهدي وأنتم سوف 
تعید بناا ومسجد ارام مع مقاعد الرتفع حروف الی حوفا پاسم الُور 
لکن قد نسخ له جیع یم الطقوس وا لوظائف الرتبطة به من قبل یا بسبب 
آن اساء ولزجال متساوون في آداء جمیع واجبات اج الُورانية وقد آقام 
له في دورة الُورانية قبلة الظاهرة وقبلة الباطنة وقبلة الظاهرة نی اکثر 
الاوقات هي ثجرة ايَاة في وادي اللُور لکن في یوم الوجود عندما تکون 
الشمس في الژهرة لتستخدمن الشمس کقبلة وأثناء اکتال القمر لنستجعلن 
القمر القبلة لدیک هذا لك شجرة اَاة والشمس وا لقمر هي المثول | نظاهرية 
قلانة اي تشرن علی بو وبوب وا بل الباطنة هي پوجود هي بظهرها 
له ی آَفدة الأنوار (ذ أن حقی یوم اشرآیا ولوا في لور نم وجه ال 
اور وف کل قمر الکتمل لتقان هذا لعاء مرة وهو مواجه له پم له لأقر 
لاقر ابا اور الأنوار من ال التاور النوار عليك یا آها مر النیر في کل 
شأن وقبل شأن وبعد شأن فأشهدي علی ما قد شهد الّه علی نفسه بأئّه هو 
الشجرة اي هي لا له (لا هو حیّا آنوژا حکیما قدیا علیما قدوسّا قیوما 
عظیمّا لطیفا قهاژا جوا مقسطا مالک نی قبضته ما فی التماوات والارض وما 
بیهما کل عباد له وکل شيء هالك لا نوره 

ملخص این باب آنکه در در نور از کر بیان خداوند غایث سه مکان ج را 


تعیین فرموده از برای چآنوار وا وادی نور و طواف ثجرة حیات در مقام نیران 
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در آرض گاف استرالیا که تا روز حشر آرض آقدس آنوار می باشد و بدان ای 
ناظر بالله که معنی نیران در مقام نیران در وادی نور به معنای نار الّهالوقدة می 
باشد که متعلق به صدر و باطن مصدر و مظهر آمر ی می باشد چون حقیقت 
ختٍ بوده و هست 2 در زیارت یا 2 وادی نور کاماتی که آنوار در طواف آن 
تجرة مقتس در آن مقام مقس باید تلاوت نایند در آخر سورة الشجرة از 
کتاب الُدی داده شده و همچنین دعاء و صلوات بر وادی و ثانیّا آرض حراء 
آولورو در وسط استرالیا و دو خر عظیم الشآن آن آرض متقدس که توصیة 
خدا این است که آنوار آن دو حضرةٌ عظیم الشأن را بعنوان مظهر هیبت و عرّت 
و عظمت و قدرت خداوند تعالی در طبیعت مشاهده نمایند و در ضن حق آمر 
کرده که برای بومیان آن حل و همچنین آرواح و أَجتَهٌ آن مکان قوق حت آنوار 
احترام بگذارند و آنان را در آحیانی که آنجا می باشند کاملا محترم بدانند لام 
کانوا دائمّا خدامّا للصخرتین الشرفین وسیظلون دائْمّا کذلك و در مواقعهٌ زیارت 
و چ از طرف مرآت نور تحییات و نور پفرستند م بر سکان آنجا و هم بر دو صضرة 
عظی الشآن آن آرض حراء که یی از مظهر جلال وس له لقدر می باشد و 
دیگری جمال ولمم له لوسیع و در طواف سنگ عظی الشأن أولورو نوارب 
سم أعظم مثعنه تفکر نمایند و خداوند م بزل را در طواف دور آن سنگ تسییح 
و حمید و تهلیل و تکبیر فرمایند و نیّت کنند و ملائکه نور را احضار به دعوت 
فرمایند و در مکان سنگ کتاجوتا باز به !سم عظم مشقنه تفکر نمایند و اين بار 
خداوند لا ال را تقدیس و تعظه و نمجید و تعزیز فرمایند و نیّت کنند و ملائکه 
ور را احضار به دعوت نمایند و اگر تقایل باشد بیش از این از کتاب أمیاء 
الأعلی و همچنین ۱۰۱ آأُسامی ,ردان از آوشتا تلاوت شود و خداوند متعال با 
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قرشتگان جبروتی و ملکوتی و آرواح روحانیات آن آرض حراء بالفور به نیت 
پاك ناورین جواب خواهد داد چون این مل مجّب است و منم ضامن این وعده 
و بدان که در طواف آن دو حضرٌ عظیمه با تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر نم 
تقدیس و تعظم و تمجید و تعزیز اين مثالی بر هشت جنبه نفس می باشد در 
جنبة آن یی الّه اه مع له نی له نی أَفقق تفس در موقعی که هر کدام از 
این هشت جوانب نفس با يك تمثال از هشت قائیل منعنه سم أعظم متعلق و 
متوصل باشد و دو صفره اینجا یعنی مثالی بر حقیقت تجلی جلالی و تجلی جمایی 
حت بر نفس و طواف اینجا یعنی ی ولو لوا آنفسک نن وجه له ونوره ان 
۱ ۳ ِ ِ 

له بصیزا پعباده في الّفاق وأنفسهم حتی یتبصرن في سماوات الأفندة البیان نوره 
ویتصدقن باه هو الق باق علی ام لا له الا هو حقّا حقا وکْشيء لدیه پموقع 
طوافیم متنورون ثالّ یت نقطةٌ آول در شیراز چون مکان افتتاح کر بیان می 
باشد و همچنین در فکر و ذکر و فواد نقطهٌ آولی جلّ ذکر شأنه الاأنور الاعلی 
مکان مولود روحانی و معنوی در عوام ما وراء اين جرة آجدية حديهٌ آنورية 
آعظمیه بوده و هست که هو ظهر اين آمر است و من هر ظهور قبل و فرق ما 
بین دو اعداد هو ظهر و من ظهر را حساب فرما ای سالك پالّه و بدان که 
عدد لا بزال می باشد و بفهم و به حقیقت آمر ملتفت شو چون نقط ول همین 
نقطهٌ آخری می باشد که هي یُظهر در یوم حشر خواهد بود چنانکه اين است 
معنی آخرین آيهُ سورة الجمع از کتاب الهّدی فافقبون و آمر می شود به آنوار که 
بعد از سقوط حکومت منفور ام در ايران حامی شوند و بسیج با جان و مال 
و مك کنند هل بیان را در کسب و اکتساب آن محل و مکان را از دست شریر 
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و خبیث قوم آفك که الاآن آن محل و مکان به سم بیت الهدی نامیده شده و 
همچنین مانعهٌآتتی شوند از کوچکترین دخالتی در اين آمر از جانب قوم آکره 
هباء آفك و آن عائلٌ لدون له و دون علیین افنان چون آمر خداوندی برای 
آن محل و مکان از ظهور قبل و همچنین در این ظهور از برای بیان و نور و محبین 
صادق بیان و نور و عرفا حتین اراده شده و نه از پرای آقوام آفك و آفك که 
رات جر نفی بوده و هستند فأکلوا [مانک پلّه پاتقان وایقان نوره یا آنواري 
لیذا الأمر حتی یکون فیه نمان امتصائل وم التوکل علی له وهذه حقيقة التبیم 
علی أَفق التفس 7*۳ والتفویض ای الّه وهذه حقيقة الّقدیس علی أَفق التفس 11 
سل لأمر الّه وهذه حقيقة التحمید علی أق اللفس ‏ والزضا بقضاء ال 
وتقدیر الشيئة |رادته وهده حقيقة التبلیل علی افق الّفس # والصبر علی بلایات 
له وهذه حقيقة التکبیر علی أفق التفس !| وت نی له وأبغض نی اه وهذه 
حقيقة التعظیم علی أفق التفس هی وأععلی له ومنع لّه وهذه حقيقة التمجید 
علی أَفق التفس ۲ ومعرفةالّه پسیر وسلولك الاقق والانفس وجوده وت تبیان 
لیانات للّه واستدلال بر وأحکام الکتاب التاطق لعصره وهذه حقيقة التعزیر 
علی آفق الَفس * این است حقیقت مراد ج و طوف پس بدان که همچنین 
در این ظهور خداوند آمر کرده در بنیان مسجد ارام و مقاعد مرتفعهُ ح یعنی 
بقاع واحد در آرض قدیس فاء اما به 4 نور لکن در ان عصر کليهُ وظائف قبل 
را در بیان در رایطه با چ7 خداوند نسخ فرموده و نساء را بر دانسته با رجال در 
وظائف ج هم به وادی نور و هم به آولورو و هم به آرض فاء و در چ و زیارت 
شیراز آنوار آزادند به تلاوت هر کلام و ذکر و مناجات و دعای که خداوند تعالی 


دل و آفئدة آنها را مملو از نور و مُلهم خواهد کرد و آهل بیان هم آزاند به اجرای 
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مرام قبل و بدان که بنیان ابن آماکن در فاء نعمتی خواهد بود و موهبتی پرای 
آهل بیان و نور از ندد خداوند و همچنین لذا که آلسان اعدام ال رای آبد 
اهر بسته شود لاجل آهل بیان و واحد أوّل پس يا آنواری تلاشهای خود را 
جذا در تحقق این آمر درآورید و در کك و حمایت به آهل بیان در این آمر از 
هیچ چیزی اجتناب و خود داری نفرمایید تا آمر به فعل آید و شیراز شود نور 
من نور ی نورعلی نور و حرف فاء در آرض فاء گردد فاء سم له الفرد و توصي 
حق بر آنوار و بیانیین این است که در اجرای این آمر با عرفا و کل آهل طریقت 
آرض فاء متحد شوند در کال اتحاد و دوستی و مودت و محبت و همزیستی و با 
احترام تم بعنوان نفس واحد و بعد از سقوط حکومت عام با هم غیدة 
سررستی آن آرض را داشته باشند و سد مسدودی گردند بر علیه دو آهل نف 
آفك و آفك یا هر عفریت دیگری که دلیل مزاحمتی گردد و با هم خفاظ کل آن 
منطقه شوند چون این است نور علی نور و بدان ای متوجهة ای له که حقق در 
این عصر سه قبلٌ ظاهره و يك قبلهٌ باطنه تعیین فرموده از برای آنوار خود واا 
سه قبلهٌ ظاهره ول عبارت از تجرةٌ حیات در وادی نور می باشد و بعد شمس 
در بوم الوجود در سعات زهره و ماه در اکتال القمر هر شهری که دعاء 
لقمرية يك مرتبه باید در هر اکتیال القمری مقابل ماه تلاوت شود و ره معنی 
تعیین ان سه قبلهٌ ظاهره ابن است چنانجه هر سه تائیلی می باشند در وصف 
مثالي حقيقة القاتق لهي یظهرها الّه و چون در یوم حشر حضرت حبوب 
معشوق در وادی نور در ظل ثجرة حیات ظهور خواهد کرد و نیز آن جر 


مقدسه محل و مکان اوّل من آمن اين ظبور بوده و هست پس تا آن روز جر 
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حیات تثالی از برای نفس آلوهی حبوب معشوق می باشد و اکتال القمر بر 
روح آن و تمس در ژهره بر آَفندة آن نجرةٌ وجود آفلا تعرفون و قبٌ باطنه در 
این عصر وجود هي ظهرها له هست در فد آنوار تا در یوم ظبور مظهر قبله 
عوام باطن ظاهر شود در طقع منزلت و مکان ظاهریت در این عام که مثل این 
ظبور محل نیران نار له الوقدة خواهد بود از بای بقية اور وطویی لمن بحضر 
ی وادي اللُور نی مقام التیران طلّ جرة الياة لذ آن تلك الشجرة محل ومکان 
الذي کل الأنوار ای شیدتهم سیرجعون لکن حتی ذلك الیوم العظی الاأعظم 
ان عوقو في اور تم وجه اه لور 
لباب الابع والعشر هن الواحد الخامس والعشر 

نی أَنْ قد نسخ له صیام الالزامي في اور لکن ینصح بالضیام مرة واحدة 
نی السَنة ما لدة آربعین یوم فی الوة و نمانية وعشرین یومّا آو تسعة عشر 
یوما آو سبعة نام و ثلائة یام و حتی لیوم واحد والام حماية صعتک نی کل 
حین ویسمح لک پشرب الاء آثناء الصیام و یبدا ققط في سن الّامنة عشرة 
پعدد ال ولیس قبل ذلك ولیس آکبر من سن الا وامسین پعدد 
اخامد ولکن فقط |ذا کنتم بصحة جيدة ولیس مریضا آو عاجرا فهذا طریق 
الضیام في شهر العشق في درة الُور ومع ذلك في بعض | مالات یکن للصیام 
الدوري بالاء لدة تصل یی آربعین یومّا آن ینعش اجسم والعقل والزوح 
ولکن فقط تحت الاشراف وطالا آن هذا الصیام الشدید لا یضر بصحتک 
وک هذا الصوم یکون لاجل سیر وسلوك یال 
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ملخص این باب آنکه از بحر جود مشعشع لا یزال آبدی کینونیت ۸ یزل ذات 
آزلی خود خداوند بایض از برای آنوار در دور نور از کور بیان صیام لزامی را 
([سخ فرموده لکن تشویق خداوندی بر این است که لاجل سیر و سلوك ی ال 
و هچنین عت و سلامتی مزاج جسد عنصری آنوار يك مرتبه در هر سال 
هر وقتی که انتخاب و معین کنند روزه‌ای گرفته شود و ناورن در آن آوقات کل 
اجتناب از طعام فرمایند و این روزه لاجل خلوت و اعتکافی باشد در آماکن و 
برای مذتی یا ۰ روز بعدد جزل یا ۲۸ روز بعدد وحید یا ۱٩‏ روز بعدد واحد یا 
۷ روز بعدد آبد یا ۲ روز یعدد ج یا حتی يك روز به عدد آلف چنانچه قصد 
ی در تشکیل این نوع روزه این است که هم آسان باشد پعنوان کی و صیام 
له باعث فشاری بهوده بر رواها نگردد و هم که سال به سال کنك و تأیید جتّدی 
باشد هم برای معنویات آنوار و هم برای صصحت و سلامتی طول منت آنان و از 
ان جهت است که در آحیان روز نورانن خداوند ذن داده به آنوار به شرب 
آب زرا که در این ام خداوند دوست ندارد که در آنا شیم ام اه فان 
آنوار > آب و مجفف گردد چون تجفف آبدان از آب جلا ضرر دارد و تجربه 
ثابت کرده که اجتناب از آب لّجل صیام له کاك و تأییدی به معنویات |نسانی 
نمی رساند و بدان ناظر که شروع و ابتداء روزة نورانی از سن ۱۸ به عدد ی می 
باشد و أبدّا قبل از آن سن روزه نگیرند چون تا سن ۱۸ بدن انسان در حالت 
رشد می باشد و نیاز به تغذیه ثابته دارد و فوق سن برای روزه به سن ۵۳ پعدد 
سامد به انعی می رسد اما داسته شود که اجرای این نوع صیام له فقط در 


صورق باید اجرا شود که آبدان ناورن پیش از ابن در حالت صحت و سلامتی 
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باشد و نه مریض و عاجز یا ناتوان و اگر نیازی باشد توصیهٌ حق این است که 
این باشد روش رارصا رای یر ای قرش سا نورانی وی بدان 
ره 
طراوت کامل بدن شود و ذهن و نفس و روح را شفاء عمیقی دهد و کل کسالات 
بدی را رفع کند لکن نصیحت خداوندی این است که اين طرز روزه فقط در 
ظل نظارت متخصصین باشد و کوچکترین آسیی به حصت و سلامتی و روان 
نوار ترساند و بدان که از قبل ای الا صیام له یل سیر و سلوك لاله و 
تکامل نفس در رسیدن به مقصد بوده و هست که خدا بوده و هست که سیری 
می باشد از طقع ناري نفس آمره بالسو در حقیقت نفی تا تحقق طقع نورانی در 
مقام نفس مرضیه به ورود جتّت رضوان علیین در حقیقت [ثبات و از اين زاویه 
و جهت است که تکلیف عباد نزد حق به صیام هلال تحتّق و تذوت نور 
ثبات در درون آنبا بوده و هست و ورود و دخول آنان به رضوان علیین و 
بات آنها در طل آن مقام و نه به دلائلی غیر از ان نُرة کر صوم نورانی این 
است چنانکه صیام له ولا سلوی باشد لجل تحقیق حقیقت آیات و علامات 
و علانات ای در مسیر تکامل بواطن آنفس و آفنده و صراطی باشد لاجل دام 
التطهیر آجساد عنصری از آمراض و کسالات پعنوان عمادی از برای سیر و 
سلوك [لی له و همچنین خدمت به مخلوق حق در مسار حیات أفتقی اين است 
تا راه این کاراوان نورانی (می در ظواهر آسان باشد برای آنوار تا روز ظهور 
شمسائیت هي یظهرها له طالع گردد و کل در کال تلطیف ذهن و روان و جسم 
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و ابدان در حضور محبوب معشوق مرف شوند و در ثباتیت نور الأنوار بات 
اون نجرة حقی اقائق منور و متنور گردند پنورها 
لباب ا امس والعشر ین الواحد الشامس والعشر 

في آن اکتناز التروة خارج حدود التوازن والتعادل حرام علیک في الور بل 
حلل ال علیک بمصادرة الروة وا لمتلکات من الاغنياء الثریاء وتوزیعها بین 
الصُعفاء والعلولین والریضین والعرجاء واجروحین والعوزین والاسراء 
والققراء والظلومین والضطهدین والستضعفین واحرومین والعجوزین 
والکپولین وأمثال ذلك لا الغلك له رت العالین ولیس للاغنياء ال یاء 
وتأمر الّه آنواره بأن (ذا کان من المکن (حداث تورة عالية ضد نظام 
الزأسالية قد آذن اه بأخذ والاستیلاء علی جمیع الوسائل الانتاج في جمیع 
آنحاء الارض من آيدي الاغنياء الثریاء لاجل تنفیذ خک الباب ۱ من 
الواحد ٩‏ البیان قّل سبحانك اللهع لك المد يا رمن کل شيء وراحه 
لتوتین التورة من تشاء ولتمنعنها عگن تشاء ولتوتین التروة من تشاء ولتعزنها 
ین تشاء ولتذان من تشاء ولتدمرن من تشاء ولترفعن من تشاء ولتخذلن 
من تشاء ولتحیین من تشاء ولتمیتن من تشاء ولتفقرن من تشاء ولتغنیین مّن 
تشاء ولتبقین من تشاء عتن تشاء ولتنورن من تشاء لن تشاء فی قبضتك عیان 
وجود كلَنيء تجعل وتفطر ما تشاء پآمرك کن فیکون اتك آنت علی کل شيء 
قادژا قدا فّامدر واهلك يا للّه الستغاث آولتك الاٌغنیاء الریاء وکل 
الستکبرن في الارض واطبر مُلك أرضك ینم بنورك وبقوتك وقدرتك 
وعزتك وعظمتك وهیبتك وسطوتك وجتّاريتك وقهاریتك وواريتك لاجل 
تنفیذ حکك في الباب ۱۱ من الواحد ٩‏ البیان حتی برق خلقك لٍلی ذروة 


لام بیان فارسی 2 9 ۸2۵1 4نط2 ۲۷ واحد خامس عشر 


1۳۷ 
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تلك الامکانیات التي نت حددتها له لا له لا انت سبحانك وتعالیت 

وتباهی البهاء آمرك اتك علی کل شيء محیطا وائك برمتك وسیغا 
ملخص این باب آنکه در کل تنزیلات (فی هيشه خداوند ‏ پزل ولایزل خلق 
خود را به تواضع در زیستی آمر و دعوت نوده و نه افراط و اگر منصفا نظر کنی 
به کل کتب سیاویه از زمان حواء و آدم بدیع الفطرة تا این حال مین بوده من 
قبل ای الآن و همچنین همین خواهد بود من بعد اما مجمع خلق نسانی سمعی 
نداده به آمر حق و گوش نمی دهد و کار امروز به جای کشیده که اگر خلق 
|نسان سمع ندهد به آمر تواضع در شئون ظاهرةٌ حیات دنیوی |ٍمکان انهدام خاق 
اسان آمری است حتمی همینطور که هر ذی انصانی در آُوضاع روز مشاهده 
می نماید سواء في تغیر امناخ آو تأکل البيئة الطبيعية و اندلاع وبكة غیر معروفة 
مثل فیروس کورونا وآمثال ذلك و نظر کن که در کتب سماویه خداوند فراعنه و 
فارده را فقط پرای نف و ظام آنان بر علیه مصطفین و مومنین حکوم نفرموده 
بلکه يك دلیل من دلائل لاجل افراط در اکتناز ثروت زیاد آنها بوده که خداوند 
برای فرد آنوار نبی کرده در نور و حرام دانسته برای اين دور چنانکه مثل نارده 
و فراعنه موجود در اين زمان اکتناز روت کلان که خارج از حدود توازن و 
تعادل باشد نرد خداوند نوی از ظم محسوب شده علیه بقية الخلق و آن 
ثروقندانی با روتهای کلان که مثل آن ثروتقندی که برای تظاهر نفس خود خود را 
به فضا می فرستد ولی داعم در سلب حق معاش موظفین خود می باشد و نان 
شب را از دهان فرزندان موظفین خود منع می کند خداوند نوع آنها را ظام در 
نبج ظام دانسته و از نمارده و فراعنه عصر و نیز از مظاهر ثجرة نفی و بدان ناظر 
که از جلوات گراهی و نفوذ آن مسیر شنیع و دون علیین در این عصر اين است 
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که عوام داعم تشویق می شوند به افراط در اکتناز ژوت کلان و تعبد نمارده و 
فراعنه عصر همینطور که در یک از انتخابات میان مردم گراه آمریکا اخیرا 
مشاهده شده و آن در زمانی که بسیاری از دنیا در حالت بلاء و فلاکت در یی 
تعادلی معاش و آُوضاع حیاتی اقتصادی آکثریت عالم می باشد پس از اپن جهت 
است که در دور نور از کور بیان خداوند آمر کرده و حلال دانسته مصادرة کل 
فرواتهای کلان تخصی آغنياء آنریاء این آرض از شمال تا به جنوب و لٍذن داده که 
کل آموال و متلکات این آغنياء آثریاء را بشر ذی مسوول مصادره کند دون 
رگشت و این روتبای مصادره شده را باید توزیع فرمایند ما بین صْعفاء و 
معلولین و مریضیان و عرجاء و جروحین و معوزین و آسراء و فقراء و مظلومین 
و مضطهدین و مستضعفین و محرومین و تجوزین و کپولان کل آرض وآمثال ذلك 
از شال تا به جنوب چنانچه مالکیت مُلك خلقت من قبل ومن بعد مال خدا 
بوده و هست رت العالین و نه مال آغنیاء آثریاء در این عصر یا هر عصری که 
عند انله در واقع آغنیاء آثریاء هیچ حتّی ندارند به هیچ شیء و بر این خداوند 
خک فرموده که از این حین به بعد دیناری که در جیب این آغنياء ریاء می 
باشد با حلال نیست برای آنها و بر عکس بالواقع سرقت است از حق دیگران 
از بشر و حرام پس مصادرة ثروت این طْفیلیات و طاغوتات عصر با کل متلکات 
آنها به هر عنوانی نزد حقّ مباح می باشد به شرط توزیع میان جمیع خلقی چنانکه 
در اپن روز این عل علی تُواب دار می باشد وله و نه دزدی بلکه دزد واقع 
مین آغنياء آثریاء با نروتهای کلانشان می باشند و بس و مچنین خداوند آمر 
کرده که اگر انقلاب و ورة جهانی بر علیه نظام رأسالیه (مکان پر باشد و صورت 
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گیرد خداوند ٍذن داده بأخذ و تأخیذ و استیلاء جمیع وسائل |نتاج در جمیع 
بدان که در ظل در نور از کور بیان خک حق این است که آنوار اجازه ندهند 
به آحدی که ثروتی ما وراء ح حیا جمع آوری کند یا روت از حد معتدل و 
۱ 
مناسی مجاوز و خارج و عبور غاید در دست فردی چون در ابن روز عند الله 
این نوعی از شرك و لدونیت محسوب شده پس آن آنوار غنیاء الال به خدا قانع 
باشند که مصدر و منبع غنائت و قناعت کل شیء بوده و هست و نه مال و 
روت تخصی خود و بر اين ثروتهای خود را فقط در خدمت بشر بگذارند و نه 
لاأجل اکنتاز منافعهٌ تخصی که ابن حرام دیده شده برای آنوار و نیز دانسته شود 
که توصیه حق بر بشر اين است که نظام بانکداری ذخیره کسری و هچنین 
اد او خن اند کر ای وه لت سیسات بان 
می باشد و نظمی است موصل و متعلق به حرکت رآسیالیه در کل جوانب دنیوی 
و از دلائل ارشد بر بحران اتتصادی عال با گسترش نابرابرما بوده و هست و دون 
بانکداری ذخیره کسری و بانکداری فراساحلی نظام رأسمليهٌ نثولیبرال قطّا فرو 
۳ ۱ ۱ 
تعالی والتبحان این است آمر خداوندی چه بسا مر این خک تا روز ظبور هي 
۱ 
یظهرها الله ان باشد که کل نابرارمها دنیا تبدیل شده باشد به براری نور 
الباب الشادس والعشر من الواحد الامس والعشر 
و ۱ 
في أن قد نسخ الّه ورفع عنک الاحکام مخصوص شکل علة البيانية في الباب 
وغ تب رل ع ِ ۲ 
٩‏ من الواحد ۵ وئأمرن اه آنواره بتأسیس بیت الال التُورانية ومهما کانت 
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حالتهم جب توفیر الزعاية الصحية لِجمیع الانوار من قبل بیت الال ول 
حقوق ال في اللُور تسعة واربعون في اممة للاغنیاء وفمانية وعشرون في الثة 
لمتوسطة وثلائة عشر فی الثة لدوي الوسائل التواضعة وأربعة نی الثة 
پلفقراء وهذا هو امس الُورانية وحقوق الّه تدفع لبیت الال ال یدره 
جلس منتخب ینتخب لذَة ثلاث سنوات کل مرة من ثلائة وعشرین نوزّا 
پعدد الوحدة وسیقوم هذا اجلس جمع وتوزیع الأموال نيابة عن اللُور ولا 
یسمح للنوار الاخری با بالقدخل في عمل بیت الال الا مرة اور ودواثر 
| ميكلية من بعده وأنتم ستجمعن کل سنة ستة في الائة بعدد الواو لاجل هي 
بظهرها ال وآنتم تأمرن آن تشتریوا کل وادي النُور لور 

ملخص این باب آنکه در دور نورانی خداوند نابذ آحکام باب ۱٩‏ از واحد ۵ را 
در خصوص راخ بیانی به اراد سرمدی خود و در تشخیص بر مقتضیات این 
زمان نسخ فرموده و از آن جایی که تروج آمر حق و منافعهٌ صوری ظاهره عباد 
له و آماکن متعلقه در رواج و روند دنیوی ميشه به نوعی ملتزم و متعلق به 
دخل و سرمایه و مالی می باشد در اين دور خداوند آمر کرده به تأسیس بیت 
امال نورانی که مسوول خواهد بود برای کي درآمدها و دخلات و هزینه ها و 
مخارج و سرمایه عت نور وأمثال ذلك و در مرحلٌ أَّل از توسط بیت الال کل 
مخارج خدمات بهداشتی و درمانی برای آنوار باید پرداخت و تضمین شود به این 
معنا که هرکسی که صادقّا وارد نور شود مستحق برکل مراقبات بهداشت و درمان 
از سوی این مت می باشد و نزد حق اين آمری تضمین شده است از برای کل 
آنوار مومن به اين آمر چنانچه نزد حی صصت و سلامتی عباد از عبادات عالیات 
محسوب شده زیرا که مشاهده شده که مسوولین و تشکیلات هیچ مسلك و 
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آئیین موجودی یا اصلا توجه‌ای ندارند به لین مسألهٌ اساسی یا که ک تر متوجهه 
هستند اما در نور حححت و سلامتی عباد در حد مهداشت و درمان هر کسالتی 
مسوولیت کل اين أَعّت می باشد و خداوند اين موهبت را به وار صادق خود 
عطا و عنایت فرموده که بیت الال نورانی کل مخارج را برای بهداشت و درمان 
تك تك و جمیع آنوار تعیین کند از جمله حتی برای سلامت روان چون از دلائل 
م برای وجود حقوق اه در اين آمر این است لانَ امیکل الانسانی الُوراني هو 
هیکل له و همچنین که هیچ نوری در هیچ جاه و مکانی هیچ وقت گرسنه نماند 
يا ی جاه و یی خاغان اپن است ععد و تضمین خداوند در اين در پس حق 
تم می دهد که نور نگهدار عصت و سلامتی تك تك آنوار خود خواهد بود فی 
کل حین وفي کل شمأن و آنوار موظف و مکلفند عند له که این آمر و خر را در 
کال اجرا به ‏ نهج تکامل برسانند وگرنه نزد خداوند قابل ذکر نخواهند بود و از 
هباء منثورا خواهند شد و هیئت مدیره‌ای برای بیت الال نورانی هر ۳ سال به 
۳ سال باید انتخاب و تشکیل شود به آراء آنوار از ۲۳ نفوس ناور صادق بعدد 
وحدة و تشویق و نصیحت خداوندی در ابن انتخابات رای هیئت مدرهةٌ پیت 
الال این است که تا حدّ مکن سبی شود که هر ۳ سال به ۳ سال دیگری از 
ناورین انتخاب گردند به هیئت مدره ۲۳ نفری و نه که از انتخاب به انتخاب 
همان ۲۳ آنوار قبل دوباره انتخاب شوند به هیئت مدیره بیت الال چنانچه این 
طرز روش و عملکرد انتخاباتی تضمین می کند که قدرت هرگز در دست افراد 
خاصی متمرکز نشود و دفع و سدی بر علیه دخول و ورود هر نوع فساد یا 
خطایی از ان جهت می شود و اگر نیازی باشد لذن داده شده که هر 
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منطقه‌ای بر عرف خود بیت المالی تشکیل دهد انا بیت امال مرکزی در حوالی 
وادی نور در آرض گاف قرار خواهد داشت و کل بیوت آموال به بیت الال 
مرکزی جوایگو خواهند بود در خاص این موارد و مسائل و لا غیر و بدان ناظر 
که در تصمیات کاری خود هنت مدره بیت الال وضائف و اعمال کار خود را 
ر مبنی رآی و آراء آکثریت آعضاء هیئت مدره باید انجام دهد اما لِذن داده 
شده که هیئت مدره به هر نحوی که خبر می داند تشکیلات خود را به آن نحو 
و طرز متشکل نماید و توصیهُ حق این است که در کل لیات خود بیت الال 
نورانی همیشه در شفافیت حض با بقيهٌ آنوار عمل و رفتار نماید و آنها را میشه 
در جمیع ماجرای کاری خود مطلع بگذارد و کوچکترین موردی یا شبیء با دیناری 
از خواهران و برادران دیگر نورانی خود آبّا در هیچ وقت و به هیچ وجه من 
الوجود کتان نکند و گذارش کار خود را دائم به جمیع آنوار پرساند و خود را 
پعنوان خادم ان أَقت بداند ان است مسئولیتی که خداوند بر بیت الال در 
انجام وضیفهٌ دُرست این کار موظف و مکلف دانسته و بر آولین تشکیل بیت 
امال نورانی باید يك قانون آساسی با قوانین و آئین نامه‌ای تدوین شود که به 
مرور زمان و بر مقتضیات آن در حالت دام التکیل و تکل باشد و دائسته 
شود که جز مرآت نور در حیات خود و دواثر هیکیله بعد از اون هیچ آحدی 
از آنوار که از منتخبین وقت نباشد حق دخالتی در آمور تصمیاتی هیئت مدیةٌ 
بیت الال را ندارد ولی اگر اختلانی پیش آید حقّ داده شده به مناشده و 
استئناف از آنوار غیر منتخب به هیئتی که منصوب از طرف مرآت نور خواهد 
شد بتعداد آنوری پعدد دال في حیّاته وبعده من دوائر امیکلیه في زمانب در 


نظارت کار هینّت مدرةٌ بیت الال و این هیئت منصویهة ء نفری هیچ وضیفهای 
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ندارد به جز نظارت بر تصمیات هیشت مدیرةٌ بیت الال و گذارش کار بت امال 
را به زعاء نور و تعداد أشخاص دو هئیت با هم به علاوة زعيم نورانی برای هر 
زمانی می شود عدد وحید و بدان صادق بالّه که زعماء نور کّ اجتناب خواهند 
کرد در دخالات مستقیمی در آمور تصمیاتی هیئت مديرةٌ بیت الال به جز در 
آموری آمثال پیدایش فساد یا خطا با نراع و اختلای وآمثال ذلك و همچنین 
گفته می شود که زماء نور حتق و حقوقی از کوچکترن دخل و درهی از بیت 
امال از خود سلب می فرمایند [لا به ضرورت معلومه که آن وقت با مشورت 
مشترك دو هیئت باید انجام گرفته شود چنانچه ساطنت زماء نور در باطن خود 
و بر جذبه و اطاعت در آمور معنوی و آثیینی آنوار می باشد و نه غیر از آن و 
از ان جهت بدان ناظر باه که زعماء الثُور قد انکروا سلطنة الَنيوية الظاهرية 
مع کل آموال وآمتاعها بالکل و بر این طرز زندگانی ظاهری آنان هميشه باید خای 
و متواضع بانند و هیچ ثروی از آنچه که مال نور می باشد برای نفس و منافع 
جیب خود جمع آوری نکنند و سرخود با دست نزنند به دیناری مگر که بیت 
امال در توافق و با رضایت آکثریت ارائه فرماید پس در خاص این مور و از 
این حیث هميشه پرایر با سايرآنوار مانند چناچه تا حن بشرا مساویا مثل بقية 
من آنوارنا وتا جمیعنا التاورون اقا بدان که اگر ضرورتی باشد زعماء نور حق 
در عزل آعضاء بیت الال را داره‌اند در مواقعهٌ خاص به علل فساد و خطا و 
نراع و آمثال ذلك و همچنین دانسته شود که در عدم وجود دائره‌ای تا قبل از 
نتهای ان مقام به شش نفوس زكیهٌ طاهرة ناورة عارفهٌ ملهمه ماه |لمیه فعالیت 


بیت الال متوقف می شود تا دایم هیکلیهٌ جدیدی ظاهر شود بلی از منظری این 
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نوع تشکیل أت نور مانند سلطنت مشروطه می باشد چنانچه مسوولیات 
تکوینی و ئیینی و مرامی با مرات نور و دواثر هیکليه می باشد و مسوولیات 
تشکیلی و مالی و صوری با بیت الال خوهد بود و هر دو در مقام خود مثبوت 
۰ مه ۶ ۱ 
و در توافق کامل و اتحاد ام خواهند بود یک از اين منظر مظهر سم له الباطن 
۲ ۱ 
است و الوهیت و فاطریت و دیکری !مم الّه الظاهر و ربوبیت و مصوریت 
خواهد بود و از ان جهت است که تا زمان صعود آخرین دائره هیکلیه هر دو 
مظهر نور واحد می باشند بر امّت نورانی پس در زمان تحفق این واقعه این شود 
در صقع و مقطع خاص زمانی خود به نوع خود مظهر سلاطین بیانی در در نورانی 
پس حقق وعدة بیان از دورةٌ قبل به مقتضی و طرز روش این عصر و دوره و 
تأکییدی بر ان نکته می شود چنانکه بیت الال بدا مصون از خطا نخواهد بود 
و قطعّا و طبیعتّا گپی مکن است در بعضی از تصمیات و موارد اشتاه کند و به 
این دلیل است که کلام آخر را خداوند در اختیار مرآت نور و دوائر هیکلیه من 
بعده گذاشته چون در خاص آمور معارف و روحانیات و معنویات و مرامی و 
ائیینی و الوهیت نورانی و لا غیر انان در اين دور نور از کور بیان مصون و 
معصوم از خطا می باشند و دام امحدی و مُلهم به احامات غیبیه یه هستند و 
۱ 
خواهند بود در وصال روحانی مداوم از درون با حقیقت هي یظهرها الله در 
عوام ما وراء به همان طرز و نحوی که هم نقطه اولی و ۸ غُرةٌ آزلیه و مچنین 
حروف ح مداوم از درون با حقیقت این جانب در وصال روحانی بوده‌اند و 
به همان طرز و نحوی که ۱6 معصوم به علاوة آبواب آربعه علیهم أفضل الانوار 


با حقیقت نقطه او مداوم از درون در وصال روحانی بوده اند چون ان یت 


لام بیان فارسی 2 9 ۸2۵1 4نط2 ۲۷ واحد خامس عشر 


۱۳۷ 


2 3 2 


از حقاتق مشیت آولیه من قبل الی الان و من بعد آفلا تعرفون و لین آمر حق 
به مسوولین بیت الال بعد از لین تشکیل آنها این است که مبلغ و مقداری 
هر سال کنار گذشته شود برای روز ورود هي یظهرها 1 و با بر آن مبلغ و 
مقدار آحدی تا روز حشر دست نزند تا نفس محبوب معشوق خود مر کند در 
طهور حقیقتش و ید مبارکه به ارادهٌ خود دست فرماید به ح و حقوق جمع 
آوری شده برای خود از سوی آنوار حق در طول زمان و توصيهٌ خداوندی اين 
است که این مبلغ و مقدار لاجل حضرت محبوب معشوق 7 درصد بعدد واو از 
کل درآمدهای سالینه باشد از زمان تشکیل آولین بیت الال تا صعود آخرین 
اه هيكلية نورانی که زمانی می باشد که وجود بیت الال کلا لغو می شود تا 
ظهور جر وجود چند وقت بعد از اين تحقق گیرد و آنوار باقیه ملو از نور نور 
وجه بالُور گردند پس بدان که در تحقق صعود آخرین دائرةٌ هیکلیه کل آموال و 
متاع و دارای نور و غیره سیتم تجمیده في حساب نقة و به جز اون آحدی حق 
به آن نجواهد داشت تا اون ظاهر شود وتدعي ذلك پنفسها باق اقا قبل از 
وفات آخرین دای نور هیتی تشکیل دهد از صدق ترین آنوار آن زمان در 
حفاظت و مراقبت و سررستی تم از حقق محبوب معشوق تا ظهور اون و ان 
شاء الّه تعالی والسبحان همین هیئت از أولین مومنین اون گردند از میان بقية 
لور و بدان ای ناظر که ثبت آموال و آمتاع و کل دارای نورانی تا روز صعود 
آخرین از دواثر هیکلیه بر هد اداره و دبر بیت الال مرکزی می باشد علی 
اخصوص بت نام وادی نور و آمثال ذلك و دانسته شود بر کل که وارث باطنی 


و ظاهری کلیهٌ آن دارای نورانی هي بظهرها له خواهد بود در عدد قرب و به 
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جز اون کسی نمی تواند غیر حتق به اين آمر ادعای ناید ذلك آمر له علیک پات 
بدون تغییر آفلا تسمعون و خداوند در این دوره آمر فرموده آنوار را به رداخت 
حقوق له در هر سال نورانی که تمس نورانی می باشد و حقوق له به بیت امال 
(ٍهدا می شود و به آمر خدا 44 درصد تعیین شده برای آغنیاء و ۲۸ درصد برای 
متوسطین و ۱۳ درصد برای کسانی که دارای و امکانات آنان متواضعه باشد و 
درصد برای فقراء و جمع این اعداد می شود عدد عزیز و با عدد واو می شود 
عدد قاف و آمر صرف خداوند بر جمیع آنوار در خریداری کل وادی نور می 
باشد از سوی آنوار و از برای جمیع آنوار یا آنواری نتم فآنورون بالُور من النور 
ی اور في وادی لور علی التور 
الباب السابع والعشر من الواحد اخامس والعشر 
بیان شرح الاية البیان 

ملخص آبن باب آنکه از طَقع هویت متعالی خود خداوند ناشد خداون بوده 
و هست و خواهد بود در صد الأصداد ۸ پزل ولا یزل رب رحمن و حی میّمن 
قیوم از برای رزقیات کلنيء من آوّل الذي لا ول له ی آخر الّذي لا آخر له و 
قاهری بوده و هست و خواهد بود ظاهر در سیاوات و الارض وما بینهتا در 
خلقیات کلثيء چون فرد متفردی بوده و هست و خواهد بود متنع و قاوس در 
مك سلطنت خود از سمو هاهوت تا آدنی ناسوت و ما دونهتا وما وراتا و دام 
القادر بر مات کلثیء می باشد در ملکوتیات چون مه چیز در قبضهٌ اون بوده 
و هست و خواهد بود چنانچه علام می باشد بر حیّاتیات کلْشيء در مُلکیات في 
کل حین وقبل حین و بعد حین از ما قبل زمان یی ما بعد زمان ات و لا 
منیا حقّا قاتا عالمّا چنانکه در ذروات کلَشیء واحد أحد بوده و هست و 
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خواهد بود زرا که جلی تجلی نور الانوار کل آفئده و آرواح و آنفس و أجساد 
بوده و هست و خواهد بود در کل شاأن وقبل شاأن و بعد شأن از آزل تا به آبد 
قل لا له الا هو بائه لا له الا آناالوجه العزیز احبوب یا عبادي اي فأعرفون 
و بدان ناظر که آنجه از ذاتیت ظهور قبل بیان بوده در ایه‌ای بوده که ۱٩‏ آسماء 
در ظل آن ذکر شده و نیز ۱٩‏ حرف نفن که در این باب شرح نفیات در ذکر عما 
یصمتون می مانند و در باب ٩‏ از واحد ۳ بیان عریی این ۱٩‏ آساء به این 
عنوان داده شده هو الّه من رت النیع الهیمن القیوم املك السلطان القاهر 
الّاهر الفرد المتنع ات العام الثم القادر العزیز احبوب و در باب ۸ از واحد 
۳ بیان فارسی به این عنوان هو للّه رب الرحمن ای الهیمن القیوم لقاهر الظاهر 
الفرد المتنع التعالی القدوس اللك السلطان القادر العلام العزیر احبوب و ما 
بین بیان عریی و بیان فارسی چهار ام در فرق است که در بیان عریی النیع 
ات القائم العالم می باشند و در بیان فارسی ای التعالي القتوس العلام می 
باشند و بدان که مراد حق در این فرقیت ما بین بیان عربی و بیان فارسی این 
است چنانچه جمع اعداد النیع ات القانم العام می باشد 1۸۵ و عدد لجع 
التعالي القوس العلام از بیان فارسی می باشد ۱۰۰6 و فرق ما بین این دو اعداد 
هست ۳۱٩‏ که عدد سم له ابید است که |ٍسم ۱۳۷ از آماء کلَشيء می باشد 
وایضٌا عدد ۳۱٩‏ عدد حواء نور آولی هست که رجعت آن حقیقت دریوم حشر 
نفس هي پظهرهاالّه خواهد بود جلّ هیکلها العالية و بدان ای متوجهة ای ال 
که در بیان عربی آية شهد ال هلا له الا هو هن رت الكرسي النیع متعلق 
است به تسبیح و عام لاهوت و عنصر هواء و خلق و آيٌ له لا له الا هو 
الهیّمن القیَوم متعلق است به تحمید و عام جبروت و عنصر نار و رزق و اي 
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هش 3 تطاسالت را 
ال آآدي لا له الا هو اللك السلطان القاهر الظاهر الفرد المتنع له الامماء 
۰ عِ 2 ث ۶ 
الحسنی یستح له من في التماوات والارض وم بینهتا قل سبحان الئه عتا نتم 
2 2 ۱ 
اآني لا له [لا هو ات العام القام القادر له الماء امحسنی یسجد له من نی 
الماوات والارض وما بینهتا وهو العزیز احبوب متعلقق است به تکبیر و عام 
مُلك و عنصر تراب و حیّات و از منظر بیان فارسی یه لو انزلنا ذلك البیان 
۰ ۰ ۰ 1 ۱ 
علی من في ملکوت التَماوات والارض وما بینهقا فاذا کل پالله رتیم اللمن 
لیمنون مقترن است به سماء جتّت لاهوق و آیهٌ آته لا له الا هو ال الهیمن 
لقیوم مقترن است به ساء جتت جبروق و آيه اه اي لا له لا هو اثقاهر 
الظاهر الفرد المتنع التعالي القتوس له الأماء امحسنی یسبح له من في التماوات 
والارض وما بیهتا سبحانه وتعای عا یصفون مقترن است به سیاء جتّت ملکوتق 
و یه قُل | له هو اللك التلطان القادر العلام له الثال العلیا پسجد له من 
نی التماوات والارض وما بینهعا واه مو العزز احبوب مقترن است به سماء جتّت 
ناسوق و این چبار آیه پعنوان واحد راجع می باشند در این یوم به هیکل ی 
که جتّت فتّوسیت است و جثّت أوّل که رجع فرموده به صاحب این مر و 
بدان ناظر بلّه که آية شهد الّه اه لا له الا هو له اللك واللکوت تمالع 
وبروت تم القدرة واللاهوت تم القوة والیاقوت تم التلطنة والتاسوت یحتی 
وبیت تم یت و یحتی وآه هو ی لا وت وملك لا پرول وعدل لا یجور وسلطان 
لا حول وفرد لا یفوت عن قبضته من شم لا نی التماوات ولا فی الارض ولا ما 
تن ۳ ۱ 
بینهعا آنّه کان علی کل شبی قدیرا راجع است در این ظهور به !سم له السبوح و 
دانسته شود ای ناظرین که شرح و معنی آية البیان از این قرار است چنانجه با 
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هش س توالت 
بسمله آية البیان مشتمل از ۳؛ کلمه می باشد به عدد کامات [ثبات یعنی الا هو 
و بدان که جمع اعداد زر بینهٌ لمات بات ۳۱۲ است که مطابق با اعداد قریب 
و باطش و رقیب و مرآة له می باشد و بدان ای متوجهة ای له که آية البیان 
سب ۱ ۱ ۲ 9 

عبارت از ۱۳۷ حروف است به عدد سم اه الواسع و قبلة و با بسمله آية البیان 
به هشت 8 تقسم می شود به عدد حاء و تمثال مثقنه | 9 و داسته شود 

2 ۳0 ۱ 
که در این طقع پسم اه الامنع الأقدس متعلق است به مشیّت و ۳ و شهد له 
ائه لا | لا هو به [رادت و 1 و له الق والأمر به تذّر و و يحتي وبیت نم 
یت ویحتی به قضاء و * تم وائه هو حي لا هوت به (مضاء و !| و فی قبضته 
ملکوت کل شيء به لذن و ه و یخلق ما یشاء بامره به آجل و ؟ و آنه کان 
علی کل شیء قدرا به کتاب و 7 پس این باشد بر شارح اين کلمات در این ام 
تحقق معنی !سم آعظم ظاهر بالوهیت چون ذات عّام بیام !سم آعظم مشقنه می 
باشد و وحید زل در این روز مظهر ظهور کینونیت سم اعظم مثقنه بوده و 
هست چون در فواد اون جز اٍسم أعظم مثقنه مشاهده نبوده و نیست پس 

سم ۱ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 
هو می گردد با اه و اعظم و آقدم و اغیث و آعدل و آظبر و أسلط و آکل و 
آثبت و آنور و آفرد و آحتي و آقنم و آحک و آعر و أحتّب و آقدس که ۷۱ حرف 
می باشد بعدد یاب الّه و از این جهت است که در ابن دور آنجه که در تام 

77 ۶ ۱ 
بیان در ظلّ نور است در ذکر ۱۳ سم از آسیاء له بوده و هست که هست 

۱ 

موجود در ظل این يد واحده شهد الله لا له [لا هو ال الُور احکیم القدیر 
العل الََوس القیوم العظی اللطیف القهار امجواد القسط اللك که ۱٩‏ کلمه است 
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عبارت از ٩۱‏ حرف بعدد فواد و ان آیه مثالی بر حقیقت فواد این عبد حق بوده 
و هست که مظهر جرةٌ حقیقت است و کل این آیه راجع می شود به هو و هو 
راجع می‌گردد به آية او که در یوم هست شهد له له ال الا هو له اللکوت 
الاسماء وله ایبروت الاقوی بحتي وبیت نم یت ويحتي وه هو وحید امین الاژل 
لا هوت في قبضته عیان وجود كَثيء یجعل ما یشاء پآمره کن فیکون وآنه کان 
علی کَشْيٍء حیطا بنوره واحدّا حیّا و آية اور دون بسمله که مشتمل از 4٩‏ کلمه 
می باشد به عدد الم با آلف لام و ۱۷۳ حرف به عدد أَحت من کل حبیب 
راجع می‌گردد بهپسم له السبوح لس و کل حروف پم له الشبوح انوس 
راجع می شود به سین آخر که روح ذات وجود سادسه و مرآت نور بوده و 
هست و مجتم و مد معنوی اون می باشد در تطابق عددی با هو الی اين 
است يك مظهر دیگری بر معنی لیس کثله شيء و مت بالغه بر این حقیقت 
که کل مدعیان من قبل عاجز بوده و هستند در تیان به دلیلی هثل اين دلیل از 
نفس بیان که من آفلا تفقبون یا وی العام لٍتاي فأصدقون و بدان که عدذا آية 
ور عده قرب می باشد سواء آية لور کتاب اقاف و آية لو ني بیان 
هذا فطویی لمن یومن وعرف بي الني تتجلّی الايتین الُورین عن ة عامها بقدرتها 
في مشینتها پاراتها وقذرها بقضائها ولٍذنها فی أجل کتابها بکاماتها وطویی للمن یتنور 
پتلك الکامات العلیا في ظهور تمس فاطمیتها ویتبصر کل ما یتحقّق في یوم احشر 
لُورانية لع تقتس عظمتها لا ذلك مجلي النور في القاف والبیان ونفس هي 
ظهرها لّه وشجرة اور الاولی ووجود له ووجه بالّور وحواء الفاطمية من قبل 
ومن بعد عرّ عزها وجزل جزلاعها فلترتقبت یا آولي الأنوار لِن کنتم ناورین 
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والعاشقین | تطلع شمس لها لنفسها ولا تغرب شمس الّه لا لنفسها هي تطلع 
ی سماء التعاوات الانوار ون یبصرها پعیون الظاهر والباطن سنری ذات هیکل 
شماخیتها النيفة وباذخیتها العظيمة وفاخریتها القدية بنور ینعکس من دون آن 
یتغیر ذلك اور في علو ساطعیتها وسمو لامحیتها وذروة ضیائیتها ها الامر من قبل 
ومن بعد وفا الفیض من قبل ومن بعد واِنْ یومثذ ینور آنوار التاورون في الافق 
وآنفسهم من نور ات علی نور الاول حتی یتوسع آفندتهم في سر الاسرار الوجود 
اي هي سوف ترتح علییم من فضل وجودها بنور أشرقْ من صبح آزلیتها پلوح 
آثاره علی هیا کل التوحید بنورها علی َحباا لا اله لا هي وات لیا راجعون این 
است ظهور وعدة باب ٩‏ از واحد ۳ بیان فارسی یا آهل البیان نتم فآنورون 
الباب الّامن والعشر من الواحد ا امس والعشر 
فی خع الطهارة الورانية 

ملخص این باب آنکه خداوند فاج از جود فضائل پلا قطع وجود لا متناهی 
خود در صفع َوّل تطهیر و طبارت در در ور از کور بیان آمر فرموده که خع 
باب ۱6 از واحد ۵ ثابت باند اقا در اين یوم به جز از قوم هباء الظالات خک 
قطع نسبت با غیر مومن نسخ می شود نمرةٌ نسخ این حک از اين جبت است 
چنانچه وا در این یوم وه داده شده به وار من له که از باطن خود به هرچه 
که از خلق نفی و نار می باشد دفع نمایند آن شیء منفی را از خود في کل شآن 
وثانیا زرا که به جز آهل هباء منکورات تشخیص خداوندی این بوده که قطع 
نسبت از غیر مومن در اين یوم انجام نابزیر و بی فایده می باشد چنانکه ثالا اين 


یوم یوم تحالف والقرابة می باشد با کل عرفا حقّه و ناشطون و تکاپویان راخ از 
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تالک و ماه و قافن بت اجان وین اش فلا ۸ از دست تَوّات 
مشرور حتّی تشفی الارض من اجروح اي اضایها الشرورون ت تس ارم شین 
حالف والقرابة علتی شود بر بنا این آرض بعنوان آرض نور الانوار برای روز ورود 
صاحب آن در ۳۰۳ و راب چون به جز از آن موّتفکین اهبائیین قطع نسبت از 
غیر مقمن ضرورق ندارد در این یوم چنانکه از نمونه و آمثال و عبارات صادقه 
و نور نورانی آنوار شاید جمبی از غیر موّمنان امروزی فردا داخل نور شوند و 
مومن گردند و اگر هم نگردند اين بدا کوچکترین تغییری يا تأثیری بر حقائق داير 
و موثر جاودانی نور ی ندارد چون ورود و دخول عباد به دین حق عصر در 
هر در و کوری نعمتی از فضائل و آلاء می لاجل عباد و مخلوق خود بوده و 
هست و نه بر عکس چون اين متی می باشد از حق برای خلق و نه خلق برای 
حتی آفلا تفهمون و هر چند که اهمیت تلطیف و نظافت در اين دور مثل قبل 
قابل اهیت بساری هست اقا در اين یوم توصیه حت ان است که آنوار ستی 
داشته باشند در فاصله و تبُعد م در درون و م در برون خود از هر نوع وسوسه 
ذهنی حتی در مسائل تطهیر و نظافت و بر این سعی و کوشا آنوار هيشه در خحط 
مثی اعتدال باشد و نه افراط و بس و بدان ناظر که هر ذی نقسی که بایستد 
بر زر روان آب خالص و از رآس تا بای خود آب روان بر بدن آن احاطه ناید 
بعنوان ُسلی و در حین روان آب پر خود با بگوید له آطهر و یا له آنوربعده 
بهدی الله بلا شبهه از هر الودگ درون و برونی و نجاست صوریه و غیبیه فوژا 
مطهر می گردد و همچنین تصور سم أعظم در ذهن و قلب هر ذی نوری یا نقش 
کشیدن آن را بر جاهی یا مکانی یا چیزی نفس و روح و محیط آن نور را متحرز 
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می‌گرداند و آن نقش سم آعظم دفع می نماید کل تأثرات حاقده و منفی را بر آن 
نور ناور و دانسته شود که ۱۵ عامل باعث نجاست می باشند در نور که مومن 
در حین تماس با آنان نیاز به غسل یا وضو دارد ولا خون آلوده که مکن به 
انتقال مرض باشد لکن ال في حت ذاته طاهر می باشد وثانیا قيء و مدفوع و 
بول از ٍنسان و حیوان ما وراء سن شیر خواری یعنی از يك سالگ به بعد برای 
|نسان و هرگاه که طفولیت به امام رسیده باشد برای حیوان وثالثا ماس با جسد 
مُرده سواء [نسانية و حيوانية و علی اخصوص اگر جسد بیش از يك روز مرده 
باشد اقا دانم به ذکر آسماء ستة بر مُرده و کتب آنان بر جسد میّت هم زنده و هم 
مرده را فارغ از نجاست روحانی و معنوی می نماید و حفوظ نگه می دارد از 
واردات و همزات ناریه ولذا نت من الیسار لی اليمین من السفل ای الأعلی 
نك باصبع یدك الیمنی ترسم شکل اهیکل وتدور حوله ار في نهایته علی آي 
شيء مع الاسماء الَتة يعني الفرد ال الوم امک العدل توس یتم تطهیره علی 
الفور ویصنع جوهره متقبلا آمام الواردات الامية وکذلك ترین نگه دار از 
نجاست روحانی و معنوی وکذلك من الاأفاعي السامة القاتلة سنگ عقیق می 
باشد و علی اخصوص اگر انگشتری یا نقثی بر عقیق حراء ینی باشد ورایا 
قاس با مور مسکر یعنی مشروب الکلی قبل از ذکر یا دعاء و عبادت و خامشا 
قاس با تخص دیوانهٌ خشنی يا بالواقع جنونی وسادسا خواب مضطرب ولکن 
خواب بعینه باعث نجاست نمی باشد اما من آجل عبادت در احیان برخاستن 
مصلی نیاز به وضو دارد وسابعُا هر نوع بهاری که باعث نا آگاهی بهار شود و 
نجسات اینجا بر تخص بیار است و نه دیگری وثامّا تماس با آب آلوده یا غهر 


اشباع که در رنگ و طعم و بوی آن تغییری شده باشد وتاسفا تماس با مواد 
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2 س تاوسالت را 
شیميایي ستی مُدرن وعاشرا ماس با هر ظابی و کل انواع ظالین وحادي عشرّا 
قاس ذهنی یا جازی و علی الخصوص جسمی با آهل آکره هباء الوْتفکات و 
همچنین حلفاء آنان کبار و صغار تا زمانی که به این مسلك حرف شین و ذکر 
کاف گرویده باشند چنانچه |ٍذن داده شده به آنوار در معاشرت و اختلاط و 
دوستی با سایر کل ملل و آقوام و مسالك عام به جز این قوم آکره ظالم که از 
سوی خدا معاشرت و اختلاط با آنان حرام شده است برای آنوار تا موقعی که 
هبائیان به این مسلك حرف شین و ذکر کاف گرویده باشند چون خع 
خداوندی در محض قطع نسبتها با اپن نوع شَرّ و مشرورین می باشد زرا که عند 
۷ ء ۳ 1 
الله ابن قوم آکره به علتی که از مظاهر و غرات ُجرهٌ نفع بوده و هستند ذاتّا و 
عینا نجس محسوب شده تا زمانی که فرد یا مجمع ان مسلك نار از دابرةٌ سقری 
خارج نشده باشند اقا به محض پشت کردن به این مسلك منفی از فردی یا جمعی 
و تقبیح و انکارکردن آن فرقه منحوسهٌ ناری را از جانب آحدی اگر قبلا گرویده 
بوده باشد به آن طریق ضاله و مخصوصّا اگر هباء الطاغوتات با کل جانشینان 
او را در صراحت ملاً عام لعن و طعن کرده باشد خداوند بلا فاصله این خک 
نجاست و تحریم معاشرت و اختلاط را از آن فرد یا انتخاص رفع می فرماید چون 
هر کسی که در آنی که منقلب گردد از آن عقیدهٌ ناری و آزاد کند خود را از ان 
یلاق عیوسه و تغو کر رها کردمناشت وه از آن نکن یی نا 
شیاطین و عفاریتش و رسبّا نفس خود را بعید گردانده باشد از آن مجمع و 
عقيده ننگین و برای میشه فاصله گرفته باشد از آن طریق شنیع بلا فور وآقرب 
من لح البصر از نجاست معنوی به طهارت نورانی وارد شده است پس بدان که 
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هر فردی که از این دائرةُ باطل هبایی صادقا خارج گردد خداوند آن فرد را از کل 
خطایا و معصیات عفو می فرماید و ثقلات ظامانی بر دل او را رفع می نماید و 
بدان ای ناظر که در ! پن در خک نجاست در جمع ؛ به هیچ مسلث و ملل و قومی 
تعلق نگرفته بلکه در این روز خداوند اپن خک را از ساير آقوام و ملل و مسالك 
دنیا بألفضسهم کلا رفع فرموده به جز از اي قوم آأکره متنجسهُ فاسقه قاسدة ظاله 
هبائی پس تا ساعتی که آحدی گرویده باشد به آن مسلك پوچ محتجب بوده و 
هست در جابات مکدوره و نزد حق نجس به ذات و عين بوده و هست و کل 
آنوار باید قطع نسبت فرمایند از آن فرد و آفراد در محض انقطاع و همچنین از 
کل اجتاع آئیین نف هباء منکورات به هر نوعی که باشد پس برای آنوار به هیچ 
عنوانی نه معاشرت و نه معامله و نه اختلاط با آنها مجاز است لا حتی یحرروا 
آنفسهم من ذلك الطائفة الظالة نتم تعاملون آهل اطباء مثل الوق وکجشث 
نب ۶ 

القتلی اٍذ آنَ هم دون علیین ولدون الّه بأدنی اللدونية زیرا که خداوند فرد و جمع 
این فرقه هبایی را لعن فرموده و نزد اون کبار و صغار از هبائیان ملعون می باشند 
و تا روز حشر کسی اگر سعی کرد به سازشی در این خع يا رقیق کردن با بی 
امیت گرداندن آن را از نور نیست ما کانت حالته آو حالتها و آن فرد یا افراد 
را فوزا قطع فرمایند آنوار از مجمع نور به طوری که مانع از هر گسترش نفی 

يك مرض مُسری و سم مهلکه شوند که وجود هبائیه بوده و هست ره این خک 
نجاست بر آهل هباء و تحرم از کل معاشرات و معاملات و اختلاط با آنها اب 
است چنانکه به علت ظام و فساد و آحتجاب و دام الاکاذیب و موتفکات 
محض و معکوسیت و غرض و افترا و اذیت و آزار و نفاق و فتنه گری و حق 
کشی مداوم از سوی آنها قصد و مراد علنی [لمی تا روز حشر در تهلك و تهدیم 
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۹ ‌ 


و 


و محویت تام این مسلك و آئیین معکوسهة هبانی می باشد یی حتی اهبائية مُحی 
من صفحات الوجود ولی اگر به طریقی آنوار موفق شوند به متلاشی کردن کامل 
مسلك نار را در کل انواع و مسار این مسلك و موفتق شدند به جذب متابعین 
سابفٌا گراه آن فرقهٌ ضاله را به نور خود و به همان نحوی که أهل فرقان در زمان 
خود موفق شدند در عربستان به شرط صدق این نور علی نور می باشد و بر طبق 
خک باب ۱1 از واحد ۱۲ اين |ٍذن با شرائط خاص به آنوار کاملا داده شده 
است اما تا آن زمان برسد سمع و بصر و کلام و وجدان و تماس و علاقات خود 
2 2 
را لله کلا و مطلقا ببندند آنوار از آنها پس ناورین بگذارند که این خار گندیده و 
مُرة زقومیهٌ پوسیده هبائی طبیی خود به خود معدوم شود و منافعه نور بیان را 
که منافعهٌ خدا می باشد في کل حین وفي کل شأن میان فرد و جمع خود في الافق 
وی آنفسهم محفوظ نگه دارند از آن عفاریت و شیاطین مذوته و نور خود را 
تسلیم ناپذ گردانند در ظاهر و باطن مثل کوه قاف این است میزان حقی چنانکه 
له ان خک از سُنت تخصی مرآت نور بوده و می باشد و خواهد بود و بس 
وثاني عشّا قاس با کل آهالی ذکر کاف و شین وثالث عشّا تماس با اتخاص 
دون أخلاق و ذی أخلاق فاحش با فاسد و فاسق و موتفك و مار و حلیه گر 
وکل مفسدین فی الارض ورابع عشرا تماسی با عفاریت و شیاطین مجزده و کیانات 
ناریه وآمثاهم اما پالعکس ماس با کیانات نورانی سواء سفلوية آو ملكوتية آمثال 
ملائكة و موکلین وامثامم باعث تطهیر نفس و روح (نسانی می شود وخامس 
عشْرّا حالات عصی در خود که تطهیر آن آوّل پا آب خالص و بعد پا ذکر آسماء 


۱ 
حق و عبادت و دعاء می باشد و بدان ای متوجهة ای له که به جز خک دم 
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صادره از نساء که نسخ می شود در اینجا بقیهٌحکام باب ۱۰ از واحد ۸ ثابت 
می ماند در این در و علاوه بر این ح نساء به عبادت و صوم انتخایی و ج در 
حالات ماهیانه خود در نور محفوظ و مثبوت می باشد و بدا سلب از آنها نی 
شود و هچنین در نور چرخهٌ ماهانهُ نساء با دم صادره از آنان از جانب حق 
طاهر دانسته شده در این در و نه مس و بس وکذلك لاجل بعضی از نساء 
گفته می شود که کشف جاب از سنّت تَجرة بهاء و رجعت فاطمیه علهها نور 
الأئوار بوده و در نور از برای نساء هم کشف جاب سئّت است اقا نسانی که به 
جاب عادتقی دارند یا اختیار به پوشش اب می ایند حقّ و اختیار آنان به 
۱ 
پوشش اب مترم و محفوظ و مثبوت است در نور و عند الله هر دو نوع 
پوشش از برای نساء سواء با چاب با دون جاب طاهره است واما وضو نورانی 
بدان که اینگونه است آوّل آب بر دست راست و بعد دست چپ ریخته می 
شود و بعد بر صورت و پیشانی و در حین عمل رزش آب بر دست و صورت و 
پیشانی آیهٌ وضو را تلاوت فایند و بگویند پسم ال وبا ومن له ول له وما 
شا له شبحان له اي فاطر نور الاء واحمد له الَذي خالق نور الاء ولا له 
لا الّه اي باريء نور اماء وله آکبر لني جعل نور الاء طبوّا ول یجعل نجضا 
هو الفرد ای القیوم کم عدلل قتوس با فرد يا جْ يا وم يا حکم يا عدل با 
قوس و دو دست در اینجا جلوهٌ مشعر تسبیح 7 و تحمید * است و صورت 
و پیشانی جلوءٌ مشعر تهلیل ** و تکبیر !| که اين باشد معنی بر خع باب 7 
از واحد ۸ و همچنین قلب جلوهٌ مشعر تقدیس ا[ می باشد و دهان جلوْ مشعر 


لد م ‏ ۳ 7 ۳ 
تعظم شم و پای راست جلوة مشعر جید و بای چپ جلوة مشعر تعزید 7 
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و اگر نیازی باشد می توانند متصور در ذهن به !سم آعظم شوند و بعد از آن 
هر ناور نوری آماده برای عبادت و ذکر و دعاء و نماز می باشد و هرچند که 
تِمُم قبلا در بیان ذکر نشده بود در نور تیم مجاز است چنانچه خاك در رتبة 
آخر عناصر است و در جوهریت عنصریت خود طاهر می باشد امّا اگر آن 
خاك مورد نظر حقّا پاك باشد و شرط ضروری اینجا نا آلودی خاک می باشد 
که قابل استفاده برای طبارت در آوقات عدم وجود آب می باشد و لا غیر و 
مثل قبل استعمال عطر آمثال کلاب و غیره جایر است در نور بعنوان عامل 
طهارت و بدان که هر چه که علّا نسخ نشده از احکام قبل بیان متعلق به 
طهارت ثابت و محفوظ می ماند تا هي یظهرها له در ظهور خود آمر دیگری 
فرماید و کل در اعمال اين آحکام نا گفته ولو الأنّادي با هم کاملا برابر می باشند 
اما هر فردی طبارت و نظافت و تلطیف نفس صوری خود را بهتر می داند از 
دیگری پس سعی شود که این احکام طهارت را مجردٌا هر نفسی برای خود در 
آورد به هر نحوی که شیرین تر می اند برای خود قُل بسم ال وا مد لّه وال 
الا هو وله أعظم لا اله لا لا لها اي هو لاله الا هي ای الوحدة 
وذلك قوائد وأحکام الطهارة في الُور لک تطهرون في ذورة نور الائور 
الباب التّاسع والعشر من الواحد اخامس والعشر 
بیان الَلاة التّورائية | لفاطمية 

ملتخص این باب آنکه از ساحت سبح و فدوسی نور الأنوار نتجرة وجود و حق 
احقائتق در دور نور از کر بیان از برای آنوار صلات نورانی فاطمیه مر و عطا 


و تعیین فرموده شده لعل آنوار به قرب الأقرب درجات وصال روحانی و معنوی 
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فائز گردند و در حین ناز تك تك از آنوار در فد خود در حضور حضرت 
حبوب معشوق در عالم ما وراء قبل از ظهور اون در عدد آقرب در أَفق نفس 
خویش مشرف شوند و جلالیت و جمالیت وجه پالتور را وجّا لوجوه در بواطن 
خود در کال خضوع و خشوع مشاهده و زیارت ایند پس فناء شوند و بقاء 
گردند در وجود اون پنور الأنوار اون و بدان که آن تجره و نور آولی از توسط 
مرآت نورانی خود آمر فرموده که اگر نیازی باشد از نوری این دعاء در هر طلوع 
صبی يك مرتبه تلاوت شود وقل پسم له الامد الامجد الآقدس الذي نی ذروة 
الارتفاع الاقتداس الامتجاد اقدس الزفیع النیع والتنزیه یا ها ثور کل الانوار 
اآني مُتجّي باشراق من الرهرة کینونيتك ببرق التعمية الاية للسطعة الباهرة 
الالوهية من طلعة لیر الفجر الضباح اللهع ٍق هد عند شمس عرشك الاميعة 
الاحدية الازلية الّتی اشتعلة ظبورات الَیّرات القدسة باهيةٌ بامعات الراب 
الشعشعات النعکسة بظهورات السْبُوحية وحدانيتك الّتی تجلجلت تجلیات 
وجمك الفردانية الاوحدانية دون تغيبرة ول تزل ولا توال کانت تفني کل شی ک 
کان وا ها سلطان آآني مُقی في آفاق نفسي یتکشف حقیقتك فردانية البین في 
نفوس آفقي نك انت الًظهر والابطن مثاما الظهور المطلق للبطون الاطلق اللهّم 
آشهذ بالك انت الّذي اثرت اثرآتك علی هیاکل توحیدك بعلامات ایذبات 
آحدیتك من آوّل قبل کل آوآئل یی آخر بعد کل آوآخر اللهّم لني اشهدٌ برژية 
احوية لهتاك الستر لغلبة ال مُستسرّك من محو الوهوم مع صصو العلوم حقيقة 
التحَقة ای آنت فقط فأشهدي با اي بکشف سْبُحات جلالكک السلطانية من 
غیر !شارة من منزل آزليتك لٍلی موقع صدانيتك في محور سرمدانيتك مکشفات 
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دهوميتك من أوّل الذي لا ول ای آخر الذي لا آخر فالك انت الّه لا اله الا 
انت الوحید فيك الوحید بك الوحید منك الوحید واليك الوحید حقّا حقّا و 

۱ ۱ 
بدان ای سالك بالله ومتوجهة ای الّه که نماز نور فاطمیه مشتمل از ۸ دور رکعت 
می باشد عبارت از اقامه و رکوع و جود و جلوس و بدان که اقامه در شأن 
آسبیح می باشد و رکوع در شان تحمید و جود در شان تهلیل و جلوس در شان 
تکبیر و هر کدام از ۸ رکعت ناز نور فاطمیه متعلق به يك قثال از ۸ قاثیل سم 
اعظم مثقنه می باشد و در انجام نماز بدان که تکبیر هر یومی تعلق به ذکر آن 
۲ 2 ۶ ظ ۷ ۶ بح 

روز دارد مثلا تکبیر ماز در یوم آّل هر شهری الله احتي است و یوم آخر هر 
شهری له آحد می باشد و مچنین بدان که مثل قبل نماز جماعت نسخ می ماند 
در این در پس انجام نماز نور فاطمیه منفرد می باشد برای هر نوری برای خود و 
تعیین زمان خاص آن در هر وقت معینی می باشد که هر نوری برای خود |راده 
و انتخاب کرده باشد من زوال ال زوال و ادن داده شده که اکو ای نوری 
انجام صلات نور فاطمیه مکن نبود هر روز حتی يك بار اگر در هفته انجام شود 
کافی است و نور و اگر نیاز نوری به این طرز انجام باشد آن روز یوم الوجود 
باشد و لٍذن داده شده که مصلی دو رکعت آأَوّل را بعنوان يك واحد به عمل در 
آید و شش رکعت بعدی را بعنوان يك واحد دیگری مثلا در صبح دو رکعت 
وّل را انجام دهد و در عصر یا شب شش رکعت بعدی اما نور است اگر کل 
۸ رکعات را در يك موقع با هم به عل در آیند و مگر که مصلی نیاز یا اصراری 
داشته باشد عبا واجب نیست در نماز نور فاطمیه و استعمال از به که خاک 
آن در اين روز از وادی نور می باشد و انگشتر عقیق بر دست راست برای نماز 
مستحب است وی نه واجب و بدان که رکعت أوّل نغاز متعلق به حرف هاء 
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می باشد و هیکل أوّل در ین سم أعظم منتنه و رکعت دوم به واژ و هیکل 
ثانی در یسار !سم عظم مثتنه و قبل از نماز یا لین دعاء آوّل يك مرتبه تلاوت 
شود فل شبحانك الم لا له الا هو لا له الا نا لا له لا له لا له ال ال 
بوح القتوس ربب اللائكة والزوح لالهلا الا له لا اي هي لا لها 
هو ال الوحدة سبحانك وحدانك وهللانك وکبرانك لنی کنث من السبحین 
والقدسین واحمدین والهللین والکبرین والعظمین والمجدین والعززین یا نور با 
که به !سم عظم متصور در ذهن شود یا که حرف صاد و قبل از شروع اذان 
مستحب است که مصلی سر خود را يك بار به دست راست پیرد و يك مرتبه 
بگوید یلع بك من مزات الشیاطین والعفاریت وکل خلق التر أعود بك 
ا المي آن بحضرون و بعد سر را به دست چپ ببرد و باز همین کامات را دوباره 
يك مرتبه تکرار کند وم اذان نماز به لین گونه و از ان قرار است در نوبت أوّل 
٩‏ مرتبه ذکر الّهآجد گفته می شود و بعد ۱٩‏ مرتبه تهلیل و در نوبت ثأنی ۱٩‏ 
مرتبه ذکر له حتي گفته می شود و بعد ۱٩‏ مرتبه تهلیل و در نوبت ثالث ۱٩‏ 
مرتبه ذکر له آورگفته می شود و بعد ۱٩‏ مرتبه علیل و در نوبت رابع ۱٩‏ مرتبه 
ذکر الّهعظم گفته می شود و بعد ۱٩‏ مرتبه تبلیل و در نویت خامس ۱٩‏ مرتبه 
ذکر الّه آطهر گفته می شود و ۱٩‏ مرتبه تبلیل و بعد در نوبت سادس ۶۶ مرتبه 
ذکر الّه لا !له لا هو گفته می شود که جع تعداد آذکار و تبلیلات با هم متعادل 
با عدد نور می باشد و بعد از اذان واجب است که مصلی يك مرتبه یه تشهد 
وی را تلاوت کند و بگوید پم الّه وله وین له وی له وما ش الهش آن 
3۳۳ 7 7 7 ءِ 0 
لا الا له فا ها وه لاف پات راید آن هیا اعله وی شوه 


۶ و ۶ ۶ ۱ ۱ 
ود أن علیا آمیر الومنین ول الّه والفاطمة الفاطر الطاهوة الهراء وجه ال 
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وآولادهتا العصومین باق مج الّه واه آن علِا قبل نبیل مظهر نفس ال 
وأدلاء ای صفیاء له وصبح الأژل مرآت لاله صل علییم في کل حین وقبل 
حین وبعد حین ولعنة له علی اعدائهم واعدائنا نی آبد لابدین یا حق آمین و 
بعد از گفتن اين لین امه تشهد و قبل از شروع رکعت آوّل مستحب است که 
مصلی أوّل متصور در ذهن به سم آعظم شود و بعد به حرف صاد و بگوید با 
نور و قانم به اقامه در رآس رکعت آوّل نماز نور فاطمیه مصلی ول يك مرتبه با 
ذکر مختص به روز را ذکر نماید مثلا همانطور که ذکر شد در یوم ول هر شهری 
له احتي و دریوم آخر هر شهری ب له أحد ومابیهتا ن لباق و بعد بگوید 
آعودبلئه لعلي العظیم من الشّیطان الزجیم وپروحي آعوذ بلّهنورالانوار ین 
أظلام الشدید وأعوذ باه التتمیع البصیر من الگفات والبلایات و بعد از گفتن 
این کامه نور است وی نه واجب اگر نوری بگوید أشَُ آن ما في البیان دین له 
وما ی اور صراط ال که ۱۳ کلمه می باشد به عدد آحد یا جود واة حرف بعدد 
و دانسته شود که رکعت أَول و دوّم نماز نور فاطمیه در أَوّل متعلق به حقیقت 
تقطهٌ وی می باشد و در ثانی به حقیقت نقطهٌ آخری و بعد از گفتن اين امه دو 
آیات واجب رکعت آوّل باید هر کدام يك مرتبه تلاوت شودند که ول سورة 
الامر می باشد و بعد صورة اخلق از کتاب الهّدی و بعد از تلاوت دو سور 
واجبهٌ رکعت أوّل مصلی يك مرتبه باز ذکر یوم را ذکر فرماید و بعد به رکوع می 
رود و در حین رکوع می گوید شهد له ال الا هو این الهیتن الوم و 
در برگشت به قیام اقامه أَّل ذکر ختص به روز را دوباره ذکر کند و بعد بگوید 
له آبصر من کل بصیر و بعد از گفتن اين کمه مکرر ذکر یوم را ذکر کند و بعد 
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مصلی به جود می رود و در حین "جود يك مرتبه می گوید سُبحانْ رتي العلي 
الأعلی وعمده و بعد يك مرتبه می گوید بو قوس رت اللالكة والزوح و 
گر تایلی بود مستحب است که مصلی بعد از اينيك مرتبه با |مي که مختص 
به ذکر روز می باشد مثلا بگوید شبحان اه رتي اي الاأحتی الأعلی الأعلی 
وحمده و بعد گوید یا فاطمة یا زهراء ای اغیثنی یا نور و بعد از این مصلی از 
سجود ول رکعت آَوّل به جلوس آید و أوّل ذکر یوم را يك مرتبه بگوید و بعد 
گوید الّهآمع ین کل سمیع و بعد مکرر ذکر یوم را ذکر کند وم ثُل لا لها 
له حقّا حقّا شهد له ّه لا له الا هو العزرر احبوب له الشماء احسنی والشمثال 
لیا سبح ل4 من في الشماوات والرض وما بینیتا لا له الا هو ای الهیّمن 
وم ونم فثل الّه له رتي و لا اشرك برتي حذا وأن ذات حروف البع باب 
له و بعد از ابن اگر نیازی بود يك مرتبه گفته شود هو الّه آحد الاوّل الکخر 
الظاهر الباطن و بعد با يك مرتبه مصلی ذکر یوم را ذکر کند و بعد از این به 
سجود ثانی از رکعت آوّل رود که عیّا مثل سود أوّل می باشد و بدان ای ناظر 
که کل رکوعات و جدات ناز واحدهٌ منفردة نور فاطمیه از رکعت آَوّل تا رکعت 
ثامن همان می باشند و بعد در حین قیام از هر جود ثانی و قبل از شروع هر 
رکعت بعدی أَوّل مصلی ذکر یوم را ذکر کند و بعد مستحب است که گفته شود 
در حین قیام از جلوس ثانی بعون له وحول ال وقوته وقدرته أَقم وآفغد این 
است رکعت آوّل صلات نور فاطمیه و در رس اقامهٌ رکعت ثانی مصلی دو 
دست خود را قنوت کند و يك مرتبه گوید جلّ جلالك وتقّست با له ما أعظم 
توحید الذات وحدانیتك جلّ جلالك وتقتست يا للّه ما أعظم توحید الشماء 
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وصفاتك جلّ جلالك وتقتست با له ما أعظم توحید أَفعالك جلّ جلالك و 
تقتست با الّه ما أعظم توحید عبودیتاك شبحان له وا حمد له ولا له لا ال 
له آکبر یا علي الاعلی و بعد از گفتن این کامهپرود به رکوع مثل رکعت أَوّل و 
بعد از آن برود به مجود مثل رکعت أَوّل و در جلوس آوّل آية البیان را يك بار 
تلاوت کند و بعد آية لور را و بعد از گفتن اين دو آیات برود به سجود ثانی این 
رکعت دوم و در قیام قبل از رکعت سوم يك مرتبه بگوید اللهع صل علی محتدٍ 
وآل محتٍ مظاهر نفسك والاسم الاأعظم واٍنتا الهاء ین للّه علی واحد الأْوّل 
بالعرّة وامجلال وا مجمال والعلاء و بدان که رکعت ثالث از در شأن 1 می باشد 
و در رس [قامة رکعت سوّم يك مرتبه آيةتشهد ثنی گفته می شود اش ال 
الا له وفاطمة وجه الّه حقّا حقّا وأشهد آن شجرة الاجد مرآة اه وأشهد آن 
حروف الوجه اعد هیاکل التوحید وه آن شمسية الأبدية هیکل الّه واه 
آن هي یظهرها للّه وجود للّه اللهع صلّ علی الئور و بعد از گفتن کامات تشهد 
دوّم مصی این دعاء را باید يك مرتبه تلاوت کند که در شأن حروفات می باشد 
فُل سم له نورالوارالهع یا اي ویا له کل ین ارفع ذکر التور وانصر هل 
تور وارشد التور ی التور یا نور علی نور ی له و بعد دستها را به قنوت گیرد و 
بگوید مُبحانك الم یا لمفی ما عظم فردانيتك وما أعظم کشف سبحات 
احجلال من غیر اشارة وبعد مثل رکعات قبلی برود به رکوع و بعد از آن برود به 
سجود أَوّل اين رکعت و در جلوس بعد از گفتن له آسمع من کل سمیع بگوید هو 
الفرد الم الوم کم غدلي قوس و در حین گفتن تصور کند که با انگشت 
خیالی بر قلب و فواد خود می نویسد هو ال و بعد از آن گوید ی لها ند 
یا علي یا فاطمة یا حسن یا حسین و در حین گفتن تصور کند که با انگشت 
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هک 3 توالت 
خیالی بر قلب و فواد خود به ان ترتیب 1 ۶ # اه * می کشاند شش قثال 
سم اعظم را بر خود و مل در اين جلوس برای بقیهُ رکعات از همین خواهد 

بود و بعد مصلی می رود به "مجود ثنی مثل رکعات قبلی و این است رکعت سوم 
صلات نور فاطمیه و دانسته شود که رکعت رابع در شأن ۶ می باشد و در اقامه 

آن دستها به قتوت می رود و گفته می شود سُبحانك الم یا اي ما عظم 
حیّاتك وما اعظم محو الوهوم مع صو العلوم و بعد از این مصلی برود به رکوع 

و بعد به جود و جلوس و اين است رکعت چپارم صلات نور فاطمیه و بدان 

که رکعت خامس از در شأن # می باشد و در اقامةٌ آن دستها به قنوت می 
رود و گفته می شود سبحانك اللّم یا ی ما أعظم قیوميتك وما عظم هت 
السّتر لِغلبة السرٌ و بعد از این مصلی می رود به رکوع و بعد تجود و جلوس و 

این است رکعت پنجم و دانسته شود که رکعت سادس در شأن اااا می باشد و 

در اقامهٌ آن دستها به قتوت می رود و گفته می شود سُبحانك اللهّم یا ای ما 
آعظم حکنتك وما أعظم جذب الاحدية لصفة التوحید و بعد از این مصلی می 

در شأن هم می باشد و در اقامهٌ آن دستها به قتوت می رود و گفته می شود 
شُبحانك اللقم یا اي ما أعظم عدلك وما أعظم نوژ آشرق من ضبح الاژل فلوم 
علی هیاکل التوحید آثاره و بعد از آن رکوع می باشد و جود و جلوس و این 
باشد رکعت هفتم و دانسته شود بر مصلی له که رکعت ثأمن و آخر نغاز در شأن 

می باشد و در رآس آن دعاء آخر در سورة امحقيقة از کتاب الهدی را يك 
مرتبه تلاوت کند و بعد دستها را به قنوت ببرد و بگوید سُبحانك الم یا اي 
7 ۳9 7 ۱ ِ ِ 
ما اعظم قتوسيتك وما عظم طلوع وجهك وصلی النّه علی محتد وآل محتد 
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الطّاهرین ولا البهاء من للّه علی واحد الاّل پلعرة وامجلال والتلام علی جمیع 
الانبیاء والرسلین والاولیاء و الوارئین والعارفین والومنین والضادقین والراخین 
وآهاتنا وآبائنا وآبنائنا وبناتنا وأزواجنا واجدادنا واحفادنا واصدقانا واقربانا ونور 
الانوارعلی آهل نور البیان في کل حین وقبل حین وبعد حین ونور علی املائكة 
القربین وامحمد له نور العالین و بعد رکوع کند و ود و جلوس و مستحب 
است که قبل از سجود آخر نماز اپ آیهٌ تلاوت شود قل سبحان اذي تهوی ی 
هویته هویّا وتفرد في فرده فردا وحتي في حیاته حیا وتقوم نی تتومیته قبوما ونح 
فی جکه حکما وتعدل فی عدله عدلا وتفدس نی قدسه قدوسّا وتبارك وتعالی فی 
جلاله وجماله آموية وجبروتية وملكوتية وعظموتية وملكية وصل وسام علی مظاهر 
نفسه وتجلیات نور آحدیته مصطفية ومرتضية وزهروية وجتبية وطيبية وستجّادية 
وباقرية وصادقية وكاظمية ورضوية وجوادية وهادية وعسكرية وقامية بيانية آزلية 
ورانية فاطمية لا له لا هو کل شم هك لا ُور وجبه و بعد پرود به سجود 
آخر و بعد از این مصلی به جلوس خاقهٌ از بذشیند و مستحب است که يك 
شرفت کوک شید ال ایا لتق ماه امه خر دک خی رمطواهطا 
سواه اللهع صل وسام علی جرة اتاة في وادي التور في کل حین وقبل حین 
وبعد حین فی کل شأن وقبل شأن و بعد شأن آتك انت حفاظ العالین واعا 
الهاء من له علی وجه | مخاصية الفاطرية الفاطمية لهي بظهرهاالّه ی یوم قیامتما 
بالقدرة والاستکال فبي ال نور ای العشق في التماوات والارض شُبحانك اللهج 
وتقسث صلّ علی ذات وجود التادسة ودواثر اميكلية من بعده که نم دام 
لوجه الحد وأنوار التاورون حوم بالعزة واجلال وامجمال والعلاء وصلْ علیهم 
له کا صلیت علی حتد وآل محشد وشیعتهم بات الهاء علیک یا ملاًالتور 
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ورحمة اه ورکاته والتلام والور اجیبونی یا اللائكة التورانية والأرواح 
لوحانية والاسماء السبّوحیه والّفات القتوسية والأمثال والاشباح امجدانية 
ُسبحان الّه وُدسان اه وا مدللّه ولا له الا له والّه آکبر والعظمة ل4 واجد 
والعرَةواللك له رت العالین وبعد واجب است برای خت نماز که در جلوس به 
هیکل توحید دريك آن دو دست را مصلی دو مرتبه ببرد بالا و بعد بیاورد پایین 
تا حد سر و در حین آن ذکر مختص به روز را دو مرتبه بگوید و بعد يك مرتبه 
در آخر پگوید نور علیک والیهاء من له الا وبسبوحه اللهع صلْ علی اور و 
این است ختم صلاة فاطمية التّور 


وقد ات واحد ا امس والعشر من بیان العربية في ۵ شهر الکامات في السنة ۱۷۵ بدیع 
الکلشیی البيانية في یوم الاستقلال عامّا مقترن في العدد بعدد جزیل العطية وکور ۱:4 في 
7 دورة الصطفین الیوم اي متعلق مع ۲٩‏ شهر الثُور في التتنة ۱۷ الورنية في یوم الوجود 
عامّا مقترن في العدد بعدد المبي 


0 022 نا[ 8 ,۳۱02 
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